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فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۲۲ - چهارشنبه ۱٩‏ خرداد ۱۳۸۹ 
۶ جمادی الثانی ۱۴۳۱ ٩‏ ژوئن ۲۰۱۰ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد:بارک لاله -مجید شادمان نژاد 


در اول رجب سال ۵۷ هجری قمری, بنابر برخی روایات 
مشهور حضرت امام محمد باقر (ع) پنجمین پیشوای شیعیان و 
مسلمانان جهان در مدینه ولادت یافتند. نام ان حضرت محمد و 
کنیه مبار کشان ابوجعفر است. ان حضرت امت اسلام رابه توجه 
به خدای متعال و مبانی توحید توصیه می کردند. درباره عظمت 
علمی امام باقر(ع) مورخان روایت کرده‌اند. هر عالمی که نزد امام 
محمدباقر(ع) می‌رفت. بی تردید احساس کوچکی و ناچیزی می 
کر د و محو عظمت علمی امام باقر می‌شد. ایجاد و گسترش مدارس 
بزر گ فقه و تشکیل حلقه‌های درس و بحث و تعلیم و تعلم در زمان 
ان حضرت به مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد اسلام و تشیع. 
ومحافظت از تعالیم الهی پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) بود. بی 
یافتگان مکتب ایشان, فقه اسلامی, و معارف و احادیث اهل بیت(ع) را حفظ کرد و به آیند گان رساند. 


دستگیری آیت‌اللّه سید محمد باق صدر 
۲ خر داد سال ۱۳۵۸ هجری شمسی:رژیم بعثی عراق اقدام به دستگیری آیت الله 
سید محمد باقر صدر نمود. زیرا وجود وی را خطر جدی برای بقای خود می‌دانست. به 
دنبال این اقدام رژیم بعثی عراق. گروه کثیری از طلاب و مردم شهر های مختلف عراق 
در صحن مطهر حرم حضرت علی(ع) اجتماع کر ده و به این عمل غیرانسانی حکومت 
بعثی -صهیونیستی عراق شدید ا اعتراض کردند. 


عملیات تدس یک 

در ۲۴ خرداد سال ۱۳۶۴ هجری شمسی عملیات قدس یک بار مز یا محمد رسول‌اللّه(ص) در ساعت ۵ ۲۱:۰ 
آغاز شد. این عملیات در منطقه هورالهویزه و با هدف انهدام نیروهای دشمن صورت گرفت. دلاور مردان سپاه 
یاسداران انقلاب اسلامی طی این عملیات جندین فر وند هواپیما و هلکویتر و قایق دشمن را نابود ساختند و مناطق 
وسیعی از لوث وجود دشمن بعثی پاک شد. 

عملبات بیت المقدس ۷ 

در ۲ آخردادسال ۱۳۶۷ هجری شمسی 
عملیات بیت المقدس ۷ با رمز عملیاتی يا 
اباعبدالله الحسین در منطقه عمومی شلمچه 
آغاز شد. عملیات مزبورهنگامی آغاز گردید 
که نیروهای دشمن بعثی بارها شهرهای 
بی دفاع میهن اسلامی را اماج موشک ها 
و بمب های شیمیایی خود قرار داده بودند و 
با تجمع نیروها در ناحیه شلمچه قصد تجاوز 
و حمله‌ای جدید را داشتند. پس از صدور 
فرمان حمله, رزمند گان اسلام نیروهای دشمن را غافلگیر کر دند که نخستین مر حله از عملیات بیت‌المقدس با 
انهدام وسیع نیروهای بعٹی عراق و تجهیزات جنگی آنان همراه بود. 

شهادت آبت الله سد محمدر ضا سعیدی 

۰ خرداد سال ۱۳۴۹ هجری شمسی: ایت الله سید محمدرضا سعیدی یکی 
از روحانیون مبارز ایران پس از مدتها شکنجه در زندانهای رژیم منحوس پهلوی 
به شهادت رسید. وی در سال ۱۳۰۸ شمسی به دنیا امد و تحصیلات علوم دینی 
رادر مشهد و قم به پایان رسانید. این عالم گرانقدر که از محضر آیت اللّه العظمی 
بروجردی و حضرت امام خمینی(ره) بهره بر ده بود. پس از وقایع ۱۵ خر داد سال 
۲ شمسی بردامنه فعالیتهای خود عليه شاه خائن افزود. از این روازجانب 
ساواک ممنوع المنبر گردید. درسال ۱۳۴۵ در پی سخنرانی عليه رژیم اشغالگر 
قدس مدت ۱ ۶روز در زندانهای ساواک به سر برد اما پس از آزادی فعالیتهای خود را ازسر گرفت و این بار 
به دلیل مخالفت با سیاستهای استعماری رژیم پهلوی و آمریکای جنایتکاردستگیر و تحت تأثیر شکنجه‌های 
شدید به شهادت رسید. از اثار این شهید مبارز می‌توان «اتحاد اسلام». «ازادی زن». «کار و اسلام» و چاپ و 
نشر جزوات آموزشی را نام برد. 
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گام مر حله تکامل خو دشناسی است 


0 حصر ت امد (ع) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


۰ ۰ 
بس ثر ۵ا... و فر دای ما 
پس فرداجام جهانی فوتبال آغاز می‌شود. حداقل 
برای یک ماه بخش قابل توجهی از مردم دیگر نه 
به گرانی زیاد فکر می کنند. نه به اجاره خانه, نه به 
کمبود حقوق ونه چندان کاری با بحث‌های سیاسی 
دارند... همه پای تلویزیون می‌نشینند و درست با 
غلط بخشی از مشکلاتشان را فراموش می کنند و 
به صفحه تلویزیون چشم می‌دوزن د و البته کمی تا 
قسمتی هم حسرت می خور ند که چر اجای‌ایرآن در 
این وس ان ارت 
این هفته نگارنده نیز به بهانه آغاز مسابقات جام 
جهانی می‌خواهم چند کلمهای در این باره‌صحبت 


نامه های‌بدون واسطه 


دلننگی‌های بهار اند 

#۶ کاش می‌شد نغمه‌های دل‌انگیز پرند گان بهاری 
رانیز برای روزهای بی‌زمز مه زمستان ذخیره کر د. 

خورشید به خوش رنگی رنگین کمان غبطه 
می‌خورد و رنگین کمان به ماند گاری خورشید. 

۴با سوت بلبلی زمستان بهار نمی‌شود. 

#۶ فرباد توخالی سرنوشتی جز سکوت ندارد. 

#بوی خوش همیشه جلوتر از روی خوش به 
دیگران می‌رسد. قنبر پوسفی - آمل 

عجب بازی روز کار عجیب است! 

من‌هر وقت قسمت نامه‌ه ای بی‌واسطه را 
می‌خوان دم تعجب می کردم. باورم نمی‌شد که یک 
روز خودم مجبور باشم برای این ستون نامه بنویسم و 
کمک بخواهم. اما روز گار بازیهای عجیبی دارد. مردی 
هستم ۴۵ ساله, در یکی از مرا کز خرید شهر یک مغازه 
اجاره‌ای داشتم و سالهادر زمینه فروش لباس زنانه 
فعالیت می کردم.مدتی پیش گر فتار سوءاستفاده شده 
وسرمایه‌ام رااز دست دادم. در حال حاضر اجاره 
مغازه اقساط وامهای خود و همسرم هزینه تحصیل 
فرزندم که در دانشگاهی در ۰ کیلومتر ی شهر مان 
درس می‌خواند و مخارج خانه و سررسید چکها همه 
و همه امانم رابریده‌اند. اجاره‌مغازه عقب افتاده چند 
ماه است قسط‌ها رانپر داخته‌ام و طلبکاران نیز پولشان 
رامی‌خواهند. به عنوان یک خواننده قدیمی که ۳۰ 
سال است با مجله شما مانوس هستم.با ۵ ۴سال سن 
از شما تقاضا دارم به من کمک بکنید و خانواده‌ای رااز 
گر فتاری نجات بدهید. 

ن -و - آستارا 


یی 


سس 
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کنم و فکر می کنم یادداشت این هفته تفاوت چندانی با 
یادداشتهای اقتصادی قبلی بنده نداشته باشد. جر | که 
می‌خواهم بگویم به این دلیل در جام جهانی نیستیم 
که فوتبال ما دولتی است.اگر نگاهی به ۲ تیم حاضر 
در جام جهانی بیندازیم.درمی‌يابيم که در اکثر قریب 
به‌اتفاق این کشورهااداره فوتبال با بخش خصوصی 
است وعلت رشد این ورزش نیز همین است.در بین 
غایبین به یک نام بسیار بز رگ هم برمی‌خوریم آنهم 
پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. چین هم با وجودی 
که اقتصادش در حال حاضر تبد یل به بزر گتر ین اقتصاد 
جهان شده در این تورنمنت بز رگ غایب است و علت 
ان هم همان علتی است که در مورد ایرآن وجود دارد: 
تیم داری دولتی. گر چه نام هند هم دیده می‌ شود اما 
هیچگاه فوتبال در هند بر خلاف مثلاً ورزشی مثل ها کی 
هم صورت نمی گیرد.امادر ای ران ودر چین فوتبال 
اگر نگوییم ورزش اول,بلکه حتما در زمره سه ورزش 
اول کشور است.در مورد چین البته یک استثنا هم 
وجود دارد. جینی‌هادر ورزش های‌انفرادی به‌دلیل 
بافت حکومتی و دولتی در آلمییک‌ها موفق هستند و 


پارسال و امسال 
نمی‌دانم چه شده که یکمر تبه افزایش‌های ۰ ۰۴ ۵۰ 
وحتی ۷۰ درصدی بهار سال قبل امسال به افزایش ۷ 
درصدی انجامیده است ؟ جند شب قبل اضافه سالانه 
حقوق کار مندان و بازنشستگان رابعد از دو ماه اعلام 
کر دند که برای همه ما بخصوص با زنشستگان یک 
شوک بود. حتی از مصوبه خود مجلس هم این رقم 
کمتر است که تصویب کر ده افزایش حقوقها نباید از 
میزان تورم کمتر باشد. در کنار این امر دولت بلافاصله 
حق سرانه بیمه کارمندان و بازنشستگان راهم بیشتر 
کرد. می‌خواهم به دولت بگویم به خدا قسم بیشتر 
بازنشستگان خیلی زنده نمی مانند. لذا خدا راخوش 
نمی آید که در این چند سالی که بعد از بازنشستگی 
زنده‌هستند شاهد جنین رفتارهایی باشند. جند وقت 
دیگر اگر قرار باشد قیمت آب و برق و گاز و بنزین و... 
براساس طرح هد قمندی یارانه‌ها افزایش پیدا کند. 
فکر م ی کید حقوق ما کفاف پرداخت همین مخارج را 
می دهد چه بر سد به خورد و خوراک و بقیه هزبنه‌ها؟ 
در پایان می گویم خدایا خودت به داد ما برس و گره از 

کار ما بگشای. مبادا که یک وقت شرمنده شویم. 
ذکریا آقابابایی -گرگان 

درخواستی از وزیر سکن 

باد سس کم اتات اسلا امار کت‌سازمان 
مس‌کن وشهر سازی استان از سال ۸۴یک پر وژه ۰ ۷ 
وا درو امن غار که اوه رات 
۷ میلیون تومان فر وخته شود. ۱۷ میلیون تومان آن 
به صورت قسطی توسط متقاضیان و ۰ ۱ میلیون تومان 
وام مشار کتی ۱۲ ساله بانک. اجرای پر وژه مذ کور به 
علت سهل‌انگاری پیمانکار اول دچار وقفه شد تا اینکه 
سرانجام در بهمن ۸۸به ۵ ۲ نفر از متقاضیان و دقیقا دو 


ارو ۳۶۲۲ 


مدالهای زیادی کسب می کنند. ورزشکار کم ندارند. 
امادر مور د فوتبال سیستم دولتی هر گز جواب نمی دهد. 
به همین ایران خودمان نگاه کنید. پول قابل توجهی 
از بودجه بیت‌المال صرف فوتبال می‌شود (متاسفانه 
برخلافاکثر ورزشها. حتی ورزشهای مدال آ ور و پایه), 
اما ساختار دولتی که هم نفوذ و گاه حتی فساد و هم سوء 
مدیریت به راحتی در آن نفوذ می کند. موجب می‌شود 
که پیش فتی حاصل نگر د د. این روز ها به ر وزنامه‌های 
ورزشی سر بزنید تادریابید که چگون ه از ارقام 
درشت صحبت به میان می | ید. فلان بازیکن بر ای یک 
سال ۰۰ ۴میلیون‌درخواست کرده.دیگری به ۵۰۰ 
میلیون تومان هم قانع نیست. فلان مربی ۰ ۸۰میلیون 
تومان دستمزد می خواهد و فلان بازیکن در جه ۳9۲ 
هم دیگر کمتر از ۰ ۰ میلیون قراردادنمی‌بندد.این 
ارقام به ریال نیست. بلکه به تومان است. بر ای خیلی‌ها 
و Sl In‏ 
سال یک بازیکن می توان هز ینه ومخار ج زند گی سالیانه 
حداقل ۲۰۰ خانوار راتامین کرد و جالب اینکه اين ارقام 
توسط بخش خصوصی پر داخت نمی‌شود. همه آن را 
همین باشگاههای دولتی می‌پر دازند. به دایره بازیکنان 


تراد تمه رنه اه تخس دا نوی اه 
سود مشار کت به عهده متقاضیان گذاشته شده و سود 
وام هم از ۱۲ درصدبه ۱۸ درصد تغییر یافت. آنچه 
در این رابطه قابل ذ کر است تامین حق السهم سازمان 
مسکن به میزان ۱۸ درصد مستحدثات احداثی بابت 
قیمت زمین است که عنوان آورده سازمان مسکن 
می‌باشد که این موضوع نقش مهمی در افزایش قیمت 
ساختمان داشته. به هر حال در خواست مااز وزير 
یکرم سکن این امست که یا با کاهش قیمت ویاب 
حذف قیمت زمین شرایطی فراهم اید که ما بتوانیم 
صاحب خانه شده ود رگیر مشکل نباشیم. تهیه ۵۰ 
میلیون تومان برای یک |پارتمان انهم در یک شهر 
حاشیه کویر چندان اسان نیست وبامنویات دولت 
هم ساز گاری ندارد. 
جمعی از متقاضیان "نایین 
در کجای جهان ایستاده ایم؟ 
مشکل بیکاری سالهاست جوانان ومیانسالانو 
پیران کشور مان راعذاب می دهد وبیش از همه جوانان 
رادچارافسردگی ویس می کند ولذاهر سازمان 
و ار گانی که اطلاعیه‌ای برای استخدام می‌دهد انبوه 
جوانان به آن هجوم می‌بر ند تاشاید از افسرد گی نجات 
یابند. اغیر آدانشگاه علوم پزش کی مازندران نیز از 
قافله عقب نماندهو جندی پیش ازمون استخدامی 
برای کارت اسان ر شک اتجمله‌مامانی وپرستاری 
بر گزار واز هر کدام از شر کت کنند گان ۵ ۱ هزار تومان 
حق ثبت‌نام گرفته و طبق معمول عده کمی قبول شدند 
که قاعد تا باید وصل به بند «پ» باشند. در فر وردین 
ماه‌سال‌جاری‌هم یک منادی مر موز ندادر داد که 
کار کنان وظیفه‌ای که در زم ان جنگ و یا قبل و بعد 
از جنگ در تعدادی از شهرها خدمت کرده‌اند فلان 

















و مربی‌ان هم نگاه بکنید.به دایره بسته‌ای می خورید 
که معمولا ورود به ان جندان ساده‌و راحت نیست. 
کار کردن مربی خارجی در ايران نیز باادشواریهای 
فراوان همر اه است چون وقتی مربی ایرانی می‌تواند 
دز آمدغ‌شعادل:» سا کاز یک استاددانشگاهرا 
در عرض یک سال و فقط در یک قرارداد به دست 
بیاورد.اين رقم آنقدر درشت هست که‌اجازه‌ندهد 
کسی با او شریک شود. تاوقتی بازیکنان هم می توانند 
با استفاده از سوء مدیریت ویا کارنابلدی فلان باشگاه 
وفلان مدیروفلان‌رئیس قراردادهای‌نان‌و آب دار 
ببندند دلالانی نیز هستند که دور و بر این سفره چرب 
وشیرین نشسته‌اند و لقمه‌های درشت بر می‌دارند. 
قاعد تسا تنها چیزی که از ایسن وضعیت نصیب ملت و 
مردم تمی‌شود رشد خود ورزش و خود فوتبال است. 
اگر یک حسابرسی بیاید و به لیست خرید بازیکنان 
تیم هانگاه بیاندازد و دست آخر بررسی کند که به چه 
دلیل به فلان بازیکن که در تمام فصل ۰۰ ۲دقیقه هم 
بازی نکر ده و در پایان فصل هم مازاد اعلام می‌ شود با 
اصرار و سلام و صلوات طی یک قرارداد تر کمانچایی 
جند صد میلی ون داده‌اند تاوبال گر دن فلان باشگاه 


مدرک راتهیه و فرمهایی را که مامی‌دهیم تکمیل و 
سپس جملگی رابه آدرس ایثا ر گران نزاجا پیشتاز 
نمایند که قرار است دو میلیون تومان به افر اد واجد 
شرابط داده شود تا یکی از فرزندان ذکور آنها رااز 
خدمت معاف کنند. سه ب رگ فرم دادند ۰ تومان 
گرفتند وبعد گفتند پوشه روغنی و کلیپس بخرید و 
همه‌رادریک پاکت بگذارید وپست کنید.ازدحامی‌در 
عرض هشت ده روز در شهر ماو در بستخانه راه افتاد 
که نگو ونپرس.تااینکه روز آخر یکی از فرماندهان 
لشگر ۰ گر گان در مصاحبه‌ای اعلام کر دند که این 
ر ان س رعا مو ار ریاف 
کرده‌اند وموضوع از اساس باطل ات به هر حال 
ایدم کونتماو EE‏ 
عباس "ی قائم‌شهر 
زوجین با روحیات‌هم آشنا شوند 
گرچه شاید شمابگویید که جای‌این نامه‌در 
تامه‌های بیواد_طه‌نیست اما من خواهش می کنم 
شمابرای اطلاع همه مر دم و مسوولین این نامه رادر 
همین ستون چاپ کنید. درحال حاضر در بسیاری از 
شهرهای کشور و از جمله در همین اهواز خودمان آمار 
طلاق هر سال نسبت به سال قبل و هر فصل نسبت 
هتفل دل رالا مى زود هدعو ها وستادل ره 
خانواد گی هم هست. 
بی کاری.اعتیاد, کرای تورم ومعضلاتی‌ازاین 
دست هم دراین میان نقش دارند.اما گمان می کنم 
یک عامل مهم دیگر این است که دختر و پسر به اندازه 
کافی از یکدیگر شناخت ندارند. جقد ر خوب می‌شد 
که د ولت و نمایند گان محترم مجلس یک قانون شرعی 
و علمی تدوین می کردند که دختر و پسری که قصد 
دارند با همدیگر ازدواج کنند قبل از عقد رسمی مدتی 


دولتی بشود و جالبتر اینکه جر ابااو قر ار داد دوساله 
بسته‌اند بارقم درشت که به هنگام بیکاری اش هم 
مجبور باشند پول مفت به او بدهند ؟ و جراقراردادش 
رامدت‌دارامضاکرده‌اندوجرامربی از اواستفاده 
نمی کند؟ از این دست آمد ورفت‌ها واز این جراها 
در این فوتبال فراوان دیده‌می‌شود. از مربی و بازیکن 
گرفته تا مربی بدنساز دستیار, کمک مربی و...حاصل 
همه‌اين آمد ورفتهانه باشگاه جد یدی شده است. نه 
زمین تمرین تازه‌ای, نه استادیوم مر تبی ونه تیم های 
| ماده‌ای در رده‌های نوجوانان و جوانان ونه‌از این نخود 
ولوبیاها آشی برای تیم ملی مملکت درست شده‌است 
و جالب اینکه چند سال در دولت نهم و دهم به شدت 
شعار داده می‌شود که باید باشگاهها خصوصی شوند و 
بودجه باشگاههای دولتی کاهش پیدا کند اما هر ساله 
هم بودجه‌ها بیشتر می‌شوند و هم ارقام قراردادها و هم 
برداشت از بیت‌المال... و البته فوتبال ایران ضعیف تر 

پس فرداجام جهانی آغاز می‌شود ویک ماهی 
سرمان گرم است. پس بحث راتمام کنیم و سعی کنیم 
از زند گی لذت ببریم! 5 


SALE EOE El 
مراوده‌ورفت و آمد داشته باشند واز روحیات یکدیگر‎ 
کاملاً مطلع شوند.‎ 

شمانمی‌دانید چقدر رنج اور است که یک دختر 
ویسرهر دو جوان وزیبا ودر بسیاری از موارد بدون 
آتکه مش کل اصلی آنها مش کلات اقتصادی‌باشد, ۴ 
ماه یا ۶ ماه بعد از ازدواج راهی داد گاه می‌شوند تااز هم 
طلاق بگیر ند واین اصلا خوب نیست وبا ازدواجهای 
زمان ما زمین تا آسمان فاصله دارد. 

خود من ۶۵سال است زند گی مشتر ک دارم با ۲۱ 
نوهو یک نتیجه.ازدواج ما هم باعشق و عاشقی نبود. اما 
این همه مدت با هم زند گی می کنیم اما حال خیلی زود 
از هم جدامی‌شوند. شاید زمانه عوض شده‌باشد. به 
خاطر همین می گویم بهتر است که دختر و پسر قبل از 
ازدواج کاملا از همدیگر شناخت داشته باشند. 

نورالله خواجات -اهواز 
۱ مامی نوانیم 

اخیر ا بازدیدی از سد گتوند داشتم. سد گتوند علیا 
به عنوان بلند ترین سد خاکی کش ور باهزینه ۱۶۰۰ 
میلیارد تومان و تلاش ده‌هزار نفر نیروی کار فنی در 
استان خوزستان در حال ساخت است وانشاء اله امسال 
آبگیری می‌شود. با آبگیری سد در پایین دست محور 
لالی - مسجدسلیمان به زیر آب می‌رود که بزرگترین 
یل کابلی کشور جهت ار تباط این دو شهر ستان در حال 
ساخت است.پلی که ۴۶۰متر طول و ۷۲متر ار تفاع 
داردو تابه‌حال ۸۰درصد بیشرفت فیز یکی داشته. 
این چند کلمه رانوشتم تا هموطنان ما بدانند فرزندان 
قهر مان آنان در انجام کارهای بز رگ موفقیت‌های 
چشمگیری داشته و واژه می توانیم را معنا کرده اند. 

شهرام حیدری -اهواز 


۹د۸۹ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه‌شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شماعزیزان گرامی: 

ید ید 3 

# عباس عابد -اندیشه: کارت خبرنگاری شما 
را لت ای 
ا ااا اا ا 
جایی چاپ نشده باشد. موفق باشید. 

٭ کاظم محمدی‌ابوالمعالی -یزد :از نامه قبلی شما 
اطلاعی ندارم. عکسهای ارسالی رابه بخش شکوفه‌های 
زند گی‌سپرده‌ام تادر نوبت خود به چاپ بر سند. از ابر از 
لطفتان هم سپاسگزارم. سر افر از باشید. 

#۶ رقیه نوری - بندرانزلی: به آرشیوسپرده‌ام که 
اگر از مجله در خواستی شمانسخه‌ای موجود است 
N‏ 

# خانم هادی‌فر "همدان:من هر چه گشتم و نامه 
شمارابررسی کردم که به چه دلیل از نام مستعار 
استفاده کر ده‌اید ؟ به پاسخی نر سید م. به هر حال از 
هر مطلبی که خوانند گان محترم برایمان بفرستند 
استقبال می کنیم و اطمینان داریم مجله با همکاری 
خود عزیزان خواننده بهتر اداره خواهد شد. 

# عبدالکر یم شکرچی -باغبادران:نامه شمارا 


موفق باشید. 

3% محمد میر کی -وزوان اصفهان: از لطف شما 
همراه چند صفحه شعر که در نوبت بررسی قرار 
اطلاعات هفتگی بوده‌اید خرسندم و به خودم و به 
شما تبریک می گویم. سرافراز باشید و شاد. 

3% داود حتم پور -تهران:من هم برای شما | رزوی 
می فر ستند. برایتان توفیق ارزو می کنم. 

3 امید گمار -تویسر کان :از لطف شمامتشکرم. 
چاپ سخنان و حکایات | موزنده ائمه در همین بخش 
نامه‌های بیواسطه اتفاقاً آذین مطالب دیگری است 
قر آنی رادر هفته آینده به اطلاع خوانند گان محترم 
می‌رسانيم. موفق باشید. 

# نامه‌های این عز یزان خواننده به دستم ر سید که 
به تدر یج در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت.برای‌همه 
این عزیزان سربلندی و توفیق آرزو دارم. 
(اصفهان).شهین باغبان (تهران). کمال اسدزاده 
اا ا ویر 
CD E‏ 











حح دص محتاج است ۱ 


گ چە مالک دد 
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9 حطر ت ایر(ع) 


آیت‌اللّه جوادی آملی: عوام نگه داشتن مردم. 
تفکر فرعونی أست. 

+ سخنان رئیس جمهوری عليه روسیه سبب 
مذاکره تلفنی وزرای خار جه اير ان و روسیه شد. 
۶« پس از بازسازی عتبات عالیات در عراق, ایران 
طرح توسعه حرم حضرت زینب(س) در سوریه را 
نیز اجرامی کند. 

۶+ ۳ ۴درصد کود کان در اير ان مبتلا به سوء تغذ یه 
4 ریگی در داد گاه انقلاب تهران محا کمه شد. 

* اصفهان آلوده‌ترین شهر ایران معرفی شد. 

* وضعیت جنگل‌ها از نظر آتش‌سوزی بحرانی 
اعلام شد. 

با واردات ۷۰ میلیارد دلاری. گمر ک می‌تواند 
در امد ۱۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشد. 

# گم رک ابر ان خبر از افزایش ۵۰ درصد واردات 
فرش و کفپوش داد. 

با مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو ممکن 
است از شهر یور ماه تولید ۸خودروی داخلی متوقف 
شود. 

۶+ عده‌ای به دفتر فائزه هاشمی حمله کر دند. 

۶+ دادستانی, دفتر دانشگاه آزاد را مورد بازرسی 
قرار داده و اعلام شد که اسناد دولتی به دست 
اورده است. 

+ قیمت کلیه در ایران به ۱۵ میلیون تومان 
افزایش یافت. 

# کنفرانس 1۳ خواستار پیوستن اسراییل به 
این بیمان شد. 

+ سران کره جنوبی. ژاپن و چین درباره مقابله با 
کره شمالی به تبادل‌نظر پرداختند. 

# پلیس تر کیه نسبت به فعالیت‌های جدید 
تروریستی ۲۸K‏ هشدار داد. 

۶ حمله هوایی اسر اییل به کشتی‌های حامل کمک 
به مردم غزه ۱۰ کشته و تعدادی مجروح برجای 
گذارد. این اقدام با اعتراض و خشم جهانیان همراه 
بود. 

۴« نخست وزير ژاین استعفا داد. 

+ طالبان با کستان به مراکز عبادی فر قه قادیانی 
لاهور حمله کرد. 

+ بشار اسد یکبار دیگر از حزب‌الله و حماس 
حمایت کرد. 

3 مراسم تحلیف عمرالبشیر در سودان بر گزار 
شد. 

# آمریکا قرار شد پایگاه خود را در او کیناوا حفظ 
کند. 

۶« حمله مائوئیست‌هابه یک قطار هندی ۱ ۷ کشته 


و ۲۰۰ مجروح برجای گذارد. 

# موشک‌های پاتریوت آمریکایی در لهستان 
هستقر شدند. 

# حکومت نظامی در تایلند لغو شد. 





مد 


اد 


هر کشور و دولتی در زمینه مسائل مختلف 
سیاست خاصی را به اجرا گذارده و با تقسیم‌بندی و در 
نظر گرفتن اولویت‌ها آنها رااز قوه به فعل درمی آورد. 
زیرا کشورها دارای تعامل و ارتباط با یکدیگر بوده و 
دوران انزوا و گوشه‌نشینی خاتمه یافته است. 

سالها قبل در دورن «می‌جی» در ژاپن» این کشور 
برای جلوگیری از یورش بیگانگان و درحقیقت حفظ 
فرهنگ اصیل خود و باز سازی درها رابه روی جهانیان 
بست و زمانی که درهای ژاین به روی همه باز شد ژاینی 
متفاوت دیده شد که با دوران قبل متفاوت بود. از آن 
پس ژاین به صورت یک ابر قد رت در جهان ظاهر شده 
و با پیروزی بر روسیه در جنگ ۱۹۰۵ نشان داد که 
توانسته بر مشکلاتش غلبه کند. 

ولی امروزه شرایط و وضعیت جهان به گونه‌ای 
نیست که برخی تصور کنند می توانند به کشورها و 
حکومت‌هااین مساله را توصیه نمایند که درهارابسته 
وبرای ایمن ماندن به انزوا پناه ببرند. 

در جهان کنونی؛ همه کشورها به یکدیگر نیازمند 
بوده و برای تامین نیازهای خود ناگزیر هستند روابط 
معقولی با هم داشته باشند. عضویت در اتحادیه‌ها 
و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای و يا ارتباط با 
دیگر کشورها امروزه به یک اصل تبدیل شده است. 
کشورها با توجه به نیازهاء علایق و میزان وابستگی 
خود به یکدیگر به تنظیم روابطشان اقدام کرده و آن 
رامدیریت می کنند. 

در همین راستا. تعدادی از کشورها به یکدیگر 
احساس نزدیکی می کنند و در زمینه‌های مختلف به 
تقویت دوستی و رابطه می‌پر دازند درحالی که ممکن 
است با کشورهای دیگر سطح ر وابطشان چندان جالب 
توجه نباشد. 

د کترین سیاسی و خارجی هر کشوری با توجه به 
علائق و اهداف آن تدوین و تنظیم و یا به اجرا گذارده 
می‌شود. 

ا ا a‏ 
انات نک کور ور د کد ا خر کت در آن 
راستا می‌توانند به اهداف و خواسته‌های خود جامه 
ا ی ر ارا 
به نز د یکی و تقویت دوستی و روابط با بعضی از کشورها 
اا اا ی و ا کو وا کی زا 
دریی داشته باشد زیرااین گونه‌نیست که همه کشورها 
با همدیگر دوست بوده و یا دارای خواسته‌ها و منافع 
مشترک باشند. 

زمانی دو ابر قدرت در قالب جنگ سرد که پس از 
خاتمه جنگ دوم جهانی و با تقسیم جهان شکل گرفت 
رویاروی هم قرار گرفته و هریک سعی کردند با ایجاد 


ار ۳۶۲۲ 
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25 دیپلماسی جدید سیاست خارجی آمریکا تروریسم را از محوریت این دکترین خارج ساخته است 


اتحادیه‌ها و نهادهای سیاسی - نظامی و اقتصادی با 
تقویت جناح خود. رقیب راتحت فشار قرار دهند. 

ولی فروپاشی شوروی, شرایط را تغییر داده و 
د کترین‌ابر قدرت‌هاو کشورهادجار تحول گر دید.زیرا 
ابش سا مه 
داده و رقابت مخرب به دوستی و تعامل تبدیل شد. 

در چنین شرایطی. دکترین کشورها نیز ناگزیر 
باید تغییر می کرد. 

روسیه که وارث اصلی شوروی است چند هفته 
قبل دکترین جدید نظامی خود را اعلام کرده و با 
تصویب مدودف رئیس جمهوری این کشور به اجرا 
کار دول آمرنکا که کا ار رت عهان مش بان 
پس از ۸ سال که جورج بوش و حزب جمهوریخواه 
ا د ری ار ی اب 
حزب دمو کرات به تدوین و تنظیم سیاست‌های جدید 
پر داخته است. 





در زمان بوش. که شاهد بروز حوادث ناگواری 
مثل حمله القاعده به واشنگتن و نیویورک و اقدامات 
تروریستی حاد در گوشه و کنار جهان بودیم. بر مبارزه 
و مقابله با تروریسم تاکید شده و این مساله در راس 
دکترین سیاسی و نظامی این کشور قرار داشت به 
طوری که در این راستاء آمریکا با کمک دوستان و 
متحدانش به افغانستان و عراق حمله‌ور شده و حضور 
نظامی خود رادر خاور میانه و خلیج فارس افز ایش داد. 
همچنین بوش طی یک سخنرانی در کنگره آمریکا 
اتهاماتی را متوجه ایران. کره شمالی و رژیم پیشین 
عراق کرد که با توجه به این اتهامات سیاست خاصی 
رادرغال ای رفت 

اگرچه برخی سیاست‌ها در حکومت‌ها و رژیم‌ها 
تغییرناپذیر می‌باشد و فقط با شدت و یا ضعفی مواجه 
می‌شوند اما سیاست‌هایی وجود دارند که با جابجایی 
دولت‌هاء دجار تحول می گردند. 

زمانی که مبارزات انتخاباتی ميان کاندیداهای دو 
حزب دمو کرات و جمهور یخواه آمریکابرای جانشینی 
جورج بوش در جریان بود هر دو طرف سخن از 


تغییر بر زبان می‌راندند ولی تغییر و یا تغییراتی که 
از سوی دمو کراتها بر روی آن تاکید می‌شد با آنچه 
جمهوریخواهان عنوان می‌کردند تفاوت بسیاری 
داشت لذاوقتی که باراک اویاما با پیر وزی بر مک کین 
مایل نیستند همان شیوه‌ها و روشهای جمهور یخواهان 
دولت بوش از جمله گیتس در وزارت دفاع بهره گرفت 
اما به تعدیل سیاست‌ها و روشها پر داخته و درنهایت 
نیز با اعلام د کترین یا راهبرد جدید امنیت ملی نشان 
داد که درصدد است تغییراتی اصولی در برنامه‌های 
دولت پیشین بدهد. اوباما مدعی شده که مشار کت 
جدید و دیپلماسی چندجانبه محور سیاست خارجی 
کشورش را در دوره او تشکیل می‌دهد. 

البته نیاز به ذ کر یک واقعیت است که هر کشوری 
با توجه به منافع ملی و جهانی خود به تدوین و تنظیم 
روابط می‌پر داز دو دولت اوباما نیز به این واقعیت 
بی برده که در شرایط کنونی» نیاز به تجدیدنظر در 
برخی روشهاو سیاست‌ها دار د. به این دلیل که ادامه و 
استمرار روشهای پیشین‌یا کار آ یی خود رااز دست ‌داده 
ویا کهنه ونا کار آمد شده‌اند ویااین که از اولویت افتاده 
و قادر به بر آوردن نیازهای واشنگتن 


۰ ۰ 
تسد . 


دکترین جدید اوباما 

۶ ماه پس از روی کار آمدن باراک 
اوباما از حزب دموکرات. دکترین 
امنیت ملی جدید آمریکادر ۵۲ صفحه 
انتشار می‌یابد. گفته می‌شود این گزارش 
ویو سل اس هاش مین ۱۶1 
بار مشاوره و تبادل‌نظر. تدوین و تنظیم 
شده است. 

آنچه در این راهبر د مورد توجه قرار 
گرفته و توانسته افکار عمومی جهانیان 
را جلب کند نفی جنگ عليه تروریسم 
است که در ۸ سال گذشته در مرکز سیاست‌های 
اس ار ای ا ات 

واعلام کرد با کنار گذاشتن د کترین سیاست خارجی 
امریکا در دوره بوش. مشارکت جدید و دییلماسی 
چندجانبه در مر کز سیاست خارجی کشورش قرار دارد. 

«اوباما» با ابلاغ پیامی همزمان با معرفی راهبرد 
جدید آمنیت ملی |مریکا اظهار داشت: 

امنیت بلندمدت ما از طریق توانمندی در القای 
ترس در دل دیگران نیست بلکه از طریق ظرفیت ما 
برای پاسخ به امیدهای آنان به دست می آید. 

به گفته رئیس جمهوری آمریکاء روشهای مورد 
استفاده توسط بوش تمر کز بسیاری بر ریشه‌کنی 
اسلام گرایی با هر وسیله ممکن بود. 

در گزارش مزبور آمده که «ما همیشه به دنبال 
غیرقانونی کردن استفاده از تروریسم و منزوی کردن 
استفاده کنند گان از این روش‌هستیم جنگ مایک جنگ 
جهانی عليه دولتهای اسلامی و یا مذهب اسلام نیست. 
جنگ ما با یک شبکه تروریستی خاص به نام القاعده 





و گروههای تروریستی مرتبط با آن است که امنیت 
امریکا و متحدان و شر بکانش را تهدید می کند. 

او رویکرد بوش رئیس جمهوری پیشین امریکا 
مبنی بر استفاده از جنگ‌های بازدارنده برای 
جلو گیری از تهد یدهای در حال شکل گیری رارد کر ده 
و خاطرنشان ساخت که امنیت ملی شامل مفاهیم 
بحران‌های اقتصادی جهان و تغییر ات آب 9 هوایی 
می‌شود. 
که «برای موفقیت و پیشر فت. باید با جهان همانطور 
که هست روبرو شویم.» 

در این راستا عنوان شده, رهبری جهانی امریکا 
به اقتصاد قدرتمند و عزم پیشرفت در حوزه‌های 
آموزش و پرورش, انرژی پاک. علوم و فناوری و 

جالش تروریستی 

انتشار راهبرد جدید امنیتی امریکا وا کنش‌های 
مختلفی را دریی داشت. به طوری که کلینتون وزير 
خارجه امریکا اعلام کرده «ما نسبت به گذشته از 
قدرت کمتری بر خودار نیستیم بلکه نیروی نظامی و 
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انتظامی آمریکا با یکدیگر هماهنگ نیست.» 

وی که در جمع کارشناسان سیاست خارجی 
در موسسه برو کینگز سخن می‌گفت. افزود: آمریکا 
هم‌اکنون درحال انتقال از مرحله استفاده مستقیم 
از قدرت به مرحله استفاده فر هیخته‌تر از قدرت و 
تاثیر گذاری است.د کترین جدید آمریکانشان‌دهنده 
تکامل سیاست‌های طر فدار تعامل اوبامایس از ۱۶ ماه 
بر سر قدرت است. 

این یک واقعیت انکارنایذیر است که از ۱۱ 
سیتامبر ۱ ۲۰۰ که‌القاعدهدست به حوادث تروریستی 
در آمریکازد محور اصلی سیاست خار جی این کشور را 
مقابله و مبارزه با تروریسم تشکیل داده‌است. 

هر جند انچه در ۱۱ سیتامبر روی داد پس از ان 
تکرار نشد امااینگونه نیست که عنوان شود القاعده و 
دیگر گروههای تروریستی دست از فعالیت بر داشته و 
سکوت اختیار کر ده‌اند درحالی که این سازمان یس از 
حوادث افغانستان. دست به بازسازی و ترمیم صفوف 
خود زده و تغییر شیوه داده است. 


1+۹ 









دراین رابطه‌می توان به سخنان «جان‌بر نان» مشاور 
اوبامادر امور مبارزه‌با تروریسم اشاره کرد که صراحتا 
عنوان کرده «واشنگتن سیاست‌های امنیتی خود را با 
تا کتیک‌های جد ید القاعده تطابق داده است.» 

او می‌افزاید «قطعاً ما از این پس با مر حله جدیدی 
از تهدیدهای تروریستی مواجه هستیم. ما کار 
سرباز گیری و آموزش افراد را برای اجرای عملیات 
تروریستی القاعده‌دشوار کرده‌ايم. بنابراین انهابسیار 
بیش از گذشته از افرادی که آموزش جندانی ندیده‌اند 
استفاده‌خواهند کر د واین در حالی است که‌مادر مقابل, 
نیر وهای تدافعی خود را در مقابل حملات گسترده و 
پیشرفته آنه افزایش داده‌ايم. پس آنهاسعی می کنند 
هدف اصلی این حملات. کشتن افراد خواهد بود.» 

حوادثی نظیر بمب‌گذاری در یک خودرو در 
میدان تایمز نیویورک و ناکامی در انفجار هواپیمای 
مستافروری وط کک سر مدای در اا مان 
میلادی.اين واقعیت را آشکار می‌سازد که باوجود این 

با وجود این که در د کترین جدید سیاست خارجی 
| مریکاسعی‌شده‌محوریت تروریسم آزبین 
برود ولی حوادث قبل از انتشار ان حکایت 
از این واقعیت دارد که تهدید تروریستی 
هنوز هم به قوت خود باقی است. 

استعفا و کناره‌گیری آدمیرال دنیس بلر 
مسوولیت هماهنگی ۱۶ سازمان امنیتی 
-اطلاعاتی‌این کشور رابر عهده‌دارددلیل 
بارزی بر توجه واشنگتن به تر وریسم است 
اما قرار نیست در د کترین جدید واشنگتن 

تروریسمی که مورد توجه کاخ سفید 
پاکستان وافغانستان شاهد آن هستیم. 
که آمریکا سعی دارد آن را بر سر عقل بیاورد. به 
تروریست‌هاء تروریسم سنتی تغییر ماهیت. شیوه و 
قالب داده 9 با بهره‌گیری از توانمندی‌های هسته‌ای 
و موشکی پیونگ‌یانگ. دور جدیدی از فعالیت خود 
را آغاز کنند. 
بر خوردار بوده و توجه کاخ سفید 9 کارشناسان این 
که ود جات که یتناس باو 
به مفاد و چارچوب آن از خلال سطور و پاراگرافهای 
برد. مسائلی که بزرگ‌نمایی نشده ولی به صورت 
غیر آشکار در تمامی واژه‌ها و مفاد این د کترین مورد 
اشاره و تا کید قرار گرفته است. 


خدای ر اده کسستکی ار اده‌های ده دی و که دا ۵ دن گ دهای دشو ار تناخ 
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در نکوهش عدد نش 


فاصله‌ای‌غی رقاب لا نکا میا این تصمیم‌دولت 
با اهداف عدالت محو رکابینه» به چجشم‌میاید 


تقریباً سه ماه از سال گذشت تا سرانجام توسط 
معاونت ریاست جمهوری, میزان افزایش دستمزد 
کارمندان دولت اعلام شد. درحالی که افزايش 
قيمت‌های بازار از همان سه ماه پیش آغاز شده است 
و کارمندان همچنان با همان در آمدهای گذشته به 
نرخهای جدید خرج می کنند. اینکه چرا اعلام این 
افزایش سالانه برای سال ٩۸سه‏ ماه به تاخیر افتاد هم 
ظاهر | دلایلی داشته. 

طرح هدفمند کردن یارانه هنوز گرفتار ابهاماتی 
بوده و بر نامه پنجم توسعه نیز درحال تدوین و نگارش. 
بنابراین مسوولان یافتن این عدد افزایش حقوق, باید 
عوامل بیشتری را مورد توجه قرار می‌دادند. کار به 
اینجا پایان نمی گیر د بلکه پس از محاسبه این نرخ از این 
هفته به بعد دستگاههای عریض و طویل اجرایی این 
اعداد را در حقوق و دستمزد کار کنان اعمال خواهند 


وسوسه کننده هر روزه 


بسدون‌هیسج ‌حمایتی, در مفابل پیشنهادات 
هر روژه و وسوسهکننده, خودداری و 
حوب نتنداری کنا 


با لایحه‌ای که از سوی دولت داده شد. مجلس به 
سرعت درحال تصویب قواعد و قوانین و جرایم جدید 
برای رانندگی با وسایل تقلیه است. 

قانونی که رویکردی سخت گیرانه دارد و مبالغ 
جریمه‌های رانند گان متخلف را تا ۱۰۰ هزار تومان 
افزایش می‌دهد. 


پنهان شده‌هادر برح میلاد 


کاش این نما یشگاه همان انفاقی باش که 
همکان د رگ ردشکری ای ران منتظ رش بودیم 


تا بیست و یکم خر داد ماه امسال در برج میلاد که 
نمی‌دانیم سرانجام کی و چه روزی به طور کامل افتتاح 
خواهد شد؟ نمایشگاهی از جاذبه‌ها و توانمندیهای 
گردشگری ایران بر گزار خواهد شد و سازمان میراث 
فرهنگی و برخی دست‌ندر کاران این صنعت سعی 


۸ 





کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


کرد و احیاناً احکام جدیدی صادر خواهد 
شد که روند تهیه و محاسبه و صدور این 
احکام هم جند هفته‌ای به درازا خواهد 
کشید و سرانجام نوبت می‌رسد به اینکه 
قاو ترق مال تل وتات ازل 
سال ٩‏ هم ادامه پیدا کر ده‌باحقوق جدید 
به کارمندان پرداخت شود که باز این 
روند پرداخت هم چند هفته‌ای فرصت 
می‌خواهد و به این ترتیب افزایش حقوق 
کارمندان دولت که عددشان کم هم 
نیست. در عمل, پس از گذشت نزدیک 
به ۵ ماه پر داخت خواهد شدا 

نکته بعد ی از همین جا آغاز می‌شود.اینکه در کمال 
تخب ار کی که مسال راف ا ا کون کار مدان 
دولت اعلام شده کمترین نرخ در طول سالهای اخیر 
است و به طور مشخص نسبت به سال گذشته و سال 
پیش از آن کاهش داشته و به رقم عجیب حداکثر ۶ 
در ضد زسنده است: 

اماوقتی به قانون بر نامه توسعه می‌نگریم.حکم بارز 
این قانون و نیز قانون خدمات کشوری (نظام هماهنگ 
پرداخت حقوق): ان است که حقوق کار مندان باهدف 
حفظ قدرت خرید ایشان باید هر سال متناسب با تور م 


موارد متعددی هم پیش‌بینی شده 
که گواهینامه متخلفین ضبط شده و از 
را اما یرای توا وکر 
خواهد شد. در موارد گوناگونی هم 
حکم به توقیف خودرو برای مدتهای 
طولانی داده شده به این ترتیب. پلیس 
و قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند که 
سختگیری بیشتر بامتخلفین باعث ایجاد 
امثیت بیشتر برای دیگران خواهد شد 
که‌البته‌استدلال قابل دفاعی هم هست و 
با قيمت‌های آمروز جریمه‌های حداکثر 
۰ هزار تومانی برای خودروهای یکصد 
میلیون تومانی که گاه تخلف می کنند. هیچ اثری در 
جلو گیری از تکرار تخلف نخواهد داشت.اما با تشدید 


می کنند که یکبار دیگر گامی در جهت 
رشد گردشگری ایران بردارند. در 
آستانه فصل گرم و تعطیلات مراکز 
اموزشی قرار است تا جاذبه‌های 
گردشگری ایران پیش چشم ایرانیان 
و خارجیان قرار گیرد. در روزهایی که 
همسایه ما ترکیه و دیگر هم کیش و 
ایین اسیایی ماء مالزی در فهرست 
ده کشور برتر گردشگری جهان قرار 
گر فته‌اند و مردمان دنیا به هنگام سفر 
ال ۶ ات 


ار ۳۶۲۲ 





افزایش بیدا کند. بانک مر کزی البته همجنان اصر ار 
اند يشیده, نرخ تورم رابه زیر ۱۰ درصد کشانده است 
که حتی اگر چنین ادعایی مورد پذیرش قرار گیرد. 
نظر بانک مر کزی بین ٩‏ تا ۱۰ درصد است که تناسبی 
با عدد حداکثر ۶ درصد افزایش حقوق کارمندان 
حداکثر ۶ درصد. با کارمندانی مواجه هستیم که 
حقوقشان برای سال آینده حتی ممکن است ۰۳ ۴ یا ۵ 





جرایم. موصوع ظریفی روی خواهد داد و آن اینکه, 








درصد افزایش داشته باشد. و به این ترتیب با وجود 
نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مر کزی, کارمندان 
دولت در سال ۸٩‏ نه‌تنها افزایش حقوقی نخواهند 
داشت. بلکه جند درصد از قدرت خرید خود در سال 
گذشته راهم از کف خواهند داد. 

اینها همه در شرایطی است که نرخ تورم را همان 
عفن فرض کنیم که بانک مر کزی ادعا می کند. 
که در غیر این صورت ماجرا شکل عجیب‌تری هم 
خواهد داشت 

بر مبنای عدد بانک مر کزی, کالاها به طور متوسط 
زیر ۱۰ درصد گران شده‌اند و اگر شهروندی برای 
خرید کال و خدمات به بازار مراجعه کند. جنسی که 
سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شد 
بايد حدود یازده هزار تومان در سال جاری خرید و 
فروش شود. 

حال اینکه در اقلام روزمره مورد استفاده مردم. 
تغییر بسیار بیشتر از اینهاست. از بلیت مترو گر فته تا 
گوشت و مرغ و میوه... و از اجاره‌مسکن گرفته تا نرخ 
اتوبوسهای بین شهری و تاکسیهای درون شهری به 
ویژه‌در شهر های بزر گ. ممکن است گفته شود. دولت 
قصد دارد با بازیرداخت پارانه‌ها به مردم. براساس 
قانون هدفمند کردن بارانه‌ها؛ این مشکل را جبران 


پلیس بنا بر تشخیص خود و قدرتی که قانونگذار به وی 
داده, می تواند ضمن اعمال جر یمه بکصد هزار تومانی, 
خودروی فرد متخلف را هم توقیف کند و با توقیف 
گواهینامه, مانع رانند گی بعد ی فر د متخلف هم گردد. 
به ویزه که گاه این محرومیتها براساس قانون جد ید به 
یکسال و بیشتر هم می‌رسد. 

در جنین شرایطی. هر جند ناخوشایند و زشت. اما 
بی‌شک پیشنهادات ر شوه 9 توافقات ینهانی از سوی 
متخلفین که خود رادر استانه یک محر ومیت وجریمه 
بزرگ می‌بینند, روی خواهد داد. 

پیشنهاداتی که براساس نرخهای جدید و 
مجازاتهای جدید. رقمهای بسیار بیشتری نسبت به 
| نچه این ر وزهاممکن است اتفاق بیفتد, خواهند داشت 


می کنند یکی از این دو گزینه است. ایران هر روز 
فرصتهای بي 
روزها اتفاق دیگری هم در جهان درحال وقوع است. 
غول نفتی عراق که حدود ۸سال است به خواب رفته و 
پس از حمله آمریکابه این کشور. تولید خود رامتوقف 
کرده بود از ماههای آینده بار دیگر تولید انبوه خود را 
آغاز خواهد کرد و برخی کارشناسان مدعی شده‌اند 
که این کشور پس از سالها عدم تولید نفت می تواند 
روزانه تا ده میلیون بشکه تولید کند و جایگاه ایران را 
در سازمان اویک به عنوان دومین صادر کننده بز رگ 
نفت در سازمان ایک بگیر د واین تهدیدی بر ای در آمد 


بیشتری را از کف می‌دهد. به ویژه که این 


کند و این قدرت از دست رفته خرید را بازآفرینی 
کند. اما این هم پاسخ هوشمندانه‌ای نیست جرا که 
افزايش قیمتی که از اجرای آن قانون ایجاد خواهد 
شد. بدیده‌ای جدا از جیزی است که این روزها و از 
ابتدای سال جدید براساس تورم معمول سالانه روی 
خواهد داد. ضمن اینکه تاکنون. تمام اعدادی که به 
طور جسته و گريخته از زبان برخی مسوولان در مورد 
مبلغ احتمالی پر داختی به مردم شنیده شده. اعداد 
کوچکی بوده که به نظر نمی‌رسد حتی توان جبران 
داشته باشد. جه رسد به اینکه کمبود افزایش حقوق 
کارمندان را برای سال گذشته التیام بخشد. 
حال اگر دولت در روزهای اه اقدامات و 
تحلیل‌ها و برنامه‌های خود را برای جبران این اشکال 
اعلام نماید و کارمندان را نیز در جریان قرار دهد 
شاید آنها نیز نسبت به شرایط اقتصادی خوش در 
سال آینده امیدوار تر شوند و گرنه, دولت در سال ۸۰٩‏ 
به طور رسمی اقدام به کاهش قدرت خرید میلیونها 
کار مند خود کر ده‌است که تو جیه اقتصادی و اجتماعی 
قابل یذ بر شی نخواهد داشت و فاصله‌ای غیر قابل انکار 
میان اهداف عدالت محورانه دولت و این تصمیم باقی 
خواهد ماند. 
۳ 


و این تکلیف بسیار بزرگی خواهد بود که از ماموران 
راهنمایی و رانندگی توقع داشته باشیم در مقابل 
پیشنهادات هر روزه‌ای که احیانا از سوی متخلفین به 
آنها می‌رسد. وسوسه نشوند و هیچ خطایی نکنند. مگر 
اینکه در قانون یا در تصمیم گیریهای مقامات ارشد 
نیروی انتظامی, تمهیدی بر ای حمایت از نیر وی پلیس 
دربرابر این پیشنهادات احتمالی اند یشید ه شود. به این 
تر تیب یا حقوق ودستمزد این بخش از نیروی انتظامی 
باید ترمیم و اصلاح گردد یا شرایط رفاهی و تشویقی 
ترا این مخریان انون درنظر هشود عازن 
ا د ری ا 
قانون ایستاده‌اند و برای اجرای صحیح قانون ورسیدن 
به نتایج اجرای صحیح یک قانون خوب., چاره‌ای جز 
اصلاح روشهای اجرای آن‌قانون نیست. . . . و 


یرون ت اران واد وة ا امد اتحاست که 
اکر غر ل کت عر اق د رخال سار دن ات اران 
می تواند غولی از گردشگری خود بسازد و به نبرد با 
رقبای اقتصادی بپر داز د به شر طی که بخواهیم و خطر 
رااحساس کنیم. 

هنوز هم بسیاری از ایرانیان و خارجیهایی که به 
ایران می‌ ایند با بسیاری از جاذبه‌های پنهان مانده 
گردشگر ای ان اشنا تیستند که کر می‌دانستند. 
رفتارشان با آنچه امروز انجام می‌دهند. تفاوت داشت. 
کاش این نمایشگاه. همان اتفاقی باشد که همگان در 
گردشگری ایران منتظرش بودیم. 5 
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به فرزند برومندش 
حاج سید احمد آفا 
AA ©‏ 


زمان: ۳ آذر ۳۰/۱۳۶۳ صفر ۱۴۰۵ 
مکان: تهران. جماران 
بسم‌الّهالررحمن الر حیم 
مسئولین و غیرمستولین در امور سیاسی اینجانب 
می‌باشد واز آنجا که گاهی دستورات حضر تعالی با 






گروه‌هاوافرادعادی 

برخورد جدی دارد» 

تحلیل‌هاو تفسیرها 

شسروع می‌گردد و 

بعضی‌ها این گونه 

تشسکیک می‌کنند که 

منلا خبر واحد است 

ویامعلوم نیست‌واز 

این قبیلآپ چه قبل و چه بعد از انقلاب حتی کلمای 

بر آنجه فرموده بودید اضافه و با کم کرده‌ام؟ و با 

نعوذب‌النه مطلیی رابه حضر تعالی به دروغ نسبت 

داده‌ام؟ و يا خدای نخواسته عمدی بر خلاف رضای 
حضر تعالی کاری انجام داده‌ام؟ 

اراد تمند» احمد خمینی 


من شهادت می‌دهم که احمد فر زند اینجانب 
از موقعی که در مسائل روز وارد شده است و تماس 
با کارهای اینجانب داشته است تا حال تحریر این 
کلمات از او خلاف دستورات اینجانب مشاهده 
نکرده‌ام و در اعلامیه‌ها و امثال انها تصرفی بدون 
رضای من نکر ده است و جیزی بر خلاف گفته‌های 
من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافی از 
او مشاهده نکردم. لکن باید احمد بداند کسانی 


وارد می شوند. مصون از افتر او ضر به نیستند و باید 
او نساب وه ردام ادر ال درست که 


و به ذات مقدسش اتکال نماید و از بشر ضعیف 


هراس نداشته باشد که مکاید بشری چون خود 
بشر زود گذر و فانی است و همه به سوی او -جل و 
علا_خواهیم رفت وا کنون نیز در محضر مبار ک او 

هستیم. والسلام على من اتبع‌الهدی. 
از خداوند تعالی توفیق خدمت به خلق بر ای همه 
دست‌اندر کاران و برای منسوبان به خود خواستارم. 
صفر ۱۴۰۵ -روحاللّه الموسوی الخمینی 


خود 


x 


ر ستی ‏ 


فقت دو ستی 


وداعث ټاھی 


خخ د است 


© حص ت امد (ع) 





کدوهای تنبل پرورش بافته برای ساخت ساز و نمونه سازهای ساخته شده 








#لبتر گلاب مر غوب حاصل گل‌های مصری شتام این آقای دااوق است. ۰ ۱۲ نوع بونه در ختجه در خت و گل ویژه 
نتبحه‌دهسال کار بر روی باخ شت بامی تهر ان است.باغهای معلق دابل در تهر ان شکل می گر د. آنجه در مور دداغهای معلق 
,بابل ,به عنوان یکی از عجایب هفت گانه دنبای قدیم در تاریخ خواندیم به تدریج در تهران شکل می گر د. 

ترافیک. آلود گی هوا مشکلات ر فتن به یبلاقات وبالاخر ه دوق سلیم و سلیقه‌داعث بدید آمدن شگفتی های سیار در تعران 
شده‌است. کافی است کمی از لاک خود بر ون آییم و شهر راداچشمی دیگر بینیم. 

شیر رال دوس CT‏ رمقیل خاله تلو ای رد شوم e‏ 
حالب آن رانینيم حر۱؟ مشکلات فراوان دلمرد گی. عدم علاقه و دههادلیل دیگر. ہس ماچشم مشتاق شمامی شویم و می ینیم 


آنجه را که شماممکن است از چسشمانتان افتاده باشد. 


در یکی از فرعی‌های سعادت آباد تهران آ نچه ابتدا 
بیشتر جلب توجه می کند شاخه‌های درختان انگور 
است که از پایین به بالا و از بالا به پایین اطراف یک 
ساختمان دوطبقه را احاطه کرده‌اند و درنهایت در 
روی پشت بام درخت‌هایی که از دور سر زمینی سبز 
رابه چشم می آورند. 

جایی دیگر کار دارم اما بی‌اختیار قدمهایم سست 





مرغ پر فری چینی 


می‌شود زنگ در را به صدا درمی آورم و خواسته‌ام را 
برای تهیه گزارش از این باغ با صاحب‌خانه درمیان 
می گذارم نتیجه یک شماره تلفن همراه است که از 
ساعت پانزده به بعد می‌توانم با آن تماس بگیرم. اس 
ساعت مقرر به شماره مورد نظر زنگ می‌زنم صدایی 


آرام و مهربان پاسخ می‌دهد خواسته‌ام را برای تهیه 


گزارش درمیان می گذارم بالطف ومهر بانی می‌پذیر د. 











ملاقات او می‌رويم. با هیجان فراوان از تجربیات و 
چگونگی شکل‌گیری باغ پشت یام برایمان می‌گوید. 
باغی که از هر گوشه آن خاطره‌ای دارد. هنگام راه 
قطعه آن به کشت ونگهداری گونه‌ای خاص از گیاهان 
اختصاص دارد. در گوشه‌ای دنج از این باغ جایگاهی 
مرغ پرفری چینی. سنجاب اختصاص یافته. 

سوالات بسیار انت 9 صاحب خانه برجنب و 
جوش. بهار با همه زیبایی‌هایش به این باغ | سمانی سر 
کشیده از کوجه حضور پر جنب و جوش دهها پر نده را 
سوال همین بود پر نده‌ها از کجا آمده‌اند؟ و او می گوید 
پس از اینکه درخت‌های پشت‌بام شکل گرفتند و سبز 








نمای دور باغ تهران 




















درخت انجیر 





گلهای محمدی و عطر بهشت 


مرغ مینااولین پر نده‌ای بود که به اینجا آوردم لانه 
برایش‌ساختم‌وجوجه | وری کر دوهمان‌جوجه‌هاتکثیر 
یافتند و اینکه به همه خانه‌های محله سر می کشند. 
حکایت مرغهای چینی و کبک ها رامی‌پر سم می گوید 
اخساس کردم که اسل کک ها در خطر است :ارجا 
اا را نة هل ای ود کان رها ودنا برد 
و رها می کنم تا به طور طبیعی زندگی کنند. درخت 

حدوداً ۰ نوع درخت. درختچه» پونه و سبزی 
در این باغ اسمانی به خوبی پرورش یافته و گونه‌هایی 
از انها بی‌نظیر ند (البته به تعبیر من) مثلا از تر کیب دو 
نوع ترب سیاه و سفید نوع جدیدی از ترب به رنگ 
خاکستری به دست آمده است که البته گر ده‌افشانی 





گردوی ر 


بشت 


بامی تهران 





آنها را زنبورهای عسل به عهده داشته‌اند تا سال پیش 
جندین کندوی عسل در این محل وجود داشته که 
سالیانه مقدار متنابهی عسل از آنها به دست می آمده 
است اما همزمان با ساخت د کل مخابراتی در مجاورت باغ 
زنبورها مسیر خود را گم کر ده و سرانجام از بین رفته‌اند حالا 
ما آدمها چطور این د کلها را تحمل می کنیم خدا می‌داند؟! 
محمدی این باغ حدود ۲لیتر گلاب مر غوب به دست 
آمده‌است.در گوشه‌ای دیگر از باغ بوته‌های کدو تنبل 
کاشته شده که از محصول آنها درسال پیش چند ساز 
زیبایی دارند. 

وجود درختان گرمسیری مثل موز در کنار 
درخت‌های زردالود. الو بادام. پر تقال؛ نارنگی, 
گردو انجیر و دهها گونه دیگر تنوع جالبی از درختانی 
با اب و هوای گوناگون را به اطلاع میرساند. انواع 





~ 


کک آماده برای رها سازی 





وق ۳ 


~~ 


ن و حشی ارامش راباور کنند 





گیاهان دارویی» سبزی خوردن» تمشک‌های خاص» 
بی وقفه واراده‌ای قوی پشت‌بام باغی است که چشم را 
می‌نوازد. صاحب باغ با افتاد گی فر اوان از ما می‌خواهد 
که از ذکر نام و چاپ عکس ایشان خودداری کنیم. 
همین که حساب کنید چه مقدار خاک. کود و وسایل و 
گلدان و درخت و درختچه را باید از پایین و از طر یق راه‌پله 
نسبتاً باریک به طبقه سوم رسانید و چند ساعت کار پس از 
پایان ساعت کار اداری ایشان لازم است. ما می توانیم با 
نگهداری یک گلدان گل در آپارتمان خود سختی کار 
را ازمایش کنیم. 
باغ راچه حاجت سرو و صنوبر است 
شمشاد خانه پرور مااز که کمتر است 
ما ابروی فقر وقناعت نمی‌بریم 
با پادشه بگوی که روزی مقرر است 
حافظ شیرازی 


























خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


عشق وعاطفه یک ی از موثرترین درمانپا برای روح و روان بیمار به حساب م ی آید 


عشق هر گز نمی میرد 


افسر د گی ناشی از دل شکسته 
در میا نآنچه که باعث افسر دگی شد ید میان افراد. بویژه جوان‌ترها می‌شود. 
دل شکسته و یابه عبار تی شکست در عشق.جای‌منهد مکننده‌ای را اشغال م یکند. 
درواقع در مورد چنین‌ناهنجاری با یداذعان کرد که یافتن در مان بسیار مش کل و 
بعضاغیر ممک ن است وحتی در بسیاری از موا رد د رمانگ ر مجبور می‌ شود تا زموضوع 


آشنابی بالوئیزا 

در اواسط سال ۱۹۹۸ بود که لوئیزادرحالی که یکی 
از دوستان قدیمی و صمیمی‌ اش او را همرآهی می کرد 
به نزد ما آمده بود. لوئیزا هندرسن ۳۲ سال داشت 
و در خانواده‌ای که از نظر مالی و اقتصادی. متوسط 
محسوب می‌شد. به دنیا امده بود. درواقع او و ربه کا 
که خواهر کوچکترش بود و چهار سال با لوئیزا اختلاف 
سنی داشت تنها فر زندان خانواده محسوب می‌شد ند. 
يدر این دو دختر همواره‌از اینکه صاحب یسری نشده 
بود تا در کهنسالی عصای دست او باشد. می‌نالید و 
می‌غرید. اما در همین حال نسبت به دو دخترش هم 
علاقه فراوانی داشت. در هر حال پس از معارفه‌های 
اولیه, ما متوجه شدیم که لوئیزا خود به قدری غمگین 
و افسرده بود که کمتر توان سخن گفتن را داشت و 
از این رو بود که او به همراه دوست دیرینه‌اش که از 
آغاز دوران دبیر ستان در هجده سال پیش تر دوستی 
مت نها غار ناه بود. آمده بود تا دوستش 
که لورانام داشت بتواند در صورت لز وم به جای لوئیزا 
مشکلات راباز گو کند. 

پس از آگاهی از اینکه لوئیزا با افسردگی نسبتاً 
شدیدی دست به گریبان شده بود. ما از او و دوستش 
خواستیم که در ابتدا و با کمک یکدیگر شمه‌ای از 
زند گی خودش شامل اوضاع و احوالی که باعث ایجاد 
افسرد گی در او شده بود رابرای ما بیان کنند و انها هم 
خواسته ما را اجابت کر دند. 


اوی 

لوئیزااز همان زمانهایی که در دبیرستان تحصیل 
می‌کرد. علاقه فراوانی به شعر و ادبیات داشت. 
در حقیقت علاقه او به حدی بود که‌اگر در هر شرایطی 
به یک جمله زیبا برمی‌خورد. یا آن را تصادفا می‌شنید 
و یا در جایی می‌خواند. بدون درنگ آن را در دفتر 
یادداشت مخصوصی که به همراه داشت. می‌نوشت. 
این علا قه او سبب شد که پس از دبیرستان هم در کالج 
رشته ادبیات را دنبال کند که البته بر روی انتخاب او 
پدرش صحه نگذ اشته بود. پد رش معتقد بود که او باید 
رشته‌ای رادنبال کند که به درددنیاو آخرت می‌خورد. 
درحالی که شعر و ادبیات نفعی به حال هیچکس 


سس وی 





دور کند. 


گذرانده بود. 


نداشت. اما لوئیزا رشته مورد علاقه خود را دنبال کرد 
و پس از پایان تحصیلات هم درحالی که هنوز وارد 
۳سالگی نشده‌بود. در دفتر تحریر یه در یک روزنامه 
داخلی استخدام شد. او خبررهای مختلف رابرای انتشار 
در روزنامه تنظیم می کرد ضمن انکه کار تصحیح را 
هم انجام می‌داد. اما در همین گیر ودار بود که او با مرد 
که در دفتر روزنامه با چند افسر جوان در نیروی 
دریایی انجام می‌شد. لوئیزا و ستوان جان وینگهام که 
نگذشت که به یک عشق عمیق و دوجانبه تبدیل شد. 
و همچنین دیری هم نگذ شت که جان از لوئیز تقاضای 
ازدواج کرد البته پدر و مادر لوئیزا که از طبقه متوسط 
بوده و ثروتی هم نداشتند. در خصوص ازدواج دو د ختر 
خود که از مال دنیا در حقیقت همین دو دختر راداشتند. 
با وسواس بسیاری بر خورد می کر دند. و زمانی که انها 
نداشت | گاه شدند. بدون آنکه صر یحاً مخالفت خود 
رااعلام کنند. سعی می کردند تادر مورد آینده‌ازدواج 
بایک نظامی و اينکه چگونه زند گی‌ای باید لوئیز اانتظار 
اها ددهو ل ارا مما زارد وس مس 


وقوع جنک 

این اتفاق ناگهانی» هجوم بعثیان عراقی به کویت و 
اشغال آن کشور بود که بلافاصله یک نیر وی بین المللی 
در سال ۱۹۹۰ تشکیل شد تا به خاورمیانه لشکر کشی 
کرده و با انجام عملیات جنگی همه‌جانبه تحت عنوان 
سپر صحرا و توفان صحراء کویت و نفت آن کشور را 
از چنگال صدام حسین و اعوان و انصارش به در آورد. 
طبیعی بود که در این میان نیر وی دریایی و افسران آن 
نخستین کسانی بودند که بايد به خلیج فارس اعزام 
می‌شدند. و آنگاه که جان وینگهام. لوئیزا را در جریان 
و | 
راضیر یو درون نت هامراس زک مرن 
ای ھی وروند د راا یود کارت دد واد مان 


ارم ۳۶۲۲ 


اصلی یعنی عشق وعاطفه کاملاً خارج شود تابتواند ذهن شخص راهم نسبت ب هآن 


حال برای توضیح بیشتر وبهتر د رخصو ص این مقوله بسیار معمول به س رگذ شت 
لوئیزامی‌پر داز ی مکه یک دهه از سالهای معد ود زن دگی خود رادر د رگیری عشقی 


پدر و مادرش افتاد که ازدواج با یک نظامی و مشکلات 
عدیده ان رابرای او توضیح می‌دادند. یکی از مواردی 
که پدر و مادرش مرتباً در گوش لوئیزا می‌خواندند. 
همین نکته بود که نظامیان بویژه جوانترها ناگهان به 
ماموریت‌هایی فرستاده می‌شوند که علاوه بر خطر 
جانی و یا آسیب‌دید گی, معلوم نیست که آغاز و پایان 
آن چه زمانی است و چه موقع زن و فرزند او موفق به 
دیدن او می‌شوند. مضافا به اینکه, جان به جبهه یک 
جنگ واقعی فرستاده می‌شد که در آن آتش و خون 
حرف اول را می‌زد و این یک ماموریت جهت انجام 
مانوری در گوشه‌ای از یک اقیانوس و یا دریا نبود. 
اک رغاد رسای ازع ت رن ما 
جهان بود که جان عازم ان می‌شد. البته علاقه لوئیزا 
به جان بیش از ان بود که او بتواند بنا به دلایل عنوان 
شده مستقیماً به تقاضای از دواج او پاسخ منفی بدهد. 
او تنهابه جان گفت که‌انتظار برای بیش از یکی دو سال 
و آنهم برای کسی که عازم نبرد است» بسیار با ایده و 
انتظاری که لوئیزا از یک ازدواج مناسب در ذهن دارد 
متفاوت است. درواقع با چنین پاسخی لوئیز | درنهایت 
غم و اندوه, تلویحا به جان گفت که صبری در کار 
نخواهد بود و بقیه ماجرای عشق آن دو به قضا و قدر 
آنهم پس از بازگشت او بستگی خواهد داشت. البته 
فان باس بد رو ماد رل تزا قش اساسی راآیتا کر وه 
بودند چرا که آنها صریح و پوست کنده به لوئیزا گفته 
بودند که حاضر نیستند دختر خود را هر روز و شب 
رانو اسر ده ماهد کد که از سرن در انار 
باز گشت جان باشد و برای او دلتنگی کند و از سویی 
دیگر نگران اتفاق شومی برای او باشد. آنها صریحاً 
به دخترشان گفتند که همه وجود خود را صرف دو 
دخترشان کرده‌اند و حاضر نیستند که به این ساد گی 
آنها را نگونبخت و آسیب‌پذیر ملاحظه کنند. و بدین 
تر تیب بود که جان عازم ماموریت شد. در حالی که هر 
دو دلداده به واقع دلشکسته و مغموم شده بودند. 
در گذر زمان 
پس از عزیمت جان, در ابتدا هفته‌ای یک يا دو 


نامه را لوئیزا از او دریافت می کرد. اما لوئیزا از آنجا 
که خودش هم به این نتیجه رسیده بود که نباید عمر 


خود را با ناراحتی و انتظار تلف کند. 
تنها برای یکی دو نامه اولیه پاسخ‌هایی 
نصفه نیمه داشت. و پس از ان حتی 
از پاسخ دادن به نامه‌های جان هم 
خودداری کرد. جان هم تا سه ماه و 
اندی به فرستادن نامه‌ها ادامه داد و 
پس از آن بود که نامه‌های واصله از 
او هم به پایان رسید. و بدین تر تیب 
روزها و هفته‌ها و سپس ماهها وبعد هم 
سالها سیری شد. مشکل بز رگ برای 
لوثیزا این بود که هر جوان دیگری که 
در برابر او قرار می‌گرفت و پس از 
مدتی به دنبال رابطه‌ای جدی و ازدواج بااو بر می امد 
در برابر سردی بیش از حدی که لوئیزا از خود نشان 
می‌داد عقب‌نشینی می کرد و سردی لوتیزا هم دلیل 
بسیار واضحی داشت. او از نظر احساس و عاطفه. هر 
eas a‏ 
جان مقایسه می کرد. و طبیعی است که از نظر میزان 
علاقه و وابستگی, هر گز قادر نمی‌شد تا آنهارا همیای 
جان تصور کند. درواقع بااینکه لوئی زا خودش به غیر از 
خاطرات؛ هیچ گونه وابستگی دیگری با جان, در خود 
احساس نمی کرد. اما صرف مقایسه‌ای که او ميان 
شخصیت‌های مختلف و جان در دورانی که عشق و 
علاقه آنها در اوج بود. در ذهن انجام می‌داد, او را 
قانع می کرد که علاقه و ارتباط او با شخصیت تازه به 
اندازه‌ای نیست که به ازدواج منجر شود. حال غافل 
از اینکه زمان درحال گذر بود و آنگاه که لوئیزا گام 
به ۳۰و ۲۱ سالگی گذاشت. ناگهان متوجه شد که تا 
Ne‏ مها ی رن وین 
ترتیب شانس‌های زند گی خود رایکی پس از دیگری 
از دست می‌داد.اماافسوس که زمانی لوئیز ابه این تفکر 
دست یافت که باید مقایسه را کنار بگذارد که‌دیگر دیر 
شده بود و حالا مشکل بز رگ این بود که دیگر موردی 
که به زند گی آینده و ازدواج فکر کند. در برابر لوئیزا 
قرار نمی گر فت واز آنجا بود که افسرد گی و نگرانی که 
بر طبق آن خودش را مقصر دانسته و ناراحتی خود و 
خانواده‌اش را بر گردن خود بیاندازد. آغاز شد. حال 
لوئیزا هر زمان که زوجی را در کنار یکدیگر می‌دید و 
یازن جوانی را با طفلی کوچک در آغوش او و یا دست 
در دست او مشاهده می کرد. به یاد مشکل خودش 
می‌افتاد. پس از مدتی یک فکر دیگر هم که آن هم 
در میان تفکرات افسر ده کننده بود. در ذهن لوئیزا 
قدرت گرفت... او احساس می کرد که شرایط کنونی 
او و پیدا نشدن فرصتی مناسب برای ازدواج. درواقع 
بهایی بود که او به خاطر آزردن جان و صدمه زدن بر 
قلب او پر داخت. او بر این تصور بود که جوانی که عازم 
صحنه‌های نبر د بود و نگاه امید و انگیزه‌اش برای زنده 
ماندن در جنگ و باز گشت به سلامت. همانا لوئیز بود 
راخالی از اميد روانه کر ده بود و حتی به نامه‌های او هم 
پاسخ نداده‌بود. البته اوخبر نداشت که آیاجان از جنگ 
جان سالم به در برده یا نه. اما در ذهن خود در هر حال 
اورامرده‌می‌پنداشت واين گونه خیالهاء روزبه‌روز اورا 





بیشتر گوشه‌نشین و غمزده می کر د. تا اینکه یک اتفاق 
همه چیز را همچون فاجعه‌ای بر سر لوئیزاخراب کرد 
و آن هم دیدن جان بود. 


همراه با همسر و فرزند 

جریان از این قرار بود که در بعدازظهر یک روز 
در وسط هفته که لوئیز | مطابق معمول به اتفاق دوست 
صمیمی‌اش ربه کا و چند تن از همکاران شاغل در 
روزنامه برای صرف ناهار به رستوران کوچکی که 
در آن نزدیکی قرار داشت رفته بودند پس از پایان 
صرف غذاء درحالی که یک به یک لوئیزا و دوستانش 
از درب خروجی رستوران خارج می‌شدند. ناگهان 
تا el‏ 3 
می گفت: «...سلام لوئیزا...» صدا اگر چه در ذهن لوئیزا 
طنین آشنایی راداشت. امااوقادر نبود تا دقیقاً صدا را 
باصاحب آن ار تباط دهد به همین دلیل روی خود رابه 
سوی جهتی که صدا را از آن سو شنیده بود. بر گر داند 
و ناگهان همچون برق گرفته‌ها بر جای خشکش زد. 
صدامتعلق به جان بود که در کنار ورودی به رستوران 
ایستاده بود. و آنچه که بیشتر لوئیزا را تحت تاثیر 
قرار داد این بود که یک دختر بچه پنج الی شش ساله 
و بسیار زیبا دست در دست جان داشت. ضمن انکه 
زن جوانی هم در سوی دیگر دست دیگر دختر بچه را 
در دست داشت. لوئیزا همجنان بر سر جای خودش 
ایستاده بود و نمی‌دانست که چه بگوید و یا چه عملی 
راانجام دهد و سرانجام او فقط به گفتن «سلام جان...» 
اکتفا کرد و درحالی که جان به وضوح سعی داشت تا 
به مکالمه ادامه دهد. لوئیز از خر وجی رستوران خارج 
شد و درحالی که ربه کا با تعجب به دنبال او روان بود. 
لوئیزا تمام تلاش خود را به کار گرفت که تا آنجا که 
امکان دارد از ان مکان دور شود. 


افسر د گی حاد 

درحقیقت همین واقعه بود که لوئیزا را جنان به 
وادی افسردگی کشاند که با اصرار خانواده‌اش و 
دوستش ربه کا سرانجام موفق شد تااو را قانع کند که 
به کلینیک آمده و تحت درمان قرار گیرد. مشاهده 
جان در کنار همسر و فر زندش همه تفکرات منفی 
که طی هشت سال در او شکل گرفته بود را ناگهان به 
شرایط انفجار رسانده بود و کنترل این انفجار از توان 
لوئیزا خارج بود. او حالا به این نتیجه رسیده بود که 


1-۹-۹ 


بزرگترین فرصت زندگی خود را با 
خیالات واهی و تحت تاثیر افکار پدر 
و مادرش که همه جیز را از دید گاه 
مادیات در نظر داشتند از دست داده 
بود. لوئیزا در ذهن خود به این تصور 
دخترک هم بايد فرزند مشتر ک او و 
جان باشد. این تفکرات تلخ در ضمن 
باعث شد تا روابط او با پدر و مادرش 
هم به شدت تیره شود. او گناه و تقصیر 
انها را کمتر از خودش نمی‌دانست و 


ا 
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معتقد بود که پدر و مادرش باید در ان زمان به جای 


آنکه سعی در برهم زدن رابطه او و جان داشته باشند. 
او را تشویق می کر دند که صبر و حوصله داشته باشد و 
این فرصت رااز دست ندهد. ضمن آنکه عشق و علاقه 
او به جان هم مزید بر علت بود. کار به جایی رسید که 
لوئیز| چند روز در خانه بستری شد و پدر و مادرش هم 
به شدت نگران او شده بودند. آنهااز آن واهمه‌داشتند 
که لوتیزاسعی بر صدمه زدن به خودش داشته باشد و 
یااقدام به خود کشی کند. که البته چنین اقدامی نتیجه 
از دست دادن‌همه‌ایده‌ها وانگیزه‌هابر ای زند گی است. 
سرانجام در چنین شرایطی بود که ما مجبور شدیم تا 
لوئیزا را چند روزی در کلینیک بستری کنیم. ما باید 
از نزدیک از او مراقبت به عمل می اوردیم چرا که او 
4 ات اش ده و تست دور دو هر اقلا از اه 
برمی آمد.اما مشکل آن بود که درمان دارویی تنها در 
ایجاد آرامش موقتی و افزايش ساعات خواب او موثر 
بود و ما باید به دنبال راه چاره موثر تری می‌بودیم. 


به دنبال رودررویی 

البته درمان کلاسیک در اینگونه مواقع. همانا 
رودررویی جان و لوئیزا بود تا مسائل برای لوئیزا 
نهادینه شود و آن احساس انفجار روحی از او خارج 
شنود. اما چگوته می‌توانستيم لوئیزا را راضی کتیم تا 
دوباره‌باجان روبر و شود؟ او سر انجام باید با وآقعیت‌ها 
مواجه می‌شد وازدواج جان و تشکیل خانواده‌اوهم یک 
واقعیت بود. درواقع اگر کسی که دچار فکر و خیال از 
گونه بحرانی باشد بتواند خود رابا واقعیت‌هاوفق دهد. 
آنگاه حر کت او به سوی داشتن یک شخصیت عادی 
آغاز می‌شود که هماناروش موثر برای در مان اواست. 
حالا در چنین شرایطی هم ما به شدت در گیر بحث 
مین متخصصین مختلف بودیم که هر کدام راه‌حلی را 
اران می کرد ت البته آراته کرد راسل درمای نک 
موضوع بود اما عملی کردن آن موضوع اصلی بود که 
مابا ان مشکلات واقعی داشتیم.امادر این گیر ودار بود 
که یک روز به ناگهان ربه کا دوست صمیمی لوئیزا را 
مشاهده کردیم که سر اسیمه به کلینیک آمد ودررحالی 
که به شدت مضطر ب به نظر می ر سید از ماخواست که 

همراه با او نامه‌ای را برای لوئیز قرائت کنیم. 
نامه از جان بود و لوئیزا به هیچ وجه توان آن را 
نداشت که نامه را قرائت کند بنابراين از دوستش 
بقیه در صفحه ۶۴ 
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براساس سرگذشت: آصف 


-خفه شو... حرف زیادی‌هم نزن... اصلاً هم دوست 
ندارم کسی روی حرف من حرف بزنه... 

اینها را پدرم گفت. با همان خشونت ذاتی و همان 
لحن قلخ و تحقیرکننده همیشگی‌اش که اگر کسی 
| 
برده‌اش صحبت می کند! لااقل اينکه. هیچکس باور 
نمی کرد که دارد با پسرش حرف می‌زند! برای یک 
لحظه احساس حقارت بهم دست داد و نه باعصبانیت 
یالحن تند. که با آرام‌ترین لحن و موّدبانه ترین واژه‌هاو 
محترم‌ترین شکل ممکن حرفم را به زبان آوردم: 

-ولی پدرامن ادمم... واسه خودم اعتقاداتی دارم 
و به خودم اجازه نمیدم در حق دختری که بهش قول 
ازدواج دادم جنین نامردی بکنم... شما هم درست 
نیست به خاطر تسویه حسابهای خودتان... 

برق از چشمانم پرید. کشیده پدر چنان «رعد آسا» 
توی صور تم نشست که اصلا حر کت دستش رآندیدم! 
بعد هم رخ به رخ‌ام ایستاد. یقه‌ام را گرفت و بلندم کرد 
و به دیوار تکیه داد و پر سید: 

- چی گفتی؟ چه غلطی بود کردی؟ گنده‌تر از 
دهنت حرف می‌زنی پسر؟ یکدفعه دیگه روی حرف 
من حرف بزنی با سر می کنمت توی خاک تا یاد 
بگیری روی حرف من نباید شکر زیادی بخوری.... 
حالا واسه اینکه من مطمئن بشم اشتباهی شنیدم. بگو 


7 ۳ 


کی 
4 ار وی کو 








(چشم پدر... هر کاری شما بگین انجام تم ید ر ...۰ 
خواهر و برادرانت هم که اینجا نشستند بشنوند. بگو 
ببینم پسر ؟» 

پدر يقه پیرآهنم را رها کرد دو قدم عقب رفت و 
طوری زل زد توی چشمانم تا حالی‌ام کند که منتظر 
شنیدن حرفهایی از زبان من است که خودش بهم 
دیکته کر ده بودا 

پیرآهنم را صاف کردم. دستی به موهای به هم 
دستم صور تم رانوازش کردم. صدااز دیوار درمی | مد 
اما اعضای خانواده‌ام که شانه به شانه کنار هم در 
مثل دوربین تک تک آنها را از نظر گذراند؛ سه برادر 
پدر از دیرباز تعیین کرده بود -سربا ایستاده بودند. 
گفته بود اطاعت کنم و «چشم» بگویم تا غائله ختم به 
خیر شود و.. 

- پس جی شد؟ جرا صدات درنمیاد؟ زبونت‌رو 
که سگ نخورده؟ بلند و شمرده و رسا بگو «چشم» 
که می‌خوام زودتر به عموت زنگ بزنم و قرار روز 


بر ۳۶۲۲ 


عقد کنان را باهاش بگذارم... 

پدر این را گفت و یک نخ از سیگارهای خارجی 
گرانش را گوشه لب گذاشت و طوری نشان داد که 
یعنی نمی‌داند فند کش را کجا گذاشته؟ البته این 
نمایش تکراری پدر بود. مخصوصاً این کار را کرد 
تا اتفاق بعدی رخ بدهد؛ دوتا از دامادها و یکی از 
برادرهایم با عجله پا جلو گذاشتند و در یک لحظه ۳ 
شعله فند ک مشغول روشن کر دن سیگار پد ر بوداهیچ 
کار پدر بدون نیت نبود؛ قصه سیگارش و فند ک‌های 
روشن شده رانیز به این دلیل کار گردانی کرد تابه من 
حالی کند که؛ «نگاه کن داداشها و شوهر خواهر انت 
چطوری آماده نو کری کردن واسه من هستند؟ پس 
چاره‌ای نداری جز اینکه بگی چشم!» 

من اماء یکبار دیگر خواستم شانسم را امتحان کنم, 
که کردم؛ با صدایی ارام و لحنی محترمانه که مبادا 
پدر فکر کند دارم سر کشی می کنم» نگاهم را به نوک 
کفشهایم دوختم و گفتم: 

- پدرجان فقط يکد قیقه اجازه دارم حرف بزنم ؟ 

می‌دانستم پدر دوست ندارد کسی روی حرفش 
«یکدقیقه هم حرف بزند» اما این را هم می‌دانستم 
که پدر خوب مرا می‌شناسد و می‌داند که کوچکترین 
پسرش برخلاف بقیه بسرها و جهار دامادش, زياد 
اهل «بله قربان» گفتن نیست! با این حال پدر برای 
اینکه حالی‌ام کند که از چانه زدنم خوشش نمی آید 
گفت: «بنال ببینم جی می‌خوای بلغور کنی آقای 
موسیقیدان!» 

راستش را بگویم از آنچه در ذهن داشتم 9 
می‌خواستم به زبان بیاورم هراس داشتم! می‌دانستم 
پدر عادت ندارد کسی به دستوراتش ايراد بگیرد یا 
حرف دیگری بزند! با این حال به آرامی گفتم: 

-ببینید پدر....سه‌ماه‌قبل که من لیسانسم را گر فتم 
و قصد داشتم واسه ادامه تحصیل در رشته موسیقی 
بروم ایتالیا؛ شما همین جا جلوی همین آدمهایی که 
اینجا نشستند و آن موقع هم حضور داشتند. پاسپور تم 
راپاره کردین و گفتین «مسافرت بی‌مسافرت» 

بعد هم دستور دادین با دختر یکی از شر کاتون 
نامزد کنم! منم با اینکه بزرگترین آرزوم تحصیل 
موسیقی در دانشگاههای ایتالیابود -و هنوز هم این 
آرزو را دارم -به احترام شما گفتم چشم و... 

- مگه قرار بود نگی چشم؟ مگه قرار بود احترام 
نگذاری؟ جرامیخوای سر پدر منت بگذاری اصف؟ 
پدر اگه به همه ما بگه بمیرین و... 

اینها را برادرم بزرگم «آرمان» گفت و شش مرد 
دیگر خانواده نیز [دو برادر دیگرم و چهار دامادمان | 
به علامت تایید حرفهای | رمان یا سر تکان می‌دادند و 
یا «بله... بله» می گفتند و... که یکمر تبه پدر یکی از آن 
«ضد حال‌های» باحال را زد و رو به آنها فریاد کشید: 
«آشمالی موقوف... خفه شین ببینم این آقای رمانتیک 
جه غلطی می خواد بکنه...؟» 

همگی سکوت کردند. دهانم از ترس خشک شده 
بود.اما بر ای اینکه وحشت مانع از صحبتم نشود. بدون 
اينکه به پدر نگاه کنم ادامه دادم: 


-بله.... به قول شما غلط زیادی نکر دم و گفتم چشم 
و دعوتنامه دانشگاه ایتالیا راانداختم گوشه کتابخانه و 
مثل یک برده, رفتم به خواستگاری «مزده» و باهاش 
نامزد کردم و... اما حالا به این نتیجه رسیدین که مزده 
به درد من نمی خوره و باید با دختر عموم ازدواج کنم؟ 
به نظر شما من حق اعتراض ندارم؟ یعنی اگه به مزده 
علاقه‌مند شده باشم نباید اصرار کنم که او زنم بشه؟ 

پدر از جا برخاست. صورتش از خشم کبود شده 
بود. بیشتر از من «داداشها و دامادها» وحشت کرده 
بودند. پدر جلوتر آمد. صورت به صورتم ایستاد, 
غلیظترین پکی را که ریه‌اش جا داشت به سیگار زد 
و همه دود را تو صورتم پف کرد و لابلای دود سیگار 
حرفش را پرتاب کرد طرفم: 

«اولا که هیچ لزومی نداره من در مورد تصمیماتی 
که می گیرم به تو یا بقیه توضیح بدم! ثانیا علت این 
تصمیم این بود که پدر مژده به خاطر زد و بندها و 
کثافتکاربهایی که در تجارت کرده دستش رو شده 
و همین آمروز و فر داست که دار و ندارش مصادره و 
خودش زندانی بشه و من هم فکر کردم تولیاقت داری 
و دلم نمی‌خواست فردا که با دخترش عقد می‌کنی 
مردم بگن پدرزن پسر آقافرخ کلاهبرداره و زندانی 
شده و... 

-ولی من می‌خواهم با مژده از دواج کنم نه بااپدرش 
که شما... 

دوباره‌دست پدر بالارفت ودوباره گونه‌ام سوخت! 
و پدر نه با خشم. که در کمال خونسردی ادامه داد: 

- این‌رو زدم واسه اینکه نگذاشتی ثالثاً را بگم؛ ثالث 
من فکر نمی کنم از نظر اخلاقی درست باشه آدم عاشق 
یک زن شوهردار بشه! 

یکه خوردم و گفتم: «زن شوهردار کیه پدر؟ من 
مزده‌رو میگم!» 

پدر که کم کم داشت از «وسط حرف پریدن»های 
من شاکی می‌شد به ادامه و با در اوردن ادای حرف 
زدن من ادامه داد: 

- بله... منم مزده‌رو میگم..! پس خبر نداری که 
پدرزن سابق شما و شریک اسبق من,دیر وز که خبر دار 
شد قراره تو از ازدواج با دخترش منصرف بشی, همان 
شبانه«مزده» روبه عقد یکی از ثر وتمندان گر دن کلفت 
در اورد تا وقتی به زندان می‌افته. دامادش هواش‌رو 
داشته باشه.... حالا باز هم حرفی هست ؟ 

احساس می کردم مغزم دارد آتش می‌گیرد. باور 
نمی کر دم دختری که تا دیروز قرار بود زن من شود. 
امر وز «زن شوهر دار» شده است! 

همان سکوت جند لحظه‌ای من کافی بود تا پدر 
حکم آخر راصادر کند: 

-وامادر مور د دختر عموت؛من و عموت بعد از ۱۷ 
سال‌باهم آشتی کردیم.... خوشبختانه «عموفرهادت» 
در این هفده سال که از من جدا بود خوب خودش‌رو 
بسته و الان فقط ده دوازده تا خونه به نامشه! همین 
امروز صبح هم که من بهش گفتم تو مشتاق ازدواج با 
«نیلوفر»ش هستی: انقدر خوشحال شد که سند اون 
ماشین «شاسی بلنده» رو که همین هفته قبل براش از 


کشتی پیاده کر ده بودند به نام داماد عزیزش زد؛ حالا 
خود گاگولت بگو: چنین پدرزنی کجا میتونی پیدا کنی 
که برای من اطوار میای پسر؟ 

هنوز گیج رفتن «مزده» بودم که حالا بايد به 
«نیلوفر» فکر می کردم؛ طی همان سیز ده سالی که پدر 
با«عمو فر هاد» قهر بود من هم «نیلوفر» راندیده بودم؛ 
اما جند روز قبل که در میهمانی «اشتی کنان» پدر و 
عمو همدیگر را دیدیم. فقط تا همین اندازه توانستم 
تشخیص بدهم که دختر قشنگی بود و روحیه اش نیز 
اصلاً شبیه به عمو فرهاد و پسرعموهايم نبودا لاقل 
اینکه مثل بقیه خواهرهایش [و حتی خواهرهای 
خودم و زن برادرانم ] چندان اهل خودنمایی نبود و در 
میهمانی نیز جلف بازی درنمی آورد و سنگین و متین از 
اول میهمانی روی یک مبل نشست تاموقع خداحافظی! 
7 
احساس می کردم خیلی مغرور و خودخواه است و... 
و حالا باید با دختری که از دیدنش هم رنج می‌بردم 
ازدواج کنم و اعتراض هم نکنم و... 

پدر رشته افکارم را پاره کرد: خلاصه بهت بگم که 
اگر بخوای روی حرف من خدای ناکرده حرف بزنی؛ 
گر دنت رو خر د می کنم! حرفی که نداری پسر؟ 

سرم را انداختم پایین و به جای من «اسماعیل» 
داماد بزرگمان که در عین حال پسردایی‌ام نیز 
محسوب می شد جواب داد؛ | مد کنارم ایستادو طوری 
که پدرزنش بشنود به من گفت: 

- به خدا بايد روزی چهل مرتبه دور«فرخ خان» 
بگردی... ببین پدرت جقدر برات حرمت قائل بود که 
در عوض ماشین صد میلیون تومنی که عمو فرهاد 
بهت کادو داد. فرخ‌خان هم واسه اینکه حرمت تو رو 
نگه داره, سند یکی از این پارتمانهایی رو که تازه تمام 
کردیم زد به نام نیلوفر خانم...! چنین پدری جواهره 
اصف حان...! 

نگاهش کردم و به آرامی -طوری که همه بشنوند 
جز پدر که حرف او را شنیده بود و حالا گوشه سالن 
ایستاده بود - گفتم: «نون بازوت رو بخور آقا اسی...» 
پسردایی‌ام اخم کرد و هنوز حرفی نزده بود که پدر 
جواب جاپلوسی‌اش رابلافاصله داد: «راستی اسماعیل 
تو چراماشینت راعوض نمی کنی ؟ زشته پسر که یک 
ساله با همین ماشین داری میای دفتر و میری؟ فردا 
صبح یه سر برو پیش «آقامقدم» ماشینت رو بگذار 
توی‌نمایشگاهش وهر کدوم از ماشینهاش رو خواستی 
بر دار...» 

اسماعیل گل از گل اش شکفت و به جای او خواهر م 
سیما «که زن اسماعیل بود» جلو دوید و دست پدر را 
بوسید! بقیه خواهر و برادرانم نیز که می‌دانستند وقتی 
پدر سرحال است می‌توانند حسابی خورجین خود را 
پر کنند. دور «اقافرخ» حلقه زدند تا پدر یکی یکی 
احوالشان را بیر سدا! 

من اما - که به قول مادر خدابیامرزم «هیچ وقت 
جنسم باجنس بقیه جور نبود "سرم راانداختم پایین و 
داشتم از سالن بیرون می‌رفتم که پدرم آخرین دستور 
را صادر کرد: «اینطوری که من یادمه, ۲۲ روز دیگه 
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چهلم شوهرخالهته... گفتم به حرمت خاله اعظم هم 
که شده مراسم عروسی تو و نیلوفر را بندازيم بعد از 
چهلم اون خدابیامرز. عموفرهاد هم قبول کرد و قرار 
شد اون به نیلوفر بگه و من به تو خبر بدم... پس یادتون 
باشه اولین پنجشنبه بعد ازچهلم عروسی تو و نیلوفر 
بر گزار میشه. 

- چشم پد ر... 

این را گفتم و داشتم از در بیرون می‌رفتم که پدر 
دوباره ادامه داد: «بیا بشین پسر؛ می‌خوایم جشن 
بگیریم.ازاين لا شخورهایاد بگیر؛ببین چطوری اطر اف 
من مثل سگ عوعو می کنند تا یه تکه استخون بندازم 
جلوشون | پدر که این را گفت بقیه-بر ادرها و خواهر ها 
و عروسها و دامادهای خانواده -"همگی زدند زیر خنده 
تا مبادا پدر فکر کند که آنها از توهینی که شنیده‌اند 
دلخور شده‌اند! پدر ادامه داد | حالا کجا داری میری 
که از اینجا بهتر باشه پسر؟ 

همه بغض ام راجمع کردم و در یک جمله به زبان 
آوردم: «خیلی ممنونم... جایی نمیرم پدر... دارم میرم 
کمی یونجه و علف بخورم که گاو بودن والاغ بودنم رو 
فراموش کنم!» این را که گفتم دوباره‌همه بادمجان دور 
قاب‌چین‌ها زدند زیر خنده اما پدر که عمق حرفم را 
خوب فهمیده بود لب‌اش را گزید و دوتا فحش آبدار 
چارواداری نثارم کرد و من هم زدم بیر ون... 


اي ما ماج 
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چاره‌ای نبود. باید با نیلوفر ازدواج می کردم؛شاید 
اگر مژده به زور و اجبار پدر نامردش به عقد یک مرد 
ثروتمند ۵۷ ساله درنیامده بود [یعنی زن مردی شده 
بود که ۳ برابر خودش سن داشت ] به این ساد گی کنار 
نمی آمدم و هرطور بود مژده را به چنگ می آوردم! 
ولی حالادیگر فایده‌ای نداشت!بعضی وقت‌هامی‌زد به 
سرم که به پدر «نه» بگویم و فریاد بزنم که نمی‌خواهم 
در آن صورت پدر نابودم می کرد. مگر اینکه از خانه 
می‌گريختم. اما ج رت این کار را هم نداشتم! چرا که 
من و هفت خواهر و برادرم یک عمر به زند گی راحت و 
مرفه و مجلل عادت کر ده بودیم و اگر هم می‌خواستم 
نمی‌توانستم با «نان و پنیر» کنار بیایم؟ درحقیقت 
انگیزه‌اش رانداشتم؛ اما ۲۷ روز بعد انگیزه‌اش را پیدا 
کردم 


اي ما ماج 
صرح هی 


دختر بدی نبود؛ نیلوفر را می‌گویم! اولین چیزی 
که باعث شد به او علاقه‌مند شوم شخصیتش بود که 
یک‌طورهایی شبیه خودم بود؛ وقتی در اولین برخورد 
- بعد از اینکه عمو فرهاد بهش دستور داده بود که 
باید زن پسرعمویت شوی - با او ملاقات کردم و 
ديدم زیر چشمش کبود است و دوتا از انگشتانش 
را گچ گرفته» اولین ر گه‌های عشق را در قلبم نسبت 
به او احساس کردم موقعی که فهمیدم او نیز مانند 
من دلباخته کس دیگری بوده و وقتی به پدرش گفته 
«من به اصف علاقه ندارم» عمو فرهاد چنان عصبانی 
شده که با مشت کوبیده توی صورتش و دو انگشتش 
بقبه در صفحه ۵۵ 
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مشکلات ژاینی ها 
حال در عوض سرفرماندهی ژاپن به جای آنکه 
بر ضد این دکترین رفتار کند و جزایر کم‌آهمیت را 
تخلیه و در نتیجه دفاع در جزایر مهم را تقویت کند. 
به خیال خود با نگهداری جزایر. بر تری استراتژیک 
خود را حفظ می کرد. در صورتی که با چنین کاری 
سرفرماندهی زژاینی‌ها درست مطابق انچه که 





مک آر تور انتظار داشت عمل می کردند. در نتیجه 
انها مقادیر زیادی نیرو مهمات و اذوقه را که درواقع 
برای ژاینی‌ها کمیاب بود. در جزایری که حمله‌ای به 
آنها توسط متفقین صورت نمی گرفت. باقی گذاشته 
بودند که هیچ استفاده‌ای از آنها امکان‌پذیر نمی‌شد. 
در عوض مک آرتور و نیروی دریایی متفقین یک به 
یک جزایر و سرزمین‌های مهم را از چنگ ژاپنی‌ها بدر 
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برگردان: بهروز بهرامی 


می کردند. در این سان برمه, کامبوج, تایلند. ویتنام 
رر امن وا وان ار این دس دود دا کر 
هر یک از جزایر و سرزمین‌های شرق دور عرصه بر 
ژاینی‌ها بیشتر تنگ می‌شد و حتی رساندن آذوقه به 
کا ایز ی ھم برایشان ا ن بر ی گر دندز 
این امر عرصه رابر مردم ژاپن تنگ کر ده بود. در این 
میان تصرف فیلیپین برای مک ار تور دارای اهمیت 
ویژه‌ای بود. سه سال پیش‌تر, بر اثر هجوم میلیونی 
ژاپنی‌ها. تعداد بسیار کم نیروهای متفقین که در 
تفاسم سور و مسر فا نع را 
زمین بگذارند و مک آرتور خود از راه دریا از فیلیپین 
گریخت.اما تصرف فیلیپین توسط ژاپنی‌ها بااوضعیت 
خاصی همراه بود. ژاینی‌ها که خود تسلیم شدن را 
امری خجلت آور و مر گ را به مراتب افتخار آمیزتر 
از تسلیم شدن می‌دانستند. از تسلیم شدن نظامیان 
متفقین دل خوشی نداشتند و در نتیجه بنای بدرفتاری 
روی آنهارا گذاشتند. درواقع اسرای‌متفقین راژاپنی‌ها 
طی یک مارش در جنگل‌های مخوف فیلیپین وادار به 
پیاده‌روی آنهم به میزان چند هزار کیلومتر می کر دند. 
در این پیاده‌روی که در تاریخ به مارش مر گ معروف 
شده است. به غير از حدود یانصد اسیر متفقین. بقیه 
که حدود ده هزار تن می‌شدند, بر اثر ام راض؛ قحطی و 
بدرفتاری و مجازاتهای ژاپنی‌هاء جان خود را از دست 
دادند. 

این موضوع زمانی که به گوش مک آرتور رسید. 
او را به شدت منقلب کرد. تا جایی که قسم یاد کرد 
که نه‌تنها انتقام کشته‌شدگان را خواهد گرفت 
بلکه, دوباره به سرزمین فیلیبین که با ان خجلت و 
سرافکند گی آن را ترک کرده بود بازخواهد گشت. 
درواقع اساس تفکر مک آرتور برمبنای بازیس گیری 
کی میس با تور و 


ار ۳۶۲۲ 


از طریق فیلیبین بود. در این ميان فرمانده دیگری 
در نیروی دریایی متفقین یعنی آدمیرال کینگ. نظر 
دیگری داشت.او معتقد بود که نیر وهای متفقین باید از 
طریق تصرف تایوان به سوی جزایر اصلی ژاپن حر کت 
می کر دند. در این میان یک اتفاق دیگر که عرصه را 
برای هر دو طرف درگیری یعنی ژاپن و متفقین تنگ 
کرده‌بود. بارانهای موسمی شدیدی بود که در جندین 
سال گذشته بی‌سابقه بود. این بارانها هر گونه حر کت 
لجستیکی در داخل جزایر را غیر ممکن ساخته بود و 
نفربرها و وسایط نقلیه و توپخانه‌ها در هر قدم به داخل 
گل و لای فرو می‌رفتند. 

تصرف فیلیپین یکی از طولانی‌ترین و بز ر گترین 
عملیات دریایی متفقین در جنگ جهانی دوم بود. در 
این عملیات دویست هزار نفر نیروی متفقین در برابر 
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جزایر اقیانوس ارام یک به یک از تصرف ژاپنی ها خا 
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اسرای ژاپنی در چنگال منفقین 


کماندوهای فیلیپینی در جنگ بر علیه ژاپنی ها 
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نیروی های ژاپن که حدود نیم میلیون نفر تخمین زده 
شده بود. صف آرایی کرده بودند. تنها در یک جزیره 
از جزایر فیلیپین که لیت نام داشت هفتاد و پنج هزار 
نظامی ژاینی سنگر گر فته بودند. امابمباران تویخانه‌ای 
و هوایی توسط متفقین به قدری سنگین بود که ژاپنی‌ها 
پس از انکه حدود ۰ هزار نفر تلفات داشتند. در روز 
٩‏ دسامبر و به سال ۱۹۴۴ءلیت راترک کرده و آن 
را تسلیم متفقین کر دند. 


متفقین با به دست آوردن لیت. صاحب یک پایگاه 


مهم برای به پرواز در آوردن جنگنده و بمب افکن‌های 
خود شدند. ضمن آنکه بندر گاه بز رگ و مهمی را 
هم برای پهلو گرفتن ناوهای عظیم جنگی به دست 
اوردند. پس از لیت نوبت به لوتزون رسید که یکی 
دیگر از جزایر مهم فیلیپین بود که درواقع با تصاحب 
ا ن راا دای لهه جار اط زان وت 
در پانزدهم ژانویه و به سال ۱۹۴۵ء حمله هوایی و 
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دریایی متفقین به لوتزون آغاز شد. 
در لوتزون نیروهای ژاپنی مر کب 
از دویست و هفتاد هزار نفر شدند 
که تحت فرماندهی ژنرال یاماشیتا 
تومیو کی از جزیره دفاع می کر دند. 
این درحالی بود که نیروهای 
متفقین حتی به تعداد یکچهارم 
آنها هم نمی‌رسیدند و پنجاه هزار 
نظامی متفقین اماده پیاده شدن 
در جزیره می‌شدند. اما آنجه که 
طت اعن و مرها 
ژاینی و متفقین تشکیل می‌داد. 
تجهیزات بود. درحقیقت اغلب کشتی‌های ژاپنی از 
حمله ناوهای هواپیمابر متعلق به این کشور در قعر 
دریا به سر می‌بردند جرا که در نبردهای قبلی که 
صورت گر فته بون نیروی دریایی ژاين عملاً نابود شده 
بود. ضمن آنکه از نظر نیروی هوایی هم ژاپنی‌ها تنها 
صاحب دویست جنگنده و بمب‌افکن بودند. در این 
میان ژنرال یومیو کی برای اینکه نیروهای دفاعی خود 
را ارایش دهد انهارابه سه قسمت تقسیم کرده بود 
که با هر دسته قبل از دیگری با عملیات تاخیری سعی 
بر دفاع در برابر متفقین کرده و بیشترین تلفات را بر 
آنهاوارد آ ور دند.امااز سوی‌دیگر مک آر تور که توسط 
هواپیماهای اکتشافی خود از آرایش جنگی ژاپنی‌ها 
مطلع شده بود نیروی اصلی خود رابه دو دسته تقسیم 
کرد. یک دسته باید به سوی جزیره لوتزون پیشروی 
کر ده و با ژاینی‌هادر گیر می‌شدند و دسته دیگر باید راه 
شهر مانیل. پایتخت فیلیپین رادر پیش می گرفتند که 
برای ژاپنی‌ها هم از نظر استر اتژیک و هم از نظر روحیه 
جنگی میان نظامیان نها اهمیت ویژه‌ای داشت. برای 
دفاع از مانیل ژاپنی‌ها یک پاد گان هفده هزار نفری را 
در شهر با تجهیزات کامل نگه داشته بودند.این باد گان 
تحت فرماندهی آدمیرال سانجی باید در برابر متفقین 
که در یک تعداد ده هزار نفری به سوی مانیل حر کت 
می کر دند مقاومت می کر د. در این میان ژاینی‌ها برای 








پیشروی متفقین در آمواج ساحلی 
اینکه اهالی فیلیبین در مانیل. برای کمک به متفقین در 
میان نیروهای ژاینی خرابکاری نکنند. در یک اقدام 
عجیب ووحشیانه شر وع به کشتار فیلیپینی‌هادر مانیل 
کر دند. زمانی که خبر این کشتار به نیر وهای متفقین 
رسید. مک آر تور با خشم دستور حمله همه‌جانبه به 








مانیل راصادر کرد و جنین شد که یکی از وحشیانه‌ترین 
نبردهای جنگ جهانی دوم در مانیل در گرفت. این یک 
نبرد تن به تن بود که به جای اسلحه و گلوله. طرفین از 
سرنیزه استفاده می کر دند. سر انجام در مارس ۱۹۴۵ 
شهر مانیل ازاد شد و از مجموع هفده هزار ژاپنی که 
در مانیل دفاع می کردند. شاید دو هزار نفر کشته و 
بقیه هم اسیر و يا مجروح شدند. متفقین هم یک هزار 
نظامی خود رااز دست دادند. اما این فیلییینی‌ها بودند 
که با یکصد هزار کشته. بیشترین سهم را در تلفات 
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لو یس سو ارز از بارسلون 
به اینتر ميلان 
در سال ۶۰ امبلادی؛: 
باشگاه اینتر میلان در ایتالی؛ 
نخستین ر کورد جهانی در 
هزار دلار برجای گذاشت.ر کورد قبلی متعلق به 
دیگر باشگاه ایتالیایی یعنی جونتوس بود که ملی‌پوش 
ارژانتینی یعنی عمر سیوری رابه مبلغ ۱۸۳ هزار دلار 
از باشگاه ریورپلات خریداری کرده بود. البته انتقال 
سوارز باعث شد تااو دوباره‌برای مر بی سابق خود در 
بارسلون یعنی هلینو هررای افسانه‌ای بازی کند. 


جان چار لز از جونتوس به 
لیدز یونایتد و به آ.ث.رم 

بازیکن بلند قامت ولزی ابتدا 
کوتاه قامت ایتالیای ی باعث 
محبوبیت او شد. او در ۲۱سالگی 
این یک خرید نافرجام بود چرا که او در لیدز دوامی 
نیاورد و هنوز سال بهپایان نرسیده دوبارهبهایتلا 
دلیل مصدومیت‌های پیایی. موفقیت جندانی نیافت. 


لوئيس دل سول از رئال مادرید به جونتوس 

درسال ۹۶۲ ۱.رتال مادر بدی‌ها مطمئن بودند 
که‌افسانه فوتبال‌جهانی بعنی یله رابه خدمت 
خواهند گرفت.این اطمینان خاطر سبب شد که 














ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


در فوتبال حرفه‌ای خصیصدای به نامتعصب باشگاهی جای خود را به 


پدیده‌ای به نام یوروداده است 


بازیکن ملی‌پوش بز رگ خود 
یعنی لوئیس دل سول را که در 
سالهای بزرگی رئال مادرید در 
کنار دی استفانو باعث پنج بار | 
قهرمانی در جام باشگاههای 
اروپا آنهم به صورت پیاپی شده 
بود به جونتوس در ایتالیا منتقل 
سازد. آنهم بارقمی چهار صد هزار دلاری که ر کورد 
قبلی مربوط به سوارزر ادرهم شکست.اماپله درب رزیل 
باقی ماند و رئال هم بزر گی خود را از دست داد. 





سو ر مانی از مانتوابه روم 
و به ميلان 

اما رک ورد جهانی 
مرو اتال دل سل 
دیری نپایید چرا که سال 
بعدیعنی درسال ۱۹۶۲ 
ملی‌پوش ایتالیایی موسوم به سور مانی از باشگاه مانتوا 
در ازای پانصد هزار دلار به روم منتقل شد. اما او در 
۵مسابقه تنهاشش گل برای روم به ثمر رساند که 
در نتیجهاورابه سامپدوریا منتقل کر دند و در انجا 
در طی ده‌مسابقه گلی به ثمر نرس‌اند و سرانجام او به 
میلان منتقل شد که در انجا به یک ستاره تبدیل شد. 


گار پنشا از بوتافوگو به 
کورینستیناس 

بزرگترین گوش راست 
تاریخ فوتبال جهان رادر ۳۳ 
سالگی در ازای مبلغ ناچیزی 
جون ۰ هزار دلار از باشگاه 
بوتاف وگو که مدیران آن از 
آ دنو دنت بة کوز نامقل کردند. 
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پیتر و آ ناستازی از وارسه 

جروس 
۱ متولد سیسیل, پیترو 
اناستازی‌از باشگاه‌خود 
یعنی وارسه در ازای یک 
میلیون دلار که ر کورد 
جهانی محسوب می‌شد., به 
باشگاه‌بز رگ جونتوس منتقل شد.اوهشت فصل را 
در جونتوس بسر برد وبااین تیم به مقام قهر مانی 
اروپارسید. ضمن آنکه ۷۸ گل رابرای جونتوس در 
مسابقات لیگ به ثمر رساند. 





پوهان کرایف از آژاکس 
به بارسلونا 

پس از آنکه‌این‌بازیکن 
بزرگ جهان سبب شد تا 
رتسا بای 
به مقام قهر مانی باشگاههای 
ارویا دست پیدا کند. پوهان 
کرای ف در ازای مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه 
هزار دلار که ر کورد قبلی راهم درهم شکست بود به 
بارسلون انتقال پیدا کرد نکته جالب اینکه در همان 
او که ک اف درا رسلون و داعت کد که نن 
تیم پس از پانزده سال به مقام قهر مانی باشگاههای 
ااا کت وا د 





گونتر نتر ز از مونشن 

گلادباخ به رئال مادرید 
تلافی جویانه» رئیس باشگاه 
رئال مادرید که از انتقال 
کرایف به بارسلون, رقیب 
همیشگی رئال, شو که شده بود. اقدام به خرید نترز 





کرد که یکی از تئوری پر داز ترین و خودسرترین 
فوتبالیست‌ها در تاریخ محسوب می‌شود. 


پل بر ایتنر از بایر مونیخ به 
رئال مادرید 

شایعه شده بود که این 
فوتبالیست بزرگ تاریخ 
در ۲۲ سالگی قصد دارد تا 
کفش‌هارا آویزان کرده و 
برای‌رساندن کمک و مواد غذایی به کود کان بدون 
خانمان و بحران‌زده‌در آفریقاعازم قاره سیاه شود. از 
این رو مسوولان در رئال ماد رید به خیال خود قبل از 
آنکه برایتنر قصد خود راعملی کن د بایک قرارداد 
هدد هز اروا ری آورانة حدمت کر فوت امایرات ر 
در کنار نترز به رئال مادرید. قدرتی مضاعف بخشید و 
این دو طی دو فصل. در لیگ اسپانیا. دو مقام قهرمانی 
راا ال ماد ند ران ورد 


پله از بازنشستگی تا 
کاسموس 

بله در سال ۱۹۷۲ > 
پس از هفده سال فوتبال , 
اعجاب‌انگیز در باشگاه 
سانتوز و تیم ملی برزیل. 
سرانجام در ۲۲ سالگی 
اعلام کرد امادیری 
شده نیویور کی سر اغ او رفته و از او خواستند تا در کنار 
بزرگان فوتبال جهان چون بکن‌بائر. کارلوس آلبر تو 
قرار داد سه میلیون دلاری که خود ر کورد قبلی رادرهم 
ویک تیم آمریکایی متشکل از ستار گان جهان تشکیل 
شد که مقام قهرمانی باشگاههای امریکادر سالهای 
۷ و۱۹۷۸ رانیز تصاحب کرد. ضمن آنکه پله و 
کاسموس سبب شدند تاورزش فوتبال در آمریکا از 
ورزش رده‌سی و چندم در میان | مریکاییان خارج شده 
ودر ردیف ده‌ورزش محب وب آنهاقرار گیرد تاا نجا 
که چند سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۴ آنها جام جهانی 
فوتبال را نیز بر گزار کردند. 


فابیو کاپلو از جونتوس 
به ميلان 

بازیکن کلیدی در 
خط میانی برای جونتوس 
آنهم برای شش سال» 
پس از بازگشت از 
تعطیلات در سال ششم, 
ناگه ان دریافت که او را بهمیلان منتقل کرده‌بودند. 
او خود در این باره‌می‌گوید:«پس از به دست آوردن 
د تیرما درآ جو اوس وافتها رات ماف بت 
تیم ملی ناگهان احساس کردم که مرامانند حوله‌ای 











باشگاهی که طی جند سال هیچگونه مقامی به دست 
نیاور ده بود...) 


کوین کیکان از 
لیور پول به هامبور گ 
لیورپول پس 
از پیروزی در جام 
باشگاههای‌اروپاء کوین 
کیگان را به هامبورگ 
دربوندس‌لیگایآلمان 
منتقل کرد واتفاقاً در نخستین سال خود در هامبور گ 
کیگان به عنوان بهترین فوتبالیست سال در اروپادست 
یافت و توپ طلایی اروپا را دریافت کرد. 


آردپلس و ویا از آرژانتین به توتنهام 





دوم اه‌پس از پیروزی آرژانتین در جام جهانی 
۸ همه‌بازیکنان آن تیم متقاضیانی در میان تیم های 
اروپایی داشتند. اما هیچکس انتظار نداشت که با توجه 
به روابط بحرانی میان انگلستان و آرژانتین دوبازیکن 
ا وزات راتو اما در یبا نگاه‌انکلسی م افده کد 
اما این اتفاق افتاد و تیم لندنی توتنهام» دو آرژانتینی رابا 
پیشنهادی نسبتا خوب.به عضویت خود در اورد. ان دو 
آردیلس وویا بودند که با آمدن به توتنهام, جلوه‌هایی 
از تکنیک ناب آمریکای جنوبی رابه فوتبال انگلستان 
تزریق کر دند. طر فد اران توتنهام در ابتداا زاین عمل 
باشگاه دلخور بودند. امارفته ر فته بامشاهده تکنیک 
نابشان آنهاهم به تشویق فوتبالیست‌های آرژانتینی 
یعنی آردیلس و ویایر داختند. 
د به گو مارادونا از 
بارسلونا به ناپل 
سس ار دوسال که 
از حضور مارادونا در 
بار سلون می گذشت. او 
به یک فوتبالیست كاملا 
مغموم تبدیل شده بود. 
البته آسیب‌دید گی‌ها ۱ 
هم کمکی نکرد. اما زمانی که خبر انتقال اوبه یک تیم 
متوسط ایتالیایی بعنی ناپل منتشر شد همه را غافلگیر 
کرد.درواقع مارادون ادر مقابل مبلغی معادل هجده 
میلیون دلار به باشگاه‌ناپل منتقل شد که خود ر کوردی 
برای قرون و اعصار بود.ولی در ناپل که یک باشگاه 
رو وه تست این داش گرا سار 
2 ب بود» ما رآدونا جنان تحر ک و ذوق و شوقی 
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ایجاد کرد که تنها یس از دو سال حضور در نایل باعث 
شد تا این تیم به نخستین مقام قهرمانی در باشگاههای 
ایتالیادر تاریخ خود دست یابد. ناپلی‌ها هنوز هم درباره 
آن تیم قهرمان و مارادونا؛ سخن می گویند. 


سه هلندی در میلان: گولیت. فان باستن و رایکارد 


در آ.ث.میلان 





درک نقل وانتقال عجیب که تا کنون صورت 
گرفته, در سال ۱۹۸۷ء مدیریت | .ث.میلان بر آن شد 
تأسه ملی پوش هلند ی رابه خد مت بگیر د.رود گولیت. 
مار کوفان‌باستن وفر انک رایکارد سه هلندی بودند 
که برای میلان بازی می کر دند و در همان نخستین 
سال آن رابه مقام قهر مانی باشگاههای ایتالیارساندند. 
ضمن | نکه دو سال پی‌درپی هم | .ث.میلان را به مقام 
قهرمانی باشگاههای اروپا رهنمون ساختند. جالب 
اینکه همین سه نفر. در سال ۱۹۸۸ تیم ملی هلند را به 
مقام قهر مانی جام ملتهای اروپا هم رساندند. 


دو ] لمانی در | ینتر ماتئوس وبرمه در اینترمیلان 
در پاسخ به عمل آ.ث.میلان در به خدمت گرفتن 
سه هلند ی تیم اینتر میلان هم بیکار ننشست ودو تن از 
بهترین بازیکنان المان یعنی لوتار ماتئوس و اندریاس 
برمه‌رابه خدمت گر فت و جالب‌اینکه سال بعد از 
قهرمانی آ.ث.میلان. آنهاسبب شدند تااینتر میلان 


جام باشگاههای ایتالیا را تصاحب کند. ٩‏ 





حفر شم 


دن مر کت یکی از مهحتو دی 


داحمای خو 
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مشاور خانواده 


اگر پشت کنکوری هستید يا دانشجو 


خواندن این مطلب را از دست ندهید 


# من دختری پشت کنکوری هستم و در عین حال 
سال آخر دبیر ستان راهم می گذرانم.با توجه به نزدیک 
شدن فصل امتحانات وار طرفی نزدیک شدن به زمان 
کنکور می‌خواهم در مورد روشهای تمر کز حواس و 
خر کنر آزیرش افکار اما راهتمای گرم 

# تمر کز یعنی این که ما تمامی نیر وی ذهنی خود 
را متوجه مساله خاصی کی و نگذاریم موضوعات 
دیگری ذهن مارا با خودشان در گیر کنند. تمر کز فکر 
با قدرت یاد گیری ارتباط مستقیم دارد به این معنی 
که هر جقدر تمر کز قوی و بالاتر باشد ادراک دقیق‌تر 
و عمیق‌تر است. 

٭ اما بیشتر مشکل من حواس‌پر تی است؟ 

٭٭ حواس‌پر تی نقطه مقابل تمر کز حواس است 
و به معنی خارج شدن از روند مطالعه و فرو رفتن در 
افکار و تخیلات ویاانجام کار دیگر است. علل و عوامل 
گوناگونی در زمینه بر وز و ظهور حواس پر تی افراد نقش 
دارد که از آن جمله می‌توان به عوامل بیرونی و عوامل 
درونی (از قبیل غم و غصه. گرسنگی, تشنگی, فقدان 
اه ان کرد کک عال وا 
حواس‌پرتی بیرونی آسان‌تر از عوامل حواس‌پرتی 
درونی برطرف می‌شوند. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
چپارش نبه هااز سا عت۱۳/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: 8۸ 


ارتکاب جرم در خارج از کشور 


خلاصه سوال : 

بنده در حال حاضر در زندان یکی از کشورهای 
خارجی حبس هستم.زیر ابه همر اه سه نفر از دوستانم 
طی یک درگیری فیزیکی که با چند هموطن خود 
در آن کشور داشتیم یکی از آنها را مجروح کردیم. 


پلیس همگی ما به استثنای یک نفر را دستگیر کرد و 
به داد گاه فرستاد. در این جریان اینجانب به تحمل 
ده سال حبس و دوستانم هر کدام به پنج سال حبس 
محکوم شدیم که اینک در حال گذراندن دوران 
حبس و محکومیت هستیم .شخص مجروح به ایران 
باز گشته و دوران محکومیت من نیز در حال اتمام 
است.با فر ض اینکه شخص مجروح که ایرانی بوده و 
در ایران ساکن است ادعای محکومیت دوباره ما را 
داشته باشد می خواستم چند سوال مرا پاسخ دهید: 

۱- آیا شخص مجروح حق پرونده‌سازی دوباره 
و گرفتن حکم جلب مرا در ایران دارد؟ 


#پس چطور است که بر خی از افراد می‌توانند حتی 
بدون توجه به عوامل محیطی مثل سر و صدای زياد 
حتی داخل اتوبوس هم تمر کز کنند؟! 

## به همین دلیل است که ر وانشناسان می گویند. 
از بین عوامل بیرونی و درونی. کنترل عوامل درونی 
مهمتر است. درواقع روشهای کنترل حواس‌پرتی و 
ال ان مسا ند انیت که ور a‏ 
روش آشاره می کنیم: 

اگر می‌خواهید هنگام مطالعه تمر کز حواس داشته 
باشید ابتداسعی کنید نسبت به آن موضوع علاقه‌مند 
باشید. اگر می‌بینید که مجبورید موضوعی را مطالعه 
کنید که به آن علاقه ندارید حداقل افکار و نگرشتان 
رانسبت به آن موضوع بازبینی کنید. چون هر چقدر 
از موضوع مورد مطالعه بیشتر متنفر باشید تمر کز 
حواستان کمتر می‌شود. 

# پس چطور می‌توانم از قدرت برانگیخته شدن 
ا 

#۴ به یاد داشته باشید تا زمانی که شما تمایل 
یا علاقه به انجام چیزی نداشته باشید نمی‌توانید 
برانگیخته شوید پس داشتن انگیزه و هدف کافی برای 
یاد گیری اشتیاق درونی فرد را برای تمر کز حواس 


= اگر شخص مجروح .شکایتی در ایران نکرده 
TT‏ 
دارند؟ 

آیا شخص یااشخاصی که در ایران جرمی مرتکب 
شده (یا نشده ) و حبس آن راهم در خارج کشیده 
باشنددر زمان ب رگشت به وطن حق بازخواست يا 
جلب , توسط مأمورین وجود دارد؟ 


ژ-ز -ج-از زندان بیکانه 


قابل تعقیب در محا کم ایران 
پاسخ: 

چون جنابعالی به خاطر جرم ارتکابی در همان 
کشور دستگیر شده و محاکمه گردیده‌اید و حکم 
ارب ا ا 
منفی است و کسی با شما کاری نخواهد داشت .در غیر 
اینصورت ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ایران حاکم 
است این مقرره قانونی تصریح کرده که هر ایرانی 
که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران 
یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران 
مجازات خواهد شد. 
در تفسیر و توضیح این ماده قانونی و دایره شمول 
اا ره ۱ 
را ما در ی ی 
شماره ۷/۶۸۵۳مورخ ۸۱/۷/۲۲ تاکید گردیده که: 
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# اگ ر می‌خواهید هن‌کام مطالعه تم رکز 
حواس‌داشته باشیدابتدا سع یکنیدنسبت 





به ان موضوع علاقه‌مند باشید 


می‌توانید از روش توقف فکر استفاده کنید. به این 
صورت که اول بر سر خود فریاد بزنید. توقف کن. 
سپس به تدریج تن صدای خود رآ پایین بیاورید ووقتی 


«جنانجه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر 9 
محا کمه گردیده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا 
اا ار تا ری ا 
ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده 
و با اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ قانون مجازات 
اسلامی و یا ماده ۵۷قانون آیین دادرسی داد گاههای 
عمومی و انقلاب در آمور کیفری مصوب سال ۳۷۸ 1 
در صورتی که در ایران دستگیر نشده باشد, قابل 
تعقیب و مجازات می باشد.» همچنین به موجب 
نظریه شماره ۰ ۴ مورخ ۹ همان اداره کل 
« کسی که به اتهام جرمی در کشور محل وقوع ان 
محا کمه شده است مجددا در ایران به همان اتهام 
قابل محاکمه نیست» 

فر ود گاه که نظم و امنیت اجتماعی را تامین می‌نمایند 
این پرونده بدون دستور قضایی مزاحم جنابعالی 


آقای ا دار 

وکیل داد گستری 

باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۲۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





که شرطی نشدید در دل خود بگویید توقف کن. این 
عمل سار رسد اما مرد ات 

هنگام مطالعه حتماً فعال باشید. استفاده از 
روشهایی چون یادداشت‌برداری» طرح سوال و 
علامت گذاری هنگام مطالعه موجب فعال شدن ذهن 
خواننده می‌شود. 

a‏ یک مکان ثابت مطالعه 
کنید. چون باعث آرامش بیشتر شما هنگام مطالعه 
می‌شود. ۱ 

#در ار تباط باشیوه‌مطالعه مثلاً نشستن با خوابیدن 
کدام بهتر است؟ 

#۴ استفاده از کتاب نگهدار می‌تواند مفید باشد. 
یعنی پایه‌ای که روی میز قرار می گیرد و کتاب را در 
حالت زاویه‌دار به نحوی که صفحاتش رو به پایین 
ا ی ا ار سای اما وا 
مطالعه به فرد می‌ دهد و در ضمن یک آزادی فیزیکی 
ف راهم می کند و از فشار دائمی برای پید | کر دن یک چیز 
سنگین که روی کتاب بگذارید جلو گیری می کند. 

# درادن پر است.با ارام ارام مش 


فتن ؟ 
رفتن ! 
#۶ از روش‌های تندخوانی استفاده کنید بهتر 


است و سعی کنید ابتدا تند تند بخوانید جون مطالعه 
سریع فرصت جولان را به ذهن ما نمی‌دهد و تمر کز 
استفاده از عبارت‌خوانی. یعنی خواندن عبارات 
و جملات بجای خواندن کلمه. گذشته از اينکه وقتی 
چیزی را می‌خوانید سمت چپ مغز شما فعال است و 
کار این بخش نگهداری اطلاعات در کوتاه‌مدت است 
اما وقتی چیزی رامی‌نویسید و می‌خوانید سمت راست 
مغزتان فعال می‌شود و این بخش مشغول نگهداری 
اطلاعات بلند مدت است. 
همچنین خواندن تجسسی روش دیگری است 
که منظور از آن طرح انواع سوال‌های جزیی و کلی و 
مطالعه عمیق جهت یافتن پاسخ سوال‌ها است. کسی 
که به دنبال چیزی می گردد از کسی که به دنبال ان 
نمی گر دد به احتمال بیشتری آن چیز را پیدا می کند. 
لذا هدف خواندن تجسسی افزایش دامنه‌ی تمر کز و 
درک عمیق‌تر معانی است. 
استفاده از روش‌های علامت گذاری, استفاده از 
راهنما (وسیله‌ای بر ای هدایت چشم) هم می تواند موثر 
باشد و در نهایت اينکه اگر درک موضوعی برای شما 
ناممکن شد سعی کنید آنرا در حاشیه کتاب و یا در 
دفترتان نقاشی کنید به طور مثال برای تعریف جامعه 
یک دایره بکشید و داخل آن چند نقطه قرار دهید و 
ها فش ان انوا ود E E‏ 
هم جمع شده‌اند فر ض کنید. 
مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد روانشناسی) 
| دکتر عین الله چرامین 


| (دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





بعضی مواقع بسیار شا داب وس حال هستم, د ر حال ی که گاه یاوقات حتی نمی‌توان ماز رختخواب بلند شوم 


چرابعضی روزها بی حال و کسل هستیم! 


خانم خاطره ع -ملکیان 
یکشنبه ها: ازساعت ۱۲الی ۱۴ 


مشاوره تلفنی وازساعت ۱۴الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





احساس سرزندگی می‌کنم و فکر می کنم هیچ چیز 
نمی تواند مانع از پیشرفت من شود. اما بعضی وقت‌ها. 
بارها از خواب بیدار می‌شوم و هر بار دوباره یک چرت 
می‌زنم و سرانجام.هنگام تر ک تختخواب به زمین وزمان 
بد وبیراه‌می گویم.انگار بعضی روزهاهر گز تمام نمی شوند 
و بعضی دیگر به سرعت و به خوبی می گذرند. 

#4 گرچه همه‌ی ما با روزهای بد روبرو می‌شویم, 
اما در مورد شما. مساله این‌جاست که سطح انرژیتان 
بیوسته در حال نوسان و بالا و یایین شدن است. خلق شما 
مثل یک یویو است. جنین شیوه‌ای در زند گی عذاب آور 
است. نمی‌دانید که جه وقت انرژی شما ناگهان تحلیل 
خواهد رفت و از لحاظ جسمانی و روانی دجار خستگی 
مفرط خواهید شد. 

# چه عواملی در ایجاد این رفتار نقش دارند؟ 
گاهی اوقات یک ماده‌ی شیمیایی در بدن» ۳ 
حساسیت به بر خی مواد می تواند باعث ایجاد نوسان در 
خلق و خو شود. با این همه احتمال می‌رود که علت این 
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# این نیروی همیشه فرار و مبهم که ان را انرژی 
که در جهت یک علاقه‌ی خاص حر کت کند و در ان 
متمر کز شود. وقتی شدیداً جذب چیزی شده‌اید و به 
آن علاقه‌مندید. احساس می کنید انرژی نامحدودی 
در شما جریان دارد. برعکس, هنگامی که چشم انتظار 
چیزی هستید و در شرایط ناامید کننده‌ای به سر می‌بر ید 
راروی سر تان بکشید و تمام روز رادر رختخواب بمانید. 
هنگامی که موضوعی وجود ندارد تابر ان متمر کز شوید. 
ذهن‌تان ازادانه به پرسه زدن و اشفته شدن می پر دازد. 
به هد فی تلاش کنید.علاقه‌ی بیشتری‌به آن پیدامی کنید 
و آنرژیتان بیشتر می‌شود. برعکس. هر چه سردر گم تر 
باشید. زودتر احساس خستگی می کنید. 

#۶ حالا نمی توانم این آنرژی را ذخیره کنم ؟ 

٭#٭ خیر. انرژی روانی» قابلیت ذخیره شدن را 
ندارد. درواقع. خود انرژی است که خودش را تغذیه 
می کند. انر ژی روانی, در اثر علاقه و شور و اشتیاق تولید 
E‏ 


۹۹ 


به من می گویید؟ 

## حتما؛ مطمئن شوید که در زند گی. یک علاقه‌ی 
متمر کز و واضح دارید که بر ایتان بسیار جذاب است. 

این علاقه‌ی خود را در یکی دو سطر و به زبانی که 
از لحاظ عاطفی قوی باشد. توضیح دهید. وقتی عبارات, 
ان اس lI‏ 
کار ار ll‏ 
تا به محض بیدار شدن, آن را ببینید. دیگری را روی 
آینه‌ی حمام بچسبانید. سومی را روی میز کارتان قرار 
دهید و چهارمی را روی یخچال و پنجمی را روی در 
آشیزخانه بگذارید. 

در طول روز پیوسته به این علاقه وهد ف خود که‌دلیل 
بیدار شدنتان از خواب ناز است. توجه داشته باشید. 

## در طول روز و یا موقع بیکاری چه کاری انجام 


دهم؟ 
#۴ برای هر روز. کاری خاص را تعیین کنید و ان 
راانجام دهید. 


زر ی ی 
نرمش کردن. خوردن یک غذای خاص. خواندن یک 
کتاب یا روزنامه یا تلفن کر دن به یک دوست. وقتی بدانید 
یک هدف جالب در انتظارتان است. می‌توانید با انرژی 
بیشتری از رختخواب خارج شوید. 

# اما اگر با همه این کارها ساعت‌های بیکاری‌ام با 
بی‌حالی و کسلی همراه شد چه کنم؟ 

# از یک سیستم مدیریت زمان برای مر تب کردن 
برنامه‌ها و اوقات بیکاری خود استفاده کنید. 

هنگامی که اهداف شما مبهم هستند. انگیزه‌تان 
سر کوب می‌شود. اغلب. اگر مجبور به انجام کارهای 
زیادی‌شویم.یادر طول روز باحفر ه‌های زمانی روبر وشویم 
و ندانیم چگونه باید آنها را پر کنیم. انرژی‌مان از بین 
مر 

در این دو حالت. دجار نوعی عدم تمر کز روانی 
می‌شویم. هنگامی که برای یک روزتان بر نامه‌ای دارید 
و اهدافتان و زمان‌بندی‌های مربوطه هم مشخص است؛ 
خیلی بیشتر می‌توانید تمر کز کنید و به نتایج سازنده‌تری 
هم خواهید رسید. وقتی به وضوح می‌دانید که انرژیتان 
قرار است صرف جه چیزی بشود. 
احساس می کنید میزان 
اند مات 
E‏ 
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"سس سح‎ 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صخت و يا تا بید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: زندان رجایی‌شهر بند زنان 


9 کوب 


با تشکر از همکاری قوه قضاییهء ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


زن بلند قد بود وسبزه‌رو. چاد رگلدار زندان کج و معوج روی سرش پیچ وتاب می‌خورد.آثار زخم و جراحت روی دست 
و صو رتش به چشم می خو ر د. م یگفت چون عصب ی است اقد ام به خود زنی م یکند. با آن هیکل درشت وقد بلند و چه ره خشنی 
که داشت .کم ی تر سناک به نظر می‌رسید. خصوصاً آنکه زخم‌های‌ صو رتش ب هگونه‌ای بود ک هگویااوب رای لذت بر دن از کندن 
انهاءاجازه بهبودی به زخم‌ها رانمی‌داد وبه این ت رتیب چهره زشت وبدت رکیبی برای خودش درست کرده بود.شاید به همین 
دلیل هم سعی می کرد چهره‌اش را در میان چادر زندان بپوشاند. اما زخم‌های روی دستش نمای وحشتناک‌تری داشت وبه 
هر ترتیب او در پوشاندن این زخم‌های چشم ازار چندان موفق نبود. با وضعیت عصبی که داشت کاملا می‌شد حدس زد که 
خیلی منسجم صحبت نخواهد کرد. با این پیش زمینه آماده شنیدن حرفهایش شد م که اينطو رآغاز کرد. 
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به قد و قامت و هیکلم نگاه نکنید. من ۲۲ سال بیشتر 
ندارم.اگر در خانواده خوبی به دنیا امده‌بودم شاید الان 
دانشجو بودم. شاید هم سر خانه و زند گی‌ام بودم و مثل 
آدم زند گی می کردم نه اینکه این ریختی! روبروی شما 
در زندان بنشینم و زار بزنم. 

اول از همه هم بگویم من دروغ در کارم نیست. هر چه 
بر سرم آمده را برایتان می‌گویم شما هم پای هر چیزی 
می‌خواهید بگذارید و بنویسید! 

من کرج به دنیا آمدم. فرزند اول خانواده بودم اما 
کان دای راما وان ورانا 

مادرم اصالتا کرد بود و پدرم تر ک. هر دو از اقوام 
متعصب واگر جمع نبندم تقر یبا ضد زن و دختر! 

از وقتی به عقل رسیدم جز دعوا و درگیری چیز 
زیادی به یاد ندارم. خانه مایک صحنه جنگ واقعی بود 
و پدر و مادرم جنگنده‌های واقعی! خیلی زود فهمیدم 
ا را وم را ‌فوشتم 
می گفتند مواد می‌فروشد! با آن سن و سال کم از کجا 
باید می‌فهمیدم مواد یعنی چه؟ پنج یا شش سالم که شد 
پدرم. خب بچه بودم و کسی به من شک نمی کرد. آدمها 
را می‌شناختم. پدرم بسته‌بندی می کرد و من می‌بردم 
و می‌فر وختم! ۱ 

به سن مدرسه که رسیدم. دیگر کاملا مواد را 
می‌شناختم وازاثرات آن باخبر بودم. کنجکاوی بچه گانه 
هم لحظه‌ای آرامم نمی‌گذاشت تا بدانم و بفهمم اين 
مواد چیست و چه اثری دارد و بالاخره هم در سن هفت 
سالگی برای اولین بار با هروئین شروع کردم! شاید 
باورتان نشود که معلم درس «الف». «با» می‌داد و من 
هروئین لای کتابم استنشاق می کردم. با همه بچگی‌ام 
می‌دیدم که مادرم جقدر از کارهای پدرم عذاب 
می کشد. می‌فهمیدم که همه دعواها و درگیری‌ها به 
خاطر مواد است.اما این درک رانداشتم که من به این 
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وضع نیفتم. شاید تنها راه‌حل احمقانه و بچه گانه‌ای که به 
ذهنم می‌رسید این بود که مثل پدرم مواد مصرف کنم 
واين کار راهم کردم...البته آن زمان پدر و مادرم هنوز 
جیزی از ماجر انمی‌دانستند تااینکه یک روز وقتی کلاس 
پنجم دبستان بودم و از مدرسه به خانه می آمدم. داخل 
اتوبوس " چون مسیر خانه تامدرسه کمی دور بود ومن 
با آتوبوس به مدرسه می‌رفتم -دختری حدودا بیست 
ساله ارم نشست: خیلی زود با هم دوست شدیم. اول 
اسمش را گفت و بعد هم گفت که اهل کر مانشاه است 
و از دست پدر و مادرش فرار کرده و به تهران يا کرج 
7" آمده. بعد هم از من ادرس و شماره تلفن منزلمان را 
گرفت چون به حساب خودش ما با هم دوست شده 
بودیم. خب من هم بچه بودم؛ هم تا آن روز از هیچ کس 
محبت و دوستی ندیده بودم. خیلی زود با این دختر 
دوست شدم. احساسی که به او داشتم مثل حس داشتن 
یک خواهر بزر گتر یا یک مادر بود. در همان جند دقیقه 
اول طوری ما پا هم دوست شدیم که اتگار سالهاست 
همدیگر را می‌شناسیم. اما تصور نمی کردم دوستی ما 
چنین ریشه‌ای بگیرد که هنوز من به خانه رسیده و 
نرسیده زنگ بزند و بخواهد به منزل ما بیاید! من که 
تنها بودم و بدم نمی آمد هم صحبتی داشته باشم. قبول 
کردم و او بعد از حدود یک ساعت به خانه ما رسید. سر 
و وضع چندان مناسبی نداشت. یعنی خیلی بدحجاب 
بود. مطمئن بودم اگر مادرم او رامی‌دید حتما بامن دعوا 
می کرد که چرا چنین ادمی را به خانه راه داده‌ام. 

از همان لحظه اول که وارد خانه شد شروع کرد به 
ادا در اوردن که دندانش درد می کند. اول با ناله و زاری 
و بعد هم گریه و زاری. در آخر هم گفت که باید چیزی 
کار ی 

با شنیدن این حرف خنده‌ام گرفت. من خودم پنج 
سال بود مواد می کشیدم و همه این دوز و کلک‌بازیها 
را حفظ بودم برای همین با خنده گفتم: «اتفاقا من هم 
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دندانهایم درد می کند و خلاصه معطل نکردیم و دو 
نفری شروع کردیم به مصرف مواد. هر دوهروئین روی 
زرورق ریختیم و کشیدیم!اگر از مساله اعتیاد اوبگذریم 
رو تس آمم ی 
با محبت بر خورد می کرد. شاید هم به خاطر این بود که 
جایی بر ای ماندن و مواد مصر ف کر دن نداشت و خانه ما 
برایش بهترین جا بود. ضمن اینکه چون پدرم فروشنده 
بود.دیگر دغدغه خرید هم نداشت.دوستی ما کم کم که 
نه,خیلی زود آنقدر صمیمی شد که دیگر هر روز همدیگر 
رآمی‌دیدیم و با هم مواد مصرف می کردیم. البته صرف 
مصرف مواد نبود. او خیلی به من محبت می کرد. چیزی 
که در خانه ما اصلا وجود نداشت پدر و مادرم که هر 
کدام به فکر خود بودند و اغلب هم زبانه آتش جنگ و 
دعوا و قهر و تشنج سر به فلک می کشید. من هم عملاً 
کسی را نداشتم تا با او درددل کنم و یا حداقل ساعتی را 
به آسایش و آرامش بگذرانم.بنابراین. این دوست از راه 
رسیده شد. مونس و رفیق شب و روز من! 

طولی نکشید که پدر و مادرم متوجه همه چیز شدند. 
از اعتیادم تادوستی‌ام با کسی که خیلی از خودم بزرگتر 
بود. اما فکر می کنید عکس‌العمل انهاچه بود؟! هیچ! 
درواقع هیچ هیچ! ضمن اینکه احساس ارامش هم پیدا 
کرده بودند. حداقل اینطوری مطمئن بودند که وقتی 
خودشان در خانه نیستند کسی هست که کمر مراقبم 
باشد و یا با او مواد مصرف می کنم و سراغ هر کس و 
نااکسی نمی‌روم! 

جیره هر روزه‌ام هم دو و نیم گرم هروئین بود. وقتی 
مواد مصرف می کر دم خیلی آرام بودم. اما گر مصرف 
نمی کردم یا به موقع به من نمی‌رسید. اعصاب درست 
و حسابی نداشتم. آن وقت بود که دیگر خانه را به 
هم می‌ریختم. شیشه‌ها را می‌شکستم. داد و فریاد راه 
می‌انداختم. دست خودم نبود. می خوأستم به هر تر تیبی 
شده‌به آ نچه می خواهم برسم. وضع م هر روز بد تر از قبل 
می‌شد. دیگر از دست پدر و مادرم‌هم کاری برنمی آمد. 
تسلیم بی‌جون و جرای تمام خواسته‌هایم بودند. سه 
سال از دوستی من و آن دختر فراری می گذشت. دیگر 
حال و حوصله درس خواندن نداشتم. اعتیاد و درس 
خواندن اصلا با هم جور درنمی اید. این شد که وقتی 
سوم رآهنمایی را تمام کردم درس و مدرسه راهم کنار 
گذاشتم و خانه‌نشین شدم. حالا دیگر کارم شده بود 
کشیدن مواد. يا خمار بودم یا نشئه! حالم از خودم به‌هم 
می‌خورد. وصعیت تهوع آوری داشتم. باورتان بشود یا 
نه انقدر غرق در اعتیاد بودم که حتی فرصت عاشقی 


هم پیدا نکردم. اصلاً تمایلی به جنس مخالف نداشتم. 
وضعم وقتی بد تر شد که پدرم رابا مقدار زیادی هروئین 
دستگیر کردند و جون سابقه‌دار حرفه‌ای هم بود. 
بلافاصله اعدام شد. 

اعدام پدرم.بزر گتر ین ضر به ر وحی»روانی ز ند گی ام 
بود. نه فقط به خاطر مر گش, بلکه به خاطر نوع مر گش 
یعنی اعدام!... داغ ننگی که هر روز تازه و تازه‌تر می‌شود 
و هیچ وقت رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. 

هر کسی بالاخره یک روز پدر یا مادرش را از دست 
می‌دهد اما اینکه یک نفر بگوید پدرم را اعدام کردند 
خیلی سخت و دردناک است! برای همین است که 
می گویم اعدام پدرم ضربه سختی برای من بود. مدتی 
بعد. فردی به خواستگاریام امد. مادرش مرا دیده و 
پسندیده‌بود. حالا از چه چیز من خوشش آمده‌بود. خود 
معمایی است.اماهر چه بود آمدند و دیدند و پسندیدند. 
هیچ کس هم نظر مرا نپرسید. البته من نظری نداشتم 
آنها خودشان مرا پسند کردند. من هم به حکم غریزه که 
هر دختر و پسری باید ازدواج کنند. قبول کردم و گرنه 
هیچ عشق و علاقه‌ای در کار نبود. مهریه‌ام هم خیلی کم 
بود. مادرشوهرم گفت که من دختر شمارا با سیصدتا 
صلوات می‌برم. خب مادر من هم به اميد انکه شاید 
بعد از ازدواج وضعم بهتر شود قبول کرد و فکر کنم با 
مهریه‌ای نزدیک سه میلیون تومان آن روز من به عقد 
وازدواج آن آقا در آمدم. اما عمر این ازدواج شش ماه 
بیشتر نبود. او از وقتی که متوجه شد من معتادم. سعی 
کرد مراتر ک دهد اما وقتی نتوانست به روشهای خیلی 
بدی متوسل شد. مدام مرا کتک می زد ویادر خانه حبس 
می کر د. وقتی باردار شدم. می خواستم بچه راسقط کنم. 
اما نتوانستم. شوهرم هم ثا زمان نولد پسرم مرا نکه 
داشت شت و بعد هم طلاقم داد. پسرم به حکم قانونی تا سه 
سالگی‌اش پیش من بود و بعد هم بچه رااز من گرفتند و 
تا امروز هم او را ندیده‌ام. 

دیگر جانم به لبم رسیده بود. آخر یک آدم مگر 
جقدر توان دارد؟ به زندگی‌ام که نگاه می‌کردم. هیچ 
چیز خوبی روبرویم نبود. همه سیاهی و تاریکی. چند بار 
تصمیم گرفتم که تر ک کنم اما نتوانستم. آخرین راهی 
که به ذهنم رسید این بود که خودمعرف به زندان بیایم 
تا ترک کنم. و این بدترین کاری بود که کردم. من باید 
به یک مر کز تر ک مواد مراجعه می کردم نه به زندان. 
زندان محیط مناسبی برای ترک نیست. شرایط زندان 
آنقدر بغرنج و سخت است که تاب و توان آدمی را 
می‌گیرد. اصلاً فرصتی برای ترک نمی‌ماند. خصوصاً 
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در پر‌انتز 
(ابتدااز اینکه چند شماره پیاپی مصاحبه‌های ما با 


افرادی که به جرم اعتیاد و مواد وارد زندان شده‌اند. 

اما آنچه در مورد زند گی تباه شده‌این دختر جوان 
قابل ذ کر است مساله مهم «خانواده» است. شخصیت و 
منش هر انسانی در خانوادهاش شکل می گیر د و پدر و 
مادر.اولین الگو و سر مشق بر ای فر زندانشان هستند. حال 
اینکه گاهی در خانواده‌های سالم فر زندانی مشکل‌دار و 
یابرعکس در خانواده‌های مشکل‌دار. فرزندانی سالم 


بند اعتیاد و معتادها که بدترین شرایط را دارد. همه 
به نوعی روانی هستند. بعنی کسی اعصاب درست و 
حسابی ندارد. دعوا و در گیری خیلی زیاد است. به خاطر 
کوچکترین موضوعی» همه به جان هم می‌افتند. از دست 
مسوولان هم خیلی کاری ساخته نیست. مگر می‌شود 
برای هر معتاد سه نفر مامور گذاشت شت؟ هیچ کس هم به 
خودش کمک نمی کند. وضع گاهی آنقدر فجیع می‌شود 
که حتی قتل در زندان اتفاق می‌افتد. دختری بود که 
او را از زندان ورامین به اینجاء یعنی رجایی‌شهر. تبعید 
کرده بودند. او قاتل بود. اعصاب درست و حسابی هم 
نداشت. مدام با همه در گیر می‌شد. بالاخره آنقدر با 
این و آن درگیر شد که یک شب چند نفر از بچه‌ها 
تصمیم گرفتند او را بکشند. به این ترتیب چند نفری 
ریختند سرش واو را زدند و دست آخر هم با روسری 
خودش, خفه‌اش کر دند!... مشخص است که بعد از 
این اتفاق همه بچه‌های بند را به داد گاه ببرند. من هم 
یکی از آنها!... روز داد گاه من شرایط روحی خیلی بدی 
داشتم. حالم خیلی خراب بود. اصلاً دلم می‌خواست 
همان روز بمیرم. شاید به همین خاطر بود که وقتی همه 
سعی می کر دند از این جرم خودشان رامبری کنند. من 
ایستادم و گفتم که دخترک را من به تنهایی کشتم و 
بعد هم همه آنچه را که | نها انجام داده بودند. به تنهایی 
گردن گر فتم وبه این تر تیب اولین پرونده اتهام قتل برای 
من تشکیل شد. .. مدتی از این جریان گذشت. معمولاً 
وقتی از این اتفاقات می‌افتد. بند مدتی ساکت می‌شود. 
صدااز کسی درنمی | ید. همه در لاک خودشان می روند 
و تا مدتی اوضاع آرام است. مثل طوفانی که فر و کش 
می کند. بعد دوباره همه چیز شروع می‌شود. این بار هم 
همین‌طور شد. دختری بود که متاسفانه او هم تبعیدی 
زندان ورامین بود. البته دقیقا یادم نیست به چه جر می 
به زندان | مده‌بود.اما احتمالا به خاطر منکر ات بود. اودر 
اینجا هم خلاف زندان داشت وهر روز بااین و آن در گیر 
بود. اما در گیری بین او و یکی دیگر از زندانی‌ها خیلی 
شدیدتر و بیشتر بود. معمولاً در این دعواو در گیری‌ها 
افراد بند هم تقسیم بندی می‌شوند. یک عده اینطرف و 
یک عده آن طرف! خلاصه جبهه گیری بالاست. 

یک روز بین این دو نفر درگیری سختی پیش 
می اید و طبیعتا طر فدارآن هر دو دسته هم به هواداری 
سردمدار خود. به جان هم می‌افتند و زد و خورد بالا 
می گیرد. و نهایتا کار به قتل می کشد و باز هم همان بنده 
خدایی که از زندان ورامین | مده‌بود. کشته می‌شود. این 
بار قتل به نحوی انجام شد که خون آن بیچاره روی در 


شکل می گیر د.استئنائاتی است که نیاز به بحث‌های 
دقیق و موشکافانه روانشناسی و روانشناختی دار د. 

اماء در مورداین فرد. طبعاً حضور پدری معتادو 
فر وشنده‌مواد تاثیر به سزایی در سر نوشتش داشته 
و شاید به همین خاطر است که اواز سن خیلی کم با 
مواد اشناوشروع به استفاده می کند. حتی بعدهاوقتی 
والدینش متوجه مشکل او می‌شوند هیچ اقدام اصولی 
برای‌دور شدن اواز موادانجام نمی‌دهند وبرعکس با 
دراختیار قرار دادن مواد به صورت سمل و اسان به او 
کمک می کنند تاهرچه بیشتر در باتلاق ومنجلابی که 


۹ سس 


و دیوار ریخت و اوضاع خیلی بدی به وجود آمد. باز هم | 


این بار من بدون آنکه حتی دستم به مقتول بخورد. شالی 
رابرداشتم و خونها را از در و دیوار پاک کردم و بعد هم 
شال را کر ر وا 

مثل دفعه قبل باز هم پرونده‌ای شکل گرفت و همه 
رابرای بازجویی بر دند و باز هم من قتل را گردن گرفتم. 
با گردن گرفتن جرم حکم قصاص برایم صادر شد. اما 
وقتی پرونده‌ام برای تایید حکم به دیوان عدالت اداری 
رفت, با توجه به شواهد ومدار ک موجود در پرونده حکم 
من شکست و الان هم پلاتکلیف هستم. از نظر روحی و 
روانی اصلاً شر ایط مناسبی ندارم.نمی‌دانم کجای زند گی 
هستم. دستهایم همه زخم است. مدام خودزنی می کنم. 
اور کید شب وروز از خدام رگم راطلب می کنم. خیلی 
دلم می‌خواهد پسرم زا ببینم. حتماً الان خیلی بزرگ 
شده.از مادرم خواستم بگردد تا آنهاراپیدا کند ولیکن او 
نتوانست آنها را پیدا کند.اصلاً هیچ اثر ونشانه‌ای از آنها 
نیست.نمی‌دانم باخودم چه کردم.آماهر چه کردم خیلی 
کرفم ھی ان هس ]نا کان وی 
ندارد. من در خانواده‌ای بزرگ شدم که همه معتاد 
بودندوبه راحتی چای خوردن.در حضور کوچک وبز رگ 
مواد مصرف می کردند. شاید اگر من ادم مقاوم‌تری 
بودم. این اتفاقات برایم نمی‌افتاد. اما متاسفانه شاید من 
آدم محکم و مقاومی نبودم. اینجا آنقدر از زند گی خسته 
شدم که حتی دو, سه مرتبه خود کشی کردم و به خدا از 
زند گی سیر شده‌ام. باور کنید اصلا از اینکه حکم قصاصم 
شکسته خوشحال نیستم. شب و روز دعامی کنم که حکم 
دیگرم تایید شود و خلاص شوم. الان هم مدام اینجا با 
همه در گیر هستم. با اینکه تعهد داده‌ام که دیگر دعوا 
نکنم, آما تحمل کوچکترین چیزی را ندارم و با هر سر و 
صدایی» از کوره به در می‌روم. دستم را ببینید! (زخم باز 
و عمیقی رانشان می‌دهد) این باید پانسمان شود. خود م 
ردم اما حوصله ندارم. می‌گویم شاید عفونت کند و از 
عفونت آن بمیرم! شبها مدام کابوس می‌بینم. صور تم را 
می‌بینید. این زخم‌ها را خودم به وجود آوردم. از کندن 
دلمه‌روی ان هم لذت می‌برم! دچار خود ازاری شده‌ام. 
تنها چیزی که در این دنیا مرا زنده نگه داشته مادرم 
است. او خیلی مرا دوست دارد. هر هفته به ملاقاتم 
می‌آید. به اميد دیدن او زنده هستم. نمی‌دانم اینده‌ام 
چه می‌شود؟ فقط می‌دانم اینده تاریکی پیش رو دارم. 
تنها مرگ می‌تواند مرابه آرامش برساند. امیدوارم این 
ارامش هرچه زودتر برایم به وجود بیاید! 


برای خودش ساخته فرورود وسرانجام کار به اینجا 
می کشد که می‌بینید! یعنی زن جوانی در اوج جوانی به 
وضعیت بغرنجی از لحاظ جسمی ور وحی می رسد که تنها 
راه خلاصی از مشکلاتش را مر گ می‌داند... شاید برای 
زند گی بهتر او باید بار دیگر متولد شود تابتواند گذشته 
سیاه و تاریکی که برای خود ساخته بود را تغییر دهد. 
امااگر آینده‌ای هم پیش رو داشته باشد...با این شرایط 
بحرانی روحی " روانی و جسمی بسیار دور از ذهن خواهد 
بوداگر بگوییم آینده خوب و مثبتی خواهد داشت شت.) 
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وقتی تضهیم گرفتم برآق و 4 از خانه بروم ۲۴ 
نال دام فش یود که میس تقل زنط کی کنم اما 
اختلا فات شدیدی که با پدرم داشتم باعث شد که این 
اتفاق با دعواو مرافعه انجام شود... 

برد از اجرین مرل رمان سود اراد 
پرجمعیتی داشتیم ومن آخرین فرزند خانواده بودم. 
پدرم رویهاش رابامن كاملا تغییر داده‌بودو ان 
امکاناتی که در اختیار بقیه یسر هایش گذاشته بود رابه 
من نمی داد واین موضوع همیشه مراعصبی می کرد. 
حس می کردم | دم اضافه‌ای هستم و این موضوع حتی 
برای پدرم هم عذاب اور است... 

پدرم هم از کارهای من هیچ خوشش نمی آمد. 
فک می کرد بعد از دیپلم بی‌چون وچرامثل بقیه 
برادرها باید بروم دنبال کار و کاسبی... آن هم کاری که 
پردر امد باشد. تو خانواده‌ما هیچ چیز ارز شمندتر از 
یک شغل پر در امد نبود... 

امامن دلم می‌خواست جور دیگر ی زند گی 
کنم. عاشق گیتار بودم و موسیقی...سالها می‌ر فتم 
کلاس و گیتار رابه طور حرفه‌ای یاد گرفته بودم. 
از آن مهمتر اینکه تنهامنبع در آمدم آموزش 
گیتار به بچه‌ها بود... 

عاشق این کار بودم وپدرم فکر می کرد همه 
اینهاوقت تلف کردن است وهر روز سر این موضوع 
دعواداشتیم. اومرایک | دم بی‌مسوولیت و بیکار 
می‌دید ومن‌می‌دیدم |وحاضر نیست کوچکترین 
امکاناتی که به بقیه بجه‌هایش داده به من بد هد... 

همین موضوع بین ماجر وبحث‌هایی راایجاد 
می کرد که هیچ وقت تمامی نداشت 

بالاخره‌جر وبحث‌ها کار رابه جایی کشاند که یک 
روز وسایلم راجمع کردم و از خانه بیرون زدم. 

پدرم نه‌تنهابامن مخالفت نکر بلکه تهدیدم کرد 
که تازمانی که رویه زندگی‌ام راعسوض نکر دم حق 
بر گشتن به آن خانه راندارم... 

دوستان زیادی داشتم و به کمک انها توانستم 
زند گی ساده و مختصری رادست و پا کنم و بادر امد 
تدریس موسیقی از عهده‌مخار جم بر می آمدم.اما کینه 
عجیبی از پدرم به دل گر فته بودم.می‌دیدم اودر چه ناز 
ونعمتی زند گی می کند ولی حاضر نبودحتی از احوالات 
من باخبر شود. 

پنج سال گذشت. یک روز خواهرم به من تلفن کرد 
و گفت پدر سخت مریض است وبهتر است به دیدنش 
بروم.من جواب منفی دادم و گفتم پدررابرای‌همیشه 
فراموش کر ده‌ام... 
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ارثم رابه یک یاز خواهرهایم دادم وگفتم با ان 
هرکاری می‌خواهی بکن.. 














اماوقتی خبر فوت پدرم راشتنیدم‌انگار دنیا به یکباره 


رو سرد ا دودار و یی یل ان 
اتفاق بار هاو بارها به مر گ او فکر کرده بودم و احساس 
می کر دم اصلاً برایم اهمیت ندارد. ولی وقتی با واقعیت 
روبروشدم‌انگار همه چیز بهم ریخته‌بود...احساس 
گن‌اه‌از یک طرف واز طرف دیگر حس می کردم پدرم 
راخیلی زود از دست داده‌ام و کلی حرف بین مامانده 
بود که باید روشن می‌شد. باید خیلی زود تر از آن از 
پدرم راجع به خیلی چیزها سوال می کردم. مهم بود که 
مسائلی بینمان روشن می‌شد ولی من زمان رااز دست 
داده بودم و دیگر برنمی گشت... همه چیز به لجبازی و 
یکدند گی من و پدرم گذرانده شده‌بود و حالااواز این 
دنیادستش کوتاه بود و سوالهای بی جواب من برای 
ا سا وم 

دلتنگی وغم از دست دادن پدر برای من چند بر ابر 
بیشت از بقیه خواهر و بر ادرهایم بود... بعد از فوت او 


آمیرکارپرداز " 


زند گی‌ام به یکباره متحول شد. دنیارا جور دیگری 
می‌دیدم. فکر می کر دم همه چیز بی ارزش است ومن 
دیگر هیچ کار مهمی در این دنیا ندارم... 
ارثیه که تقسیم شد مبلغ قابل توجهی به من رسید. 
دیگر می‌توانستم آموزشگاه‌موسیقی‌ام راباز کنم. 
می‌توانستم یک آپارتمان بخرم وبر خلاف میل پدرم 
از محله قدیمی‌مان کلی دور شوم... 
همه اینهاقابل انجام دادن بود.امایک مانع سنگینی 
جلوی من بود... پد رم قبل از فوتش راضی نبود این پول 
بهن هت رات همین هه از وی تم تزا عم 
دست به آن پول‌بزنم. شاید به نظر خیلی‌هالحساس 
عجیبی بود ولی من سخت گرفتارش شده بودم... انگار 
این پول حق من نبود! 
آنقدر گرفتار عذاب وجدان شده‌بودم که سهم 
ارثم رابه یکی از خواهرهایم دادم و گفتم با آن‌هر کاری 
می‌خواهی بکن... ۱ 
تخرعای گوس وس 
پول تنها شانس من برای روبه‌راه کردن زند گی‌ام 
بود... ولی من نمی‌توانستم از آن استفاده کنم. 
مدتی به سفر رفتم... تصمیم داشتم خارج 
از کشور زند گی کنم. انگار دلم می‌خواست 
خودم. خودم را تبعید کنم... دردناک بود. وضع 
روحی‌ام طوری بود که حتی نمی‌توانستم نزدیکان 
و خانواده‌ام رایبینم... تازه فهمیده‌بودم از دست دادن 
پدریعنی چی و وقتی بود ونزدیک من هم بود چه نعمت 
بزر گی رااز دست داده‌بودم. 
بعداز دوسال به‌ایران بر گشتم. روحیه‌ام تاحدی 
بهتر شده بود. به محض ورودم خواهرم گفت: پولت 
به امانت پیش من است و حتی یک ریال از ان راخرج 
نکر ده‌ام. 
یکدفعه فکری به ذهنم رسید... تصمیم گر فتم با 
همان پول بنیاد خیریه‌ای راه‌بیاندازم تاشاید به این 
کل بتوانم دین کردم راذا کنم..:خیلی‌هابة این کار 
من خندیدند... برادرهایم با ارئیه‌شان سرمایه گذاری 
کر دند وبه ثروت کلانی دست یافتند. خواهر م باسهم 
ای یچاد خارے ار کور خضل 
کتند اما من این بتیاد خیریه راباز کردم. 
حالا دوازده سال از فوت پدرم می گذرد و این بنیاد 
خانواده‌های زیادی راتحت پوشش دار د.از دواج کردم 
وخداون د به‌من یک بچه تیزهوش داده‌وش‌اید این 
بزر گترین پاداشی بود که گرفته‌ام...احساس می کنم 
رضایت قلبی پدرم رابه دست | ورده‌ام ودستی‌از 
آسمانها هميشه از زند گی من محافظت می کند... 


4 ۴ | : | 








پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


<< جگونه‌شناسایی کنم 


سرکار خانم ز -گ از اصفهان پرسشش رابه شکل 
زیر مطرح کرده‌اند: 


دختری ۶ ساله و دارای لیسانس حقوق می‌باشم 
در خانواده‌ای موّمن و معتقد. به دنیا امده‌ام از نظر 
ظاهری در وضعیت خوبی قرار دارم و به تاز گی نیز 
در آزمون و کالت (هم مرحله کتبی و هم مصاحبه) 
پذیرفته شده‌ام و قصد ادامه تحصیل را در این رشته 


1 تخس فی و 
<< رارسا 


سرکار خانم ز -گ از اصفهان 


قبل از هر چیز باید این مورد مهم را برای شما 
توضیح دهم که سن شما به هیچ‌وجه نباید به عنوان 
یک مورد نگران کننده به ذهن شما خطور کند و در 
تصمیم گیریهایتان اثر بگذارد. به ویژه آنکه شما دارای 
تحصیلات عالیه هم هستید. در حقیقت بر طبق خرین 
آماری که درخصوص سن ازدواج در کشورمان 
داشته‌ایم. اصولاً سن ازدواج در شهرهای بزرگ 
کشورمان بالا رفته که البته این امر دلایل متعددی 
E‏ 0( 
تمایل به گذراندن تحصیلات دانشگاه قبل از ازدواج 
می‌باشد. بنابراین در مورد سن شما نباید هیچگونه 
دغدغه ونگرانی داشته باشید که آنگاه‌روی تصمیمات 
شما در انتخاب فر د مناسب برای زند گی مشتر ک هم 
تاثیر منفی ایجاد می کند. 

اما در مورد اینکه شما شغل و مشغله شخصی را 
به عنوان یک عامل تفکیک کننده باید قرار دهید یا 
نه باید این توضیح رابدهم که متاسفانه ی خوشبختانه 
جوامع شهری ما اکنون بسیار درهم امیخته‌تر از ان 
شده که مابتوانیم مشغله شخصی رابه عنوان یک عامل 
قطعی و تعیین کننده در ساختن شخصیت فرد قبول 
کنیم. چه بسیاردیده شده که افراد با مشغله‌های آزاد. 
دارای شخصیت‌های ساخته و پر داخته بوده‌اند و در 
مقابل کراراً دیده شده که فردی با تحصیلات عالیه 
دارای خصائل انسانی فر اوانی بوده‌است. البته خودتان 
هم در نامه خود به شمه‌ای از این موارد اشاره کر ده‌اید. 
ضمن آنکه باید توجه داشته باشید که تفکیک‌های 
مشغله‌ای دیگر مثل زمانهای گذشته روز و شب یا 
سفید و سیاه مشخص و تمیز داده نیستند و این هم البته 


به خاطر گسترش و پیشرفت علم و تکنولوژی است. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه ها ازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 


قبلی که چهارشنبه ها با تماس تلفنی انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


دارم. پدرم ۴سال است که فوت نموده‌اند و خواهر ها و 
برادرهایم ازدواج کرده و من.مادرم وبرادر کوچکترم 

من تا کنون خواستگاران زیادی داشته‌ام اما تا کنون 
کسی را که ایده آل من باشد نیافته‌ام علتش هم این 
است که من به ایمان و اخلاق و میزان تحصیلات و 
شغل همسر آینده‌ام تسیار اهمبت می‌دهم. درحالی 
که خواستگارهای من شاید از نظر ایمان و تقوا مشکلی 
نداشته باشند اما اکثر آنها دییلمه و دارای مشاغل 
آزاد بوده‌اند. 

البته افر ادی که دارای تحصیلات عالیه بوده‌اند به 
خواستگاری من آمده‌اند اما آنها دارای سایر شرایط 
نبوده‌اند حال من خواستگارهایی که دارای مشاغل 
آزاد باشند را بدون بررسی جواب منفی می‌دهم چون 


برای مثال | کنون افرادی که به عنوان عامل فروش ويا 
بیشتر از آنکه از نظر گاه تحصیلاتی به آنان توجه شود. 
به قابلیت‌های آنان در تاثیر گذاری روی طرف مقابل 
و جلب و جذب مشتری نگاه می‌شود. 

بخصوص به انعطاف بیشتری نیاز دارید تادر قضاوت 
خودروی‌افراد با توجه به‌میزان تحصیلات آ نها چندان 
باید بدانید که توجه شما روی شخصیت و تحصیلات 
خودخواه هستید بلکه به معنای آن است که شما برای 
ینده خود و زند گی مشتر ک خود.اهمیت قائل هستید 


عجله نکنید 
جه درست گفته‌اند قدیمی‌ترهای ما که «عجله 
کار شبطان ات بخصوص در مورد تصمیم‌های 
که از نظر سنی شما وضعیت نگران کننده‌ای ندارید. 
جدیدتر باشید و یا از میان خواستگارهای گذشته یک 
ادر تان شورس کات وت اسان عا 
بنابراین اگر عامل عجله راازاين مان حذف کی من 
تصور می کنم که شما پاسخ خود راپیدا می کنید. 


تحقیق و مطالعه 

اما در مورد اینکه جگونه پرسش‌هایی باید از یک 
خواستگار داشته باشید تا به شخصیت او پی ببرید باید 
بگویم که متاسفانه و يا خوشبختانه چنین پرسش‌های 
تعیین کننده‌ای وجود ندارد که با توجه به پاسخ‌های 
شما شخصیت طرف مقابل را در ذهن خود بسیارید. 
اصولاً باتوجه به اینکه شمادارای تحصیلات دانشگاهی 
هستید. به خوبی واقفید که در علم امروز پژوهش و 


۹د۸۹ 


اصلاً از فکر اینکه همسرم دارای یک شغل معمولی 
باشد احساس دلسردی می کن حال سوال من از شما 
این است که با توجه به سن من ایا اصولا این طرز فکر 
صحیح می‌باشد يا باید در افکار خود تجدیدنظر کنم 
که بعید می‌دانم بتوانم يا شاید هم من انسان پر توقع و 
خودخواهی هستم حال من باید منتظر بمانم که فردی 
را که ایده آل من است به خواستگاری من بیاید یا باید 
از بین همان خواستگارهایم یکی را انتخاب کنم؟ 

و سوال دوم اینکه جگونه می‌توان در جلسات 
خواستگاری با سوالهایمان پی به شخصیت واقعی 
طرف مقابل ببریم و بدانیم که واقعاً همان کسی است 
که می‌توانیم با هم خوشبخت شویم. می‌دانم که سوالم 
بسیار کلی است پس خواهشمندم اگر امکان دارد در 
این زمینه کتبی رابه بنده معرفی نمایید. 


تحقیق و مطالعه, در هر موردی تاثیر بسیار بالایی در 
نتیجه کار می گذارد. در مورد خواستگارها هم این امر 
یعنی تحقیق و پژوهش به مراتب بهتر و بیشتر از سوال 
کردنهای گونا گون از طرف مقابل. تاثیر گذار می‌باشد. 
شما خودتان بهتر می‌دانید که هر شخصی در پاسخ 
به شما سعی می کند تا جوابهایی داشته باشد که شما 
تمایل به شنیدن انها دارید. بنابراین قضاوت روی‌این 
جوابها چندان گویایی از شخصیت طرف مقابل برای 
شما ندارد. اما اگر همین پرسش‌ها را از کسانی داشته 
باشید که طرف مقابل را نیک بشناسید و با او رفت 
و آمد روزمره داشته‌اید و یا حتی برخوردهایی با او 
داشته‌اید. آنگاه زمانی که پاسخ‌ها را در کتار یکدیگر 
قرار بدهید. تا حدودی شخصیت واقعی طرف مقابل 
را برایتان ساخته و پرداخته می کنند. البته در مورد 
شخصیت‌شناسی و قضاوت روی شخصیت کتب 
متعددی نوشته شده که در میان انها باید از «کشف 
شخصیت» از جوزف وایزمن نام برده شود. البته 
متاسفانه من از اینکه این کتاب و بسیاری از کتب موثر 
دیگر که به فارسی ترجمه شده‌اند یا نه بی خبر هستم. 
اما از جهت آهمیت این کتاب. با پردازش شخصیت 
از پیاژه. یا اصولاً هر کتاب دیگری از فروید یا پیاژه 
می‌تواند اصول شخصیت شناسی را برایتان مشخص 

در مجموع باید این رابگویم که باز کردن گره‌های 
یک شخصیت. مشکل ترین کار ممکن است بخصوص 
که بخواهیم آن را در ظرف چند روز انجام دهیم. 
غود کان کرب ھی داید کور کے وتات ال ایی زرد 
اما ما هنوز در مورد شخصیت‌های افراد در عجب 
هستیم. بنابراین در ازدواج چه بخواهیم جه نخواهیم 
عامل ریسک و خطر کردن وجود دارد. اما همین که 
شما تا حد امکان به تحقیق و مطالعه پیر امون شخصیت 
را وی وس در تایه 
خود گویای آن است که وظیفه خود را انجام داده‌اید 
و بقیه برعهده گذر زمان است که چه بر گهایی را در 
زند گی ما اضافه می کند. 


موفق و پیر وز باشید 
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چبار محال و بختیاری - آ تشگاه 


ممکن است از مابپر سید چرااز استان چهار محال و بختیاری که سر ز مین لاله‌های واژ گون 
است.روستای آتشگاه‌ازتوابع بخش مر کزی رد گان در استان چهار محال وبختیاری راانتخاب 
کرده‌ايم که کمتر لاله وحشی دارد ولی شک نکنید طبیعت آتشگاه هم آ نقدر بکر و دست نخورده 
است که از سفر به آن پشیمان نمی‌شوید. 

قدمت این روستا به دوره‌قاجار برمی گر دد؛همان زمانی که عشایر بختیاری آن رابه عنوان یکی 
از یبلاق‌های خود پسندیدند و چادرهایشان رادر مجاورت آبشارهای زیبای آن که در مساحتی سه 
کیلومتری گسترده شده‌اند, برپا کر دند.طبیعت در تبدیل آتشگاه به یکی از جذاب‌ترین مکان‌های 
گردشگری چهارمخال و Î‏ 
سراسر دره تنگی که روستا در آن واقع شده, کوه‌های شورم جلا و دریک در جنوب و شمال روستا 
و حتی جنس آهکی آنها که سبب به وجود آوردن غارها و آبشارهای متعدد در منطقه شده, همگی 
از جاذبه‌های بی‌نظیر این منطقه به شمار می‌روند. 

اگرخواستید از آتش گاه‌سوغانی بخ اه ۱ TT‏ 
وماست ودوغ محلی یا گلیم‌های‌ساده و بادوامشان رابگیرید. بر ای سفر به این روستاء باید به 
شهرستان لر د گان بر وید واز آنجادو جاده همست که ` 
است جاده‌ای است که از روستاهای منجر موثی و کیهان و چله گاه‌و کلار وجمن‌بید ودره‌نامدار 
و قلعه سوخته و باغ کاج و ده کهنه می گذرد و جاده دوم که کوتاه‌تر است. از لردگان و میلاس و 
سردشت و آبزاو دلی زد می‌شود وبه انشگاه ی ۱۳ 








آنجا شما 
شاهدان جنگی تقر یبا 
تمام عیار شدهاید؛ 
پیکاری میان بهرام 
دوم پنجمین پادشاه 
بای بر 





هم دبای اعتراف يم هم پیش رل خی نگ ین لب 





شرزه‌به رام‌خنجرش | 

خیال می کر دیم کرمان استانی گرم و خشک وبی آب وعلف است.اماشماهم‌بایدمثل | رادر سینه شیر فرو ۲ 
ماروستاهای‌طرز.لاله‌زار, میمند. هر زاو...راببینید تاباور کنید کرمان‌یک‌بهشت | کرده‌و شیری‌دیگر ا 
کو چک و دوست‌داشتنی است که کمتر کسی از همه جاذبه‌هایش خبر دارد. هم پیشتر به دست او 

سخت است از بین روستاهای دیدنی کرمان. یکی را انتخاب کنیم. اما وقتی پای | کشته شده و بر خاک 
اجبار به میان می آید. ما به هزار و یک دلیل, روستای سیرچ از توابع بخش شهداد را | افتاده است. پشت 
برای معرفی می‌پسندیم. می‌پر سید کدام دلایل؟ اول این که سیر چ. زاد گاه‌هوشنگ | سر شهریار چند تن 
مرادی کرمانی, خالق «قصه‌های مجید» است. دوم آن که روستای ما.سروی تاریخی | ازاعضای خانواده‌ازش 


چون آب وهوای ش با خلق و خوی کویر هیچ همخوانی ندارد و خنک و کوهستانی 


دار کرت مویدمیان) یادن که ظاهاه رام در دفاع از آنهاباش یره 
چهار کتیبه موبد موبدان آن زمان وبزر گترین کتیبه عهد ساسانی روستای سر مشهد. 
از توابع بخش جره و بالدهشهر ستان کازرون در استان فارس که جاده‌های رسیدن به 


سیرچ. رودخانه‌ای باصفا و کوهی بلند و مناسب برای کوهنوردی وجود دارد. پنجم 
آن که سیرچ چشمه‌های آب گرمی دارد که کر مانی‌ها. انهارایرای اب‌درمانی 
مناسب‌سازی کرده‌اند تااز گردشگران استقبالی در خور داشته باشند. و ششم با 
سفر به سیر چ می توانید کره‌وروغن نباتی مرغوب. خشکبار قالیچه‌های کوچک و 
حصیر بافته‌های تزئینی سوغاتی بخرید و... 

ما شش دلیل از هزار و یک دلیل سفر به سیر چ را گفتیم حالا نوبت شماست که 
از طریق جاده‌های اسفالته شهرهای کر مان یا شهداد. راهی سیر چ شوید تاشاید 


۵ دلیل دیگر راهم پیدا کر دید. 
ا 9 
۳۶ ا ارو ۳۶۲۲ 





اا رطف کازرون آسفالته ومناسب است. 

متون قدیمی نشان می‌ دهد روز گاری این منطقه مورد توجه پادشاهان 
هخامنشی وساسانی بوده‌است ودر آن‌بناهای گونا گونی ساخته‌اند که بقایای 
آنها هنوز در اطراف سرمشهد دیده می‌شود واز آن جمله می‌توان به تپه باستانی 
ار N‏ هد تل حندقوکاروانسرای 
ا رن روستاهم رباستان‌شناسان 
شهری کهن به نام «قندجان» رااز دل خاک بیر ون اورده‌ان د که‌از دیدن ان 
پشیمان نخواهید شد. 


داروخانه سرسبز در 

خراسان شمالی -در کش 

چند بار نام روستای در کش از توابع بخش مر کزی 
شهرستان مانه وسملقان به گوشتان خورده‌است؟ 
آیادوست دارید مهمان کردهای کر مانجی در 
خراسان شمالی شوید؟ تاحالا پیش آمده‌به آ وازهای 
محزون آنان, وقتی بادو تارهمراه می‌شود. گوش 
دهید ؟ تا به حال دوتارنوازی کر مانجی‌ها را دیده‌اید ؟ 
از مهمان‌نوازی و غیر تمندی‌شان شنیده‌اید ؟ وصف 
وو ست ها یشان دعر وحن وب‌جطور ٩‏ گر 
راجع به همه‌اینها کنجکاوید. به روستای در کش بر وید 
که مر دمش بیشتر کر دهای کر مانجی‌اند. 

در کش روستای‌خوش آب وهواو کوهستانی 
است که جشمه‌های فر اوانی در اطر افش جریان دار ند 
ویافته‌ه ای باستان‌شناسی در حوالی برج تاریخی 
سبزعلی‌خان قراچورل و وتپه‌های اطرافش, نشان 
می‌دهند این روستاعمری دوبست ساله دارد. 


از زیباترین جاذبه‌های طبیعی روستای در کش 
می‌توان به مراتع وسیع و سبز اطراف روستاء حواشی 
رودخانه زومار ودره کنداب در جنوب آن اشاره کر د. 
اما آنخه‌دوسفذاران طیعت رابه درعت ۲۱۰ 
جننگل ویب وانبوه لوط در ودیک ارا ` 
جنگل بلوط شرق کشور به شمار می‌رود. 

یک نکته دیگر هم درباره در کش هست که بد 
نیست آن را بدانید. این روستا بنا بر نظر گیاه‌شناسان, 
گنجینه‌ای کم نظیر از گیاهان دارویی است.به گونه‌ای 
کەچندسال پیش یکی زاین کارشناسان ۶ ۳ 
گونه گیاه دارویی در روستای در کش شناسایی شده 
است که ۷٩‏ گونه از آنها بسیار ارزشمند هستند. 

اوبرای‌نمونه از بابونه بجنوردبه عنوان گیاهی 
منحصر به فر د در درمان بیماری‌های گوارشی نام 
بر ده بود که در حوالی این ر وستامیر وید.برای سفر 
به در کش از بجنوردبه سمت اشخانه حر کت کنید 
وهمین که روستای کلاته ز مان صوفی رایشت سر 
گذاشتید.نرسیدهبه جوز ک. جاده‌ای فرعی شمارابه 
روستا می‌ر ساند. 





از خانه جن‌ها تا خلوت با د, با 
سیستان و بلوچستان -تیس 


آنجاروی یکی از آن صخره‌ه ای آهکی بلند که 
هنوز از پسمانده آفتاب ظهر گرمند. گوشه‌ای دنج 
و خلوت پیدامی کنی و می‌نشینی و خورشید رانگاه 
می کنی که سرخ ولرزان وبی هیچ تقلایی در دریا 
غرق می شسود و به صدای موج‌هایی گوش می کنی که 
آرام و منظم بر تن صخره‌هامی کوبند واگر حوصله 
داشتی به بلوچ‌های سپیدپوشی که با دست پر از 
دریا برمی گردند. «خداقوت» می‌گویی اما همه این 
توصیف‌هاحتی گوشهای از زیبایی‌های روستای 
ساحلی تیس, از توابع بخش مر کزی شهر ستان چابهار 
در سیستان وبلوچستان نمی شوند وحتما پیشینیان ما 
هم این را فهمیده‌اند که از ۰۰ سال پیش در تیس 
ساکن شده‌اند و به آن گاهی بندر تیزیا گفته‌اند و گاهی 
تیز و گاهی تسی. 

تیس.سه قلعه باستانی مهم دارد؛اولی قلعه تیس 
است که سبک معماری‌اش نشان می‌دهد. به دور ه 


سلجوقی تعلق دارد.دومین قلعه, «پیروز گت» نام دارد 
که به غیر کوهنوردها پیشنهاد نمی کنیم از داخلش 
بازدید کنند. چون راه ورود به ان سخت و خطرناک 
است. قلعه سوم.«بلوچ گت» است که بالای کوه‌قرار 
گر فته ودومقبره‌هرمی کوچک هم در ان ساخته 
شده است. 

انتخاب سفر به تیس که از طرف نیک شهر و جاده 
جابهار -کنارک جاده‌ای آسفالته دارد_با خودتان 
است.امافقط این هشدار رابشنوید که‌اگر به تیس 
نروید.نه مقابر جنانی گچ را( که به باور اهالی, محل 
سکونت جن‌ها بوده) می‌بینید, نه پیل‌بند راء نه سدهای 
تیس راء نه غار های بان مسیتی و نقاشی‌های عجیب و 
غریب داخلشان را.نه چاه باستانی تیس کوپان راو نه 
حتی گورهای مرموز تپه نهادی را. 

حالا تصمیمتان جیست؟ جمدان ها را می‌بندید 
با نه؟ 


مه 






































آذر دلخوش 
ان که فیل می خر بد رفت / 
از شهر بیرون رفت. در راه مردی که از کشیدن 
فیل را می‌فر وشی ؟ خادمان سلطان خواستند او را 
ادب کنند. شاه گفت با او کاری نداشته باشید. بعد 
خجلت زده نگاهش به سلطان افتاد. سلطان به او 
گفت: فيل مرا چند می‌خری؟ مرد که به خود آمده 
بود گفت: آن که فیل می‌خرید رفت. 
از خوان یشان بهر ای نتوان برد 
عبدالر حمان جامی می گوید: روزی در فصل بهار 
موصعی خرم منزل ساخته, سفره‌ای انداختیم. سگی 
از دور ما رادید و خودرابه آنجارسانید. یکی از حضار 
پاره سنگی برداشته و به جای استخوان پیش سگ 


معاش ت دام دمان خوش ۱ 


۰ 


مه مه 


ق ډو 


هرچه آواز دادیم سگ باز نیامد. متعجب ماندیم. 
یکی از دوستان گفت: هیچ می‌دانید که اين سگ چه 
می‌گوید؟ 

گفتیم: خیر. گفت: می گوید این بدبختها از بخیلی 
دک کی ور نا رات 
نتوان برد. 


فاصل 


مه 


مه 


رت مهو 


بر نده زیر کت 


طلحک رابرای انجام کار مهمی پیش خوارز مشاه ۶ 
فرستادند. مدتی آنجا ماند ولی خوارزمشاه‌احوال او ل/ 
رارعایت نمی کرد. روزی پیش خوارزمشاه حکایت 0 
مات اچ ی ا ۰ 
هیچ مرغی از لک لک زیر ک تر نیست. گفتند: چرا؟ 3 

گفت: از بهر آنکه هر گز به خوارزم نمی آید. ا 

در خانه صاحبان خود بود 
نقل است روزی هارون الرشید عباسی و وزیر 
ایرانی‌اش جعفر برمکی در بیرون بغداد به راهی 
می‌رفتند. در این بین قافله‌ای از دور نمایان شد. به أ 6 
هارون ردا افا ای اس ھ2 ١‏ 


ماهان, حاکم خر اسان فر ستاده‌است. هار ون به جعفر 
خود بود. 

ان هم تویی 
بزرگوار در نیشابور بود و مجلس می گفت. یکی از 


بوسعید بسیار خشمگین شده بود. گفت بروید و به 
بوسعید رساندند. شیخ با لبخند گفت: به او بگویید 


ان پشه هم ما نیستیم... ان هم تویی. 





ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


وقنی ماجرای خو استکاری ببچبده شود 


س ا 


دختر عمه‌ام شوکت. تازه از شهرستان به تهران 
آمده بود... دانشگاه قبول شده بود و عمه او رایکراست 
فر ستاد خانه ما...پدرم از این که می دید خواهر زاده‌اش 
به زود ی خانم مهندس می شود خیلی ذوق ز ده‌شده‌بود. 
من وخواهر وبرادرهایم هیچکدام اهل درس ودانشگاه 
نبودیم و پدرم از روز اول سر کوفت شو کت رابه سر ما 
می زد... دختر ک بیچاره بدون اینکه تقصیری داشته 
باشد جلوی چشم ما حسابی منفور شده بود... پدرم 
اما حسابی به او می‌رسید. صبح ها وقتی می‌خواست 
کارش رابا تا کسی شر وع کند. اول شو کت رآمیر ساند 
دانشگاه و بعد مسافر کشی را شروع می کرد... مادرم 
هم حسابی مر اقب او بود چون می خواست هر طور شد ه 
شو کت را به عقد برادر کوچکش یعنی دابی سیامک 
در اورد... 

اما این دختر ساده و بی‌ریای شهرستانی فکر و 
ذکرش فقط درس و مشقش بود و اصلاً روحش خبر 
نداشت که جه خوابهایی برایش دیده‌اند... 





درییچ وخم‌داد گاه 


به محض اینکه دانشگاه تعطیل می‌شد. بلیت 
اتوبوس می‌خرید و می‌رفت شهرستان... 

قلبا او را به عنوان دخترعمه‌ام دوست داشتم ولی 
وقتی رفتار پدر و مادرم را می‌دیدم لجم می گرفت و 
ناخواسته از او بدم می آمد... 

ان سالها دایی سیامک رفته بود ژاپن و انجا کار 
می کرد. مادر هم گوش به زنگ بود که به محض 
ر ن داس کر کارا برای اوعدد کک درد 
هم چپ و راست از او تعریف می کرد که چه دختر 
نجیب و درسخوان و سربه‌زیری است... یک سال که 

شت شوکت کم کم متوجه شد رفتار من و خواهر 
و برادرهایم زیادی با او خصمانه است و هیچ دوستی 
و علاقه‌ای در آن نیست. از این رو تصمیم گرفت به 
خوابگاه برود و در آنجا ساکن شود. اینجوری دیگر 
ارم تیوه رف ار راا سا را نحل کت ودرو 
ااا ا 
پدر دیگر نمی‌توانست یز او را به در و همسایه بدهد 


راشین مختاری 


مو الب باسید سم باز بچه نسو بد 


زن بی‌سوادی نبود مکه ادعای بی‌اطلاعی بکنم» اما از هر بی‌سوادی من بی‌سوادتر بودم 


...مرا از زندان اوین آورده‌اند... هنوز حکمم صادر 
نشده ولی احتمالاً چند سالی در زندان خواهم بود. اما 
می‌خواهم هر چه زود تر از شوهرم جدا شوم... شاید به 
نظر خیلی‌ها تعجب اور باشد ۷ دیگر طاقت ندارم 
حتی اسم این مرد تو شناسنامه‌ام باشد. از صبح تا 
حالا دارد اشک تمساح می‌ریزد. به قاضی گفت که 
حتی حاضر است ده سال صبر کند تا من از زندان 
مرد دنیا است. به خاطر اوست که افتاده‌ام زندان والا 
من چی از سفته و چک و معاملات تجاری می‌دانستم! 
این کلاهبر داری رااو انجام داده و من به جای اوافتاده‌ام 
زندان! 

حکایتش خیلی طولانی است... هفده سال پیش با 
هم ازدواج کردیم ات 
بازر گانی بود. زند گی ساده‌ای داشتیم بم. مثل همه زن و 
ورن رون a‏ دی 


A 7‏ سم TT‏ کے > ح کر 





از دوا چان ارس عفن ماش تود کد ارق 
ماده این وصات سس ترا اراو 
خیلی به من علاقه‌مند نبود. او کلاً مرد بی‌عاطفه‌ای 
است.حتی بچه‌هایش راهم مثل پدرهای دیگر دوست 
ندارد... 

بعد از چند سال به توصیه یکی از دوستانش از آن 
شر کت ‌بازر گانی بیر ون آ مد و خودشان‌ شر کت زدند... 
نمی‌دانم سرمایه شر کت از کجا آمد واز همه عجیب تر 
اینکه کارشان رونق زیادی داشت... جر و بحث‌های ما 
به خاطر پول و هزینه‌های زند گی بیشتر شده بود. من 
انتظار داشتم حالا که وضع مالی‌اش بهتر هده کمی 
دست ودلباز تر باشد و پول بیشتری در خانه خرج کند 
ولی حمیدرضا قبول نمی کر د... ما هنوز همان زند گی 
محقرانه را داشتیم درحالی که حمیدرضا یک ماشین 
پنجاه میلیون تومانی زیر پایش بود و لباسهای شیک و 
مر تب می‌پوشید. 

بعد از کلی جر و بحث و دعواو مرافعه یک روز به 


۳۲۲ 


و مادر هم که به قول خودش داشت شوکت را آن 
جور که دوست دارد تربیت می کند. مراحل تر بیت او 
خدشه‌دار می‌شد و خدا می‌دانست همسر آینده دایی 
سیامک چه جور از آب درمی آمد!! 
اول که شو کت به تهران آمده بود همه ماجراها را از 
پیگیری می کرد که بالاخره سرانجام این حکایت چه 
شدها 

غافل از این بودم که با گفته‌های من ناصر ندیده و 
نشناخته دلبسته دختر عمه ما شده است. 

اوایل این رفتار ناصر را به حساب فر دین‌بازی‌ها و 
داش مشتی بودنش می گذ اڈ شتم ولی کم کم حس کردم 
دیگر زیادی دارد دلوایسی از خودش نشان می‌دهد... 
من هم غیر تی شدم و چند بار به او تشر رفتم و ناصر 
خودش را جمع و جور کرد و دیگر حرفی از شوکت 
نزد... غافل از اینکه پشت پر ده اتفاقات دیگری داشت 
رخ می‌داد... 

هنوز درس شو کت تمام نشده بود که عمه و شوهر 
عمه‌ام بالاخره دل از شهرستان کندند و به تهران 
آمدند...ما که نفهمیدیم اینهابر ای چی آمده‌بودند. هر 
درست موقع امتحان‌های شو کت بود و دیگر فرصت 
دیدن پدر ومادرش راهم نداشت و عجیب این که عمه 


شکل عجیب و غریبی رویه حمیدرضا عوض شد. به 
من گفت همراه او بروم محضر می‌خواهد همه سهام 
تویک زن هستی بهتر است همه آموالمان به نام تو باشد 
که اگر اتفاقی برای من افتاد. تو بی‌پناه نشوی 

این حرفها گنده‌تر از دهان حمیدرضا بود 6 
نمی‌دانم چر آزیادی خوش خیال بودم وباورش کر دم... 
چند وقت بعد خانه رابه نامم کرد .. 

عملاً ظرف یک سال همه اموال به نام من شد. 
احساس غرور می‌کردم. بین جاری‌ها و حتی 
خواهرهای خودم پچ پچ افتاده بود که چرا شوهر من 
اینقدر در حقم لطف دارد و شوهرهای انها این کار را 
نمی کنند! از شما جه پنهان من از اینکه مورد حسادت 
واقع می‌شدم احساس خوبی داشتم و انگار در هپروت 
اسناد و چک می اور د که من امضاء می کر دم و می‌بر د. 
می گفت چون همه چیز به نام من است پس باید من 
چک حقوق کارمندها و قراردادها را امضاء کنم. 

من هم ایرادی در این کار نمی‌دیدم. یک سال به 
همین شکل گذشت تا اینکه یک روز از همه جا بی خبر 
در خانه را زدند و چند مامور حکم جلب مرا در دست 
داشتند ومن راباخودبر دند. تاجند روز که‌در بازداشتگاه 
بودم فکر می کردم اشتباهی رخ داده ولی وقتی ديدم 
خبری از حمیدرضا نشد و هیچ تلاشی برای آزادی من 


نکرد تازه حرفهای بازپرسها را باور کر دم... 





هم اعتراضی به این نمی کرد. انگار اصلاً نیامده بودند 
دختر شان راببینند و کار مهمتری داشتند که هیچ کس 
سر از آن درنیاورد تا بعد از تعطیلات عیدا! 

شو کت که از شهر ستان‌بر گشت دیدیم یک انگشتر 
در دستش است و با خجالت و رودربایستی گفت: 

-من نامزد کر ده‌ام... 

این خبر مثل آب یخ مر گ آوری بود که سر مادر 
ريخته بودند... اولین شوک به مادر وارد شد و بعد از 
آن خلاصه فهمیدم که ناصر خان دوست ور فیق شفیق 





در تمام این مدت حمیدرضا مشغول کلاهبرداری 
بوده!... معامله‌های غیرقانونی. بدهی‌های کلان به 

زیر همه این سندها امضای من بود. خانه را 
گروی بانک کرده بود و وام کلانی گرفته بود... چک و 
سفته‌هایی که به امضای من بود. همه بر گشت خورده 
بودند و... 

زن بی‌سوادی نبودم که ادعای بی‌اطلاعی بکنم. 


من, بدون اینکه یک کلمه به من بگوید همه اطلاعاتی 
که راجع به شوکت داشته را به مادرش گفته و او هم 
اصرار داشته همه چیز بی‌سر و صدا انجام شود که 
مبادا خبر به گوش پدر و مادر من برسد و همه چیز را 
به هم بریزند... 

برای همین رفته بودند دانشگاه و شوکت را از 
نزدیک دیده بودند بعد هم برای خواستگاری به 
شهرستان رفتند و عمه و شوهرعمه هم برای تحقیق 
و تفحص به تهران آمده بودند تا داماد اینده‌شان را 
مورد بررسی قرار دهندا! 

عجب حکایتی!! 

پدرم وقتی فهمید ناصر یک پسر دیپلمه ساده 
است آه از نهادش بلند شد که اگر شو کت قرار بود 
به چنین پسری جواب بله بدهد پس چرا او زودتر 
اقدام نکر ده و شو کت را برای من خواستگاری نکر ده 
بود!!! خلاصه اینکه حال پدر و مادرم دیدنی بود. انگار 
مال‌التجاره‌شان به تاراج رفته بود... 

بالاخره شو کت با ناصر عروسی کرد ولی این اتفاق 
تامدتهاشوک بزر گی بود. من که تامد تها نمی توانستم 
باور کنم که ناصر موضوع به این مهمی راتا دقبقه ٩۰‏ 
از ھن نان که وو 

تس عقوت او تال درخ 
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خوشحال و مغرور شده بودم که حتی نگاه نمی کردم 
اولین بار که باحمید رضاملاقات داشتم انتظار یک 
داد... درواقع داشت توجیه می کرد که همه این کارها 
را برای آینده بچه‌ها کرده و من دير یا زود از زندان 
بیرون می | یم و طلبکار ها وقتی ببینند من یک زن بی پناه 
هستم که آه در بساط ندارم از شکایتشان صرف‌نظر 
می کنند. حالا شاید دير و زود شود ولی بالاخره آزاد 
انگار چیزی مثل خوره به جانم افتاده بود و از تو 
داشت سلول به سلول تنم را می‌جوید! باورش سخت 
بود ولی نمی‌توانستم انکارش کنم! بله شوهر من مرا 
بازیچه قرار داد تا میلیونها تومان پول به جیب بزند... 
خبردار شدم با پولهایی که به جیب زده در دبی 
چند آ پار تمان خریده‌و می خواهد دست بچه‌هار ابگیرد 
وبرود آنجا زند گی کند... برایش هیچ اهمیت نداشت 
که من در این زندان چه بلایی سرم می آید. 
حالا حبس و زندانی نیست که مرا آزار می‌دهد 
بلکه احساس می کنم به بازی گرفته شده‌ام واین است 
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مسابقه بزرگ‌داستان نویسی 


دوره پنجم 





محمدرضا عباس زاده -کاشان 


«روی پیل > یکی دیگر از داستانیای نوبسنده نام آشنا 
«محمدر ضا عیاس‌زاده» است که مناسات وبران شده 
انسانی رامطرح می کند. در این داستان کوتاه که همچون 
پیشتر داستانمای «محمدر ضاعباس راد هدر دابه یک یر نگ 
کم و بیش سنجیده و داوربذیر نوشته شده بک شخصیت 
محور ی بابک اتفاق محوری.در یک موقعیت مشخص در گیر 
می شود تار وی یک نمودار نمایشی بهبابانی منطقی و محنوم 
رسد ویسنده موی یل ٤با‏ دید گاھی اخلاق گرادر متن 
واقعیت داستانی حر کت می کند. 


پیرمرد روی پل ایستاده بود. خسته و سر گردان. 
چشمانش را همانند نوزادی که تازه به دنیا آمده باشد. 
به هر سو می‌جر خاند و با کنجکاوی به اطراف خود نگاه 
فی کرد آدم‌های روی یل برایش تازگی داشتند. همه 
ناشناس و غریبه بودند. زیر لب نالید: 

یت ار CE‏ 


چه کار می کنم؟ 
باز هم آن فراموشی آشنا, به سراغش آمده بود. این 
بیماری‌ای بود که همیشه همر اه خود داشت و هر گاه فشار 


سنگین عصبی بر او وارد می‌شد. چند ساعتی را در عالم 
فراموشی و بی‌خبری می‌گذراند. طوری که اسمش را 
هم از یاد یبر آما بسن از مدي دوباره به حال اول 
برمی گشت. 

کنار او بر روی پل بزرگ فلزی» جوان دستفروشی 
نشسته بود و چیزهایی عجیب و غریب می‌فر وخت. رو به 
کوان ردو شرس 

اد کی ریب رود ٩‏ 

جوان نگاه عجیبی به او کرد و گفت: 

- مگه تا حالا« سی دی» و فیلم ندیده‌ای؟ 

- نمی‌دونم. چیزی یادم نمیاد! 

- اینا فیلمه. قصه زندگی آدم‌ها بر روی آن ضبط 
می‌شه و بقیه می‌بینند. 

-بعد چی میشه؟ 

- بعدش, از قهرمانان خوب فیلم تعریف می کنند و 
دوستشون دارن و به آدم‌های بد فیلم فحش می‌دهند و 
لعنت می فر ستند! 

پیرمرد سرش را تکان داد و حیران و متعجب به 
آدم‌های روی پل نگاه کرد. همه تند تند از روی پل رد 
می‌شدند. زن» مرد پیر و جوان. عده‌ای یایین می‌رفتند و 
گروهی بالا می آمکننه آنگاه کار لبهی فلیی بل آمداه 
اور کی 


وه ھم 


+ 
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-وای خداء چه قدر بلنده! مردم در آن پایین جەقدر 

همه تند تند از پیاده‌رو کنار پل عبور می کر دند. عجله 
داشتند و حتی نیم نگاهی هم به یکدیگر نمی‌افکندند. 
قیافه‌های اخم آلود و عبوسشان را که می‌دیدی, فکر 
می کردی با هم دعوا دارند. روبروی پیاده‌رو خیابان 
و براق, با سرعت درحال حر کت بودند. گویی دنبال هم 
کرده و یا از همدیگر فرار می کر دند. او با خود گفت: 

-بااین سرعت سرسام اور کجا می‌روند؟ 

نا گهان‌در آن‌سوی‌خیابان‌چهره‌ای آ شنادید.ضربه‌ای 
به ذهنش خورد و همه جیز یادش آمد. فریاد زد: 





دس متا شم اف فا مت نار 
دادم بر س... 

اما فریادش در میان همهمه‌ی آدم‌ها گم شد. جوانی 
که پیر مرد فکر می کرد پسرش است. داخل مغازه‌ای شد 
و غیبش زد. نالید: 

ی تنم توا ار در اند تم ترس 
بی کس و یاور چه کنم؟ 

به لبه‌ی فلزی پل نزدیک جوان دستفروش تکیه داد 
و کم کم همه چیز یادش می‌آمد: 

بدرش را در کود کی از دست داده و با هزار بدبختی 
و گرسنگی خوردن» خود را به سن نوجوانی رسانده بود. 
با دستفروشی کنار خیابان و بازار پولی به دست اورده و 
مغازه‌ای خریده بود. سپس عقده‌ی فقر و نداری, وادارش 
کرده‌بود تاحرص زدن و پول در آوردن تمام زند گی‌اش را 
پر کند. دست به هر کاری می‌زد تا پول بیشتری دربیاورد 
و ذخیره کند. نزول می‌داد. بساز و بفروشی می کرد. جنس 
می‌خرید و روی هم می‌انباشت تا گرانتر شود و بیشتر 
دربیاورد. چه خانواده‌هایی را که به روز سياه نشانده بود 
انم دار و تزا رشان زا به عاط رول ونا هان 


ار ۳۶۲۲ 


بیرون آورده و چه خانه‌های سست و تو خالی‌ای ساخته 
و به خلق خدا فروخته بود. چند نفر به خاطر این خانه‌ها 
به بیچار گی و ویرانی افتاده بودند. خدا می‌دانست و همه 
اا در خان بود رن ماش هار سس 
و بی‌توجهی‌اش دق کرد و مرد. دو تا دخترش را با چه 
بدبختی و آبروریزی شوهر داد. اما تنها همین پسرش که 
کمی بال وپر گرفت و جوانی بیست و سه ساله شد.بر سرش 
زور آور شد. آنقدر گفت و داد و فریاد کرد که او رابه این 
شهر غریب و پرجمعیت کشاند. با زور گویی و حقه‌بازی 
مجبورش کرد همه‌ی زمین‌هاء خانه‌ها و دار وندارش رادر 
محضری در این شهر به نام او کند. به او گفته بود: 

این همه مال و منال رامی‌خواهی چه کنی؟ توی قبرت 
که نمی‌بری؟ هان. می‌تونی ببری؟ 

پیرمرد با نومیدی و یأس, سرش رابه طرف آسمان 
گرفت و بلند بلند گفت: 

- ای خداء خودت شاهدی که این پسره لامذهب. 
جلو چشم من. درحالی که هنوز زنده‌ام. ارث و میراث 
می‌خواست. یه ذره غیرت و جوانمردی توی وجود این 
بچه‌ها نیست. منو مجبور کرد تا با همه‌ی سندهای خونه, 
مغازه‌هام و مدارک دیگه‌م به این شهر دورافتاده و شلوغ 
بیام. تمام دار و ندارم‌رو, دور از چشم دامادها و دخترهام 
به نام خود کرد. منو ترسوند. تهدیدم کرد. توی آون حالت 
فراموشی وبی خبری.ازمن امضا گرفت. توی محضر چقدر 
امضا کردم و انگشت زدم. پسره‌ی بی‌حیاء بی‌حرمت! 
آخرشم منو ول کرد و رفت. ای خدا خودت سزاش‌رو 
بده! آلهی که خیر نبینی بچه ! بذار پام به شهر خودمون 
رای رو ری ارت فکایت م یکتم اور 
پس می گیرم. آره. پس می گیرم. 

با خشم دندان قروچه‌ای کرد و چیزهای دیگری هم 
ای امد اح وران ادوا ی ای 
خریده و گفته بود: 

-یه دقه اینجا وایسا تامن بروم و مسافر خانه‌ای چیزی 
پیدا کنم. بر گر دم تو راهم با خودم ببرم. برای پیدا کردن 
مسافرخونه باید کلی راه برم و بدو بدو کنم. تو هم که با 
این پای دردناکت نمی‌تونی درست و حسابی راه بری. 
جایی نرو تا من بیام. 

چند ساعتی گذشت و خبری از او نشد. تنهای تنها 
۱( ۰ ۱ فاصله داشت؛ 
بی‌پول و بی کس. وحشت کرد. مثل آدم‌های برق گرفته, 
شروع به راه رفتن و تقلا کرد. فریادهای او سرها را به 
سمتش می جر خاند: دیوانه‌وار داد می کشید: 

- محمدا! محمد. کجایی؟ 

وارد یک پیادهرو شد. سیل جمعیت روان بود. درحالی 
که چشم‌هایش را به هر سو می گرداند تا پسرش را پیدا 
کت تا گهان خود را کار این بل ری بلند وباشکوه دید. 
پلی عظیم که همچون غولی قوی هیکل. بالای سرش 
لمیده بود. مردی چاق و شکم گنده. که با عجله و شتاب 
حر کت می کرد. به او تنه زد. با هیکل نحیف خود روی 
ها رل رد دا و رش ار 
می‌بردند. فریاد زد: 

- نه, نه! من نمی‌خوام برم بالا! خدایا؛ یکی بیاد و از 
ح کت این پله‌ها جلوگیری کنه 


مردی میانسال که روبرویش بود و از پله‌های برقی 
که با فاصله کمی کنار همین پله‌ها نصب شده بودند. پایین 
می‌رفت. خند بد و گفت: 

- وحشت نکن پیرمرد. بالا که رسیدی دومرتبه از 
کار همین 81ا تا این هس مایت که ارو 
نگه داریم؟! 

بالا که رسید. دید که حرف مرد درست است. دید 
که کار مین ھا ے ال بر ند و لمات درت کرد :انا 
که این می‌روند. جلو پله‌هاایستاد و خواست پابین برد 
ناگهان و 
باخود فکر کرد: 

-نه.نه امن چه می‌دونم آخراین پله‌هاچه خبره؟ شاید 
مردک دروغ گفته واین پله‌ها ا دم‌رومی‌بره به قعر یه چاه! 
یه چاه تاریک» یه جای دور و ترسناک! 

بر اثر وحشت پایین رفتن, شوک عصبی شدیدی که 
بر او وارد آمده چند لحظه‌ای او رامات و منگ کرد. حالا 
سر گردان و بی‌هدف بر روی پل نشسته و نمی‌دانست چه 
کند. ناگهان همهمه و فریادهایی را از آن سوی پل شنید. 
جند دستفروش را دید که به سمت پله‌های پایین رونده 
پل می‌دوند. جوان «سی‌دی» فروش گفت: 

-چی شده؟ 

یکی از دستفر وش‌ها در حال فرار فرباد زد: 

- مامورهاء مامورهای شهر داری آمهانن هن د 
بساط دستفروش‌ها رامی گیرند. بدو که اوضاع خیطه! 

پیر مر د ایستاده بود و جوانک دستفروش رآمی‌دید که 
بسته‌های رنگارنگ «سی‌دی»ها را با عجله درون ساک 
مک رک تخود ریق رمان چراق اسر عت اید 
شد تابگر يز د.ندانسته وناخواسته»به او تنه زد.پیر مرد دور 
خود چر خید.پیلی پیلی خورد وبر روی‌پله‌های پایین رونده 
افتاد. دستش را به لبه‌ی پله‌ها گرفت و فریاد زد: 

- نه, نه! من نمی‌خوام برم پایین. کمکم کنید. مردم. 
کمک کنید! محمد! محمد. کجایی تو؟ 

اما پله‌ها او را به سوی بایین می‌بر دند. از شدت ترس 
و وحشت. باز دچار جنون و فراموشی شد. وقتی پایین 
پل رسید. مانند آدمهای برزخی, بی‌هدف و بی‌اختیار و 
لرزان روی‌یاهای امتخوانیاش‌می‌دوید وپسرش زاضذا 
می کرد. ناگهان حس کرد محمد را در پیاده‌رو آن سوی 
اتوبان می‌بیند که در حال اشاره کر دن به اوست. دستانش 
رانا سمک مناد رر دار کر دیا ا راان شرع 
رو ررد 

-محمد!محمد! پسره‌ی بی چشم و رو پسره‌ی بی‌حیا. 
وایسا! وایسا ت منم بیا.. 


اد ےد 2 
7۱۲ 7۶۱ 


خی غخیت ت آعتن, ]مد به شدت ترسید. 


نیم ساعت بعد. جسد آش و لاش شده‌ی پیرمرد را 
که جندین اتومبیل از رویش رد شده بودند. از وسط آتوبان 
جمع کردند و درون نعش کشی گذاشتند. جوانکی بیست 
و چند ساله و خوش پوش, با کیف سامسونت چرمی و 
گران‌قیمتش, داخل نعش کش نشسته و مرتب بر سر و 
روی خود می کوفت و فریاد می کشید: 

-ای وای خداء پدرم زا كنك بی‌پدر شدم. یتیم و 
دربه‌در شدم! 





صبا مهربانی فر - کرمانشاه 


نوشتن داستان از زاوبه دید و نظر گاه اشیا کاری است 
دشوار. حتی وفتی نویسنده خواسته و ناخواسته بر خی 
ویژ گی‌های بارز انسانی رابه شیء مور د نظر ش می‌بخشد تا 
بتواند لحن و کیفیت‌های روحی و درونی «راوی» داستانش 
رایبذیر فتنی سازد. «صبام‌پریدانی فر »به لطف تخیل چالک 
و ظرافت دهنی‌اش نوانسته است - در موقعیت یک 
داستان نویس جوان -بهاندازه‌ای قادل قول ازع مد هانجام این 
کار دشوار بر آید و حاصل تلاش فر ینشگرانه‌اش داستان 
لطبف و ده باد ماندنی «سفر اندود...»است. 


توی گلفروشی پیش دوستان خوبم نشسته بودم که 
خانمی داخل آمد و گفت:«آقایک دسته گل می‌خواستم. 
می‌خواهم فقط یک شاخه گل رز سرخ داخلش باشد. 
رنگ باقی گلها را خودتان انتخاب کنید.» فر وشنده جلو 


آمد و از میان تمام رزهای سرخ مرا از دوستانم جدا کرد 


و در کنار گلهای دیگر گذاشت و به خانم داد. با آن خانم 
به یک مراسم رفتیم که دوستانم گفتند عروسی است. 
داخل گلفروشی از عروسی زیاد شنیده بودم. وارد سالن 
که شدیم خانم از مردی پرسید: «داماد کجاست؟) ما 
را به انتهای سالن راهنمایی کردند. خانم به طرف داماد 
رفت و با جشمان گریان و لحن اشک آلود گفت: «واقعا 
که! چقدر زود مرا فراموش کردی!؟» بعد هم مارا توی 
صورت داماد کوبید و رفت. داماد خجالت کشید و با 
خانمی که سرتاپا لباس سفید پوشیده بود شروع به جر 
و بحث کرد. اقایی آمد و مارا که حالا روی زمین بودیم 
برداشت و روی میز جلو در گذاشت. درحالی که داماد با 


آن خانم سفید پوش در حال بحث بود. میهمانها یکی یکی 


خداحافظی می کر دند و می رفتند. جلو در یکی از خانمهابه 
مردی که همر آهش بود گفت:«علی.یکی از دسته گلهار ابا 
خودت بیاور. فردامی‌خواهم به دیدن دختر داییم بروم. 
از مکه آمده.» آقا گفت: «کار قشنگی نیست. آبرویمان 
می‌رود. فردایک دسته گل بخر!» یکمر تبه خانم دستش 
راجلو آورد ومارابرداشت وزیر لب گفت: :«این قشنگه!» 
اا و ای و نیت 


ار آب گذاشتند. گلهای 
دیگر شروع به صحبت کردند. می گفتند: «جقدر 
خسیس است این خانم! کاش مارا داخل آب بگذارند 
و تاروزی که عمرمان تمام می‌شود این قدر این طرف 
9 ان‌طرف نبرندمان...» 

ولی صبح که شد ما را از آب بیرون آوردند و به 
دیدن کسی به نام «حاجیه خانم» رفتیم. | نجا ما رادوباره 
داخل آب گذاشتند. داخل یک گلدان زیبا. خانمی با 
چادر و روسری سفید به ما نگاه کرد و گفت:«شهین جان 
دستت دردنکند... عجب سلیقه‌ای داری. واقعاً دسته گل 


و 1 قشنگی است.» خانمهاشروع کر دند به‌حرف‌زدن.ازهر 


۹د۸4 


دری گفتند: گرانی» سیاست.فرهنگ. مر دم» آشپزی و... 
از هر چیزی گفتند به جز آن چیزی که دلم می‌خواست 
درباره‌اش بشنوم. از آن زیارتی که موقع احوالپرسی 
آرزوی قبولیش را داشتند. حرفی نزدند. البته از جیز 
جالب‌دیگری‌هم گفتند.اگر اشتباه‌نکنم از غذاهاوهتل‌ها 
و پاساژهای جایی به نام مکه خیلی تعریف کردند. 

میهمانها که رفتند باز همان خانم چادروروسری 
سفید گفت: «ببین تو را به خدا! این گلها در شآن من 
بودا؟ انتظار داشتم که هدیه‌ی باارزشتری برایم 
بیاورد. شهین فقط ادعا دار د... فقط!» 

بعد هم رو به دختربچه‌ای کرد و گفت: «دخترم. 
عصر این گلها را برای معلم زبانت ببر. اینطور هوایت 
رابرای امتحان پایان ترم هفته‌ی اینده داردا» 

دوباره مارا بر داشتند و بردند. فکر نمی کر دم که تا 
این حد می‌توانیم مفید باشیم .یعنی با ما حتی می‌توان 
چیزی به نام نمره‌هم گرفت؟ تابه ان موقع درباره‌اش 
چیزی نشنیده بودم. 

سر کلاس روی میز داشتیم بدون آب از بین 
می رفتیم. وقتی همه رفتند. همان خانم که معلم بود و 
دا ایس خی ری 
بود. پر از درخت بود وروی زمین از تکه سنگهایی صاف 
که رویشان اسم | دمهارانوشته بودند.پوشیده شدهبود. 


آنجاعده‌ای بودند که گل و گلاب می‌فر وختند. هر کس 


که می‌خرید. گلها را روی زمین می‌گذاشت. گلاب را 
روی زمین می‌ریخت. زمزمه‌ای می کرد. چند قطره 
اشک می ریخت و بعد هم می‌رفت. خانم معلم هم همین 
کارها را کرد و مارا گذاشت و رفت. ناله‌ی من و گلهای 
دیگر در آمده‌بود ودیگر هیچ آبی در شاخه‌هایمان نبود. 
کم کم داشتیم خموده و پژم رده می‌شدیم که پسر جوانی 


آمد. ما را برداشت و درحالی که می گفت: «شب جمعه 


است. گلاب و عود خوشبو دارم. بیا ببر!» به راه افتاد. 

هوا دیگر تاریک بود که به خانه‌ای کوجک و قدیمی 

سیدیم. . جوان در زد. دختر کوجکی در راباز کرد .جوآن 

۳ : «سلام مریم > این را برای محبوبه آورده‌ام. حتماً 
این گلها را به محبوبه بده.» مریم ما را گرفت و پس از 
خداحافظی در رابست. داخل اتاق مارا به دختر زیبارویی 
داد و گفت: «محبوبه, اینها را حمید برای ڌ 
جشمان محبوبه‌مارانمی‌دید. آری,قادر به دیدن نبود.مارا 
در دست گرفت ولمس کرد. از میان همه مرابیرون کشید 
و گفت: : «مریم این گل رز است. جه رنگی است؟» 

مریم گفت: : (سر خ.» 

چند قطره آب رویم می‌چکید : ولی انب بود 
اشکهای محبوبه بود ی .بعد همه‌ی 

مارا داخل آب گذاشت و تا مدتی هر روز آبمان را 
عوض کرد. تا روزی که طراوت داشتیم آنجا بودیم 
و هنوز هم کالبد نیمه خشک شده‌ی ما گوشه‌ی اتاق 
محبوبه است. ۳ 


تو آورده ۰ انگار 
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دربین مردم باورهای غلطی در مورد مسائل 
مختلفی همچون مسائل مر بوط به «مو» جاافتاده است. 
نمی شود که واقعیت ندارد. 


او ان ور و ی 
کاهش ریزش مو می گردد 

سیر یکی از درمان های سنتی برای بیماری پوستی 
به نام طاسی منطقه ای می باشد ولی در حال حاضر با 
ورود داروهای مدرن و جدید مصرف نمی شود. سیر 
تا ٹیر ی در افزایش رشد موهای معمولی (یعنی بدون 
وجود بیماری فوق) نداشته و تبلیغاتی که در مورد اثر 
سیر وشامپوی سیر در کاهش ریزش مو وجود دارد 
کذب محض است. 

* رنگ کردن مو با حنا موجب تقویت مو می شود؟! 

حنایک رنگ موی طبیعی بوده و عوارض رنگ 
مودای سای رادار د نا موب ل کی 
غلاف ناز ک از رنگ به دور ساقه‌مومی گر ددلذاظاهراً 
موراضخیم تر کرده و یک حس تقویت مو در شخص 
بوجودمی آورد ولی در حقیقت حنا نقشی در رشد مو و 


و فهو ه 


.< النبام‌بخش 
زخم‌ها 


کافئین موجود در قهوه. شدت تصلب بافت‌های 


"سییر ۳۳ 


کبدی‌رادربیم اران‌بانوع مزمن ویروس هپاتیت © 
کاهش می دهد. 

مر کز ملی سلامت آمریکا ۱۷۷ بیمار ۱ ۵ساله را 
کهروزانهکافتین در غذاو خوراکی‌هایشان مصرف 
می کر دند برای دو سال با هدف تعیین اثر کافئین قهوه 
مورد بررسی قرار دادند ویافته‌ها حاکی از آن بود که 


مغز یخورید! 


محققان آمریکایی اعلام کردند: مصرف انواع 
مغزها می تواند در کاهش کلسترول خون موثر باشد. 

ری( تفه انم ده مر رورا 
۷ گرم (یک بسته کوچک)ازانواع مغزها(بادام. 
پسته, گر د و...)» سطح کلستر ول خون راحدود ۷درصد 
کاهش می‌دهد. 

قتان دات کار رما سای ام انش مت ها 
در جلوگیری از جذب کلسترول در بدن موثرند. 
۳۲ 


ار سے 





aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


تقویت آن نداشته و صرفاً یک رنگ مو می باشد. 
»استفاده از کتدرا موجب تقویت مو می شو د؟! 
نرم کننده‌های شیمیایی را ندارد ولی نقشی در تقویت 

و رشد مو ندارد. 
#»شامپوهای حاوی پروتئین, ویتامین, کتیرا مورد. حناء 
سیر و غیره برای رشد و تقویت مو سر مفید هستند؟! 
شامیوو مواد موجود در آن‌برای مدت کوتاهی روی 
پوست سر باقی مانده و لذ] جذب پوستی ملکول های 
موجود در آن بسیار ناجیز می باشد. از طرف دیگر 
پروتئین وویتامین ه املکول های بزر گی بوده‌واز 
طریق پوست جذب نمی شوند. بدلایل فوق شأمپو هیچ 
آثری در رشد مو نداشته و فقط جنبه پاک کننده دارد. 
البته توصیه می شود که با توجه به نوع مو (خشک. 
جرب.معمولی شوره دارو غیره) شامیوی مناسب 
استفاده شود تا سیبی به موها وارد نیاید ولی در هر حال 
شامیو باعث تقویت رشد مو نمی گر دد و صر فا مورا 
#رنگ کردن موها باعث استحکام و تقویت مو می گردد؟! 
در جریان رنگ کردن موبافر آورده‌های شیمیایی 
اسیب هابی به ساقه مو وارد شده که در درازمدت 
موجب ریزش مو می گردد. رنگ موهای طبیعی مثل 
حنااین اثر مضر را ندارند. در هر حال هیچکدام از انواع 
رنگ مو(طبیعی یا شیمیایی) اثر ی د ر تقویت ر شد مو 
دکتر علی وفائی -دارای بورد تخصصی پوست و مو 
از دانشگاه علوم پزشکی تهران 


افرادی که بیش از ۸ ۲۰میلی گرم کافئین در قهوه 
هر روز مصرف می کر دند تصلب بافت‌های کبدی 
کمتری‌نسبت به بقیه داشتند وبه ازای هر ۶۷میلی 
گرم افزایش در مصرف کافئین حدود نصف فنجان 
قهوه ۱۴ درصد کاهش در پیش فت تصلب بافتها در 
بیماران هپاتیت ا دیده شد. 

ن مض و کافتین معادل 
۵ فنجان قهوه به طور منظم مفید می باشد. 

گفتنی است. ورم انساج لیفی مر حله دوم بیماری 
کبد است که در این بیماری فعالیت کبد به علت 
تجمع بافت‌های لیفی کاهش می یابد. گفتنی است: 
دیگر منابع کافئین نظیر نوشیدنی هامثل چای و قرص 
های کافئین دار این فواید مفید را ندارند. 


مطالع ات قبلی هم به نتایجی مبنی بر مفید بودن 
خوردن روزانه مغزها دست بافته بودند. همجنین 
مطالعات جدید که نتایج آن در نشریه طب داخلی 
منتشر شده اطلاعات اماری دقیقی در این مورد ارائه 
داده‌است.طبق نتایج این مطالعه, مصر ف مغز ها علا وه 
براين در کاهش تری گلیسیرید خون نیز موثر است. 
تری گلیسیرید نوعی چربی خون است که با بروز 
بیماری‌ه ای قلبی در ار تباط است. به علاوه‌این اثر 
مغزهابه میزان مصرف انهاوابسته است ودر مورد 
تمام انواع آنها صادق است. 


نار ۳۶۲۲ 


مراقب استفاده‌از 
ضدعرق هاباشید 


د کتر محمد علی نیلفر وش زاده:دئودورانت‌ها 
یابه اصطلاح عام.مام‌ها تر کیباتی هستند که 
جهت کاهش بوی بدن به کار می‌روند و اکثر آنها 
حاوی‌نمک‌های آلومینیوم مانند کلرید آلومینیوم 
هستند که می توانند به مر ور زمان اثر ات مخربی 
O‏ ار 
رنج می‌برند. داشته باشند. 

ار ار 
باخبرنگار ما گفت:عرق به خودی خود. دارای 
بونیست مگراين که توسط با کتری‌هایی که‌در 
مناطق گرم وم رط وب فعالیت می کنند دچار بو 
شود وبه خصوص ناحیه زیر بغل که به عنوان 
گرم ترین سطوح بدن انسان به شمار می رود وغدد 
عرقی باعث رطوبت نسبی آن می‌شود. بیشتر با 
این موضوع مرتبط است. 

وی در ادامه ضمن بیان این که دئودورانت‌ها 
می توانند برای پوشاندن ب وی عرق دارای عطر 
ار ار ار 
عصاره راز ک به عنوان ماده ضد میکر وبی به کار 
می‌روند افز ود: در تهیه مام‌ه اتر کیباتی مانند 
کلرید آلومینیوم و کلروهی_درات آلومینیوم به 
عنوان ضد عرق‌های وسیع به کار می‌روند که با 
کاهش تعریق و رطوبت رشد با کتری‌هارامتوقف 
می کنند. 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح 
کرد: آلومینیوم به عنوان یک نوروتو کسین 
مطرح است وعوارض روی سطح خونی - 
مغزی داشته و باعث مستعد شدن ز مینه در 
فرد برای سیب به ۸۷۸( می شود. از طرفی 
توصیه می‌ شود افرادی که دجار اختلال کلیوی 
هستند از تر کیبات حاوی آلومینیوم پرهیز کنند؛ 
چون در معرض خطر پیش رفت اختلال فعالیت 
کلیوی هستند. 

همچنین با توجه به اینکه امکان دفع مواد و 
داروهایی که از طریق کلیه ومجاری ادراری دفع 
می‌شوند در بیماران کلیوی کمتر است. توجه به 
e‏ 
از طریق کلیه صورت می گیرد. بنابراین استفاده 
مکرر و طولانی مدت از دئودورانت‌ها می تواند به 
مرورزمان باعث رسوب وتجمع آلومینیوم در 
بدن فرد شدهو عوارض و مشکلات بسیاری به 
دنبال داشته باشد. 

ار 
سطوح آلومینی وم در درازمدت می‌تواند باعث 
بروز آلزایمر شسده وب اعوارضی چون کم خونی. 
تشنج, علائم استخوانی و شکستگی‌های استخوان 
مرتبط است. 


اطلاعات‌مفنکی 


از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


کابل دزد عاقت 
دکل دزد می شود! 


داشتیمبه‌دوستانو | شنایان‌سفار ش‌تلفنی‌می کر ديم 
که اگر این روزها در خیابان با کسی قراری می گذاری. 
می دزدند؛ و هنوز بر احدی معلوم و محرز نشده که این 
کار از کجا اب می خورد. که خبر دادند جه نشستی که 
کابل های مخابراتی منطقه هفت و هشت تهران هم به 
سرقت رفت. از قرار معلوم, بر اثر این سرقت که نیروی 
انتظامی از ان اظهار بی اطلاعی کر ده ٩‏ هزار خط تلفن 
ثابت مشتر کان تهرانی در مناطق هشلهفت(هشت و 
کسی مسوّولیت آن رابه عهده نگر فته است. 

تک مضراب: ظاهر | به جای خارج شدن ۵میلیون 
نفراز تهران, فعلاً دست به نقد. دارند مجسمه هاو 
کابل های مخابراتی مشتر کان تهرانی خارج می شوند! 

واقعا نمی دانیم این دوربین های نصب شده در 
تمامی خیابان‌هادارند چه کار می کنند.نکنداصلاً 
کار نمی کنند؟یانکند آن قدر دوربین هستند که 
نز دیک رانمی توانند ببینند ؟!... به هر حال یک نفر بر ود 
این دوربین هاراچک کند. چطور بعضی هاهمیشه 
ادعامی کنند که:«جنبیدن هر پشه عیان در نظر 
ماست»؟....البته اشکال از کمبود جمعیت هم هست. 
خطابم به آنهایی است که معتقد به کنترل جمعیت 
از راهدور هستند.اگرالآن تعداد نفوس بیشتری 
داشتیم,تعداد بیشتری از مر دم می توانستند مواظب 
کوچه و خیابان باشند و فشرد گی جمعیت به حدی 
باشد که هیچکس نتواند جیزی بدزددا این طوری 
می شد مچ ان افر اد محدود و معدود را که دستشان 
کج است. گر فت و رسوای خاص و عامشان کر د. بدون 
شطرنجی کردن صورتشان در تلویزیون! 

اظهار نگرانی:اگر همینطور پیش برود-که 
امیدوار یم نرود-وجلواین سارقان مجسمه و کابل 
ودری وش آهنی کان ال های فاضلاب شهری و 


گر فته‌نشود؛عنقریب‌همین کابل دز دهای ذ کر شر شده 
د کل دزد خواهند شد. حالا ببینید ما کی گفتیم!(پیش 
خود تن باشد؛یک غریبی جند شب پیش وار د شهر شد ه 
و چون هواخوب بوده‌در یکی از پار ک هادراز کشیده. 
متأسفانه صبح که از خواب پا شده. دیده که زیرش آجر 
گذاشتند و یکی از جفت کلیه هایش رابردندا) 

هشدار لازه: 
«سر چشمه شاید گرفتن به بیل 

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل» 

بدزدند فردایکی جر ثقیل 

پیشنهاد فوری:از آنجا که فعلاً کسی از دزدان 





مجسمه‌هاوسارقان کابل‌های مخابر ای تلفن 
مشتر کان هیچ خبری ندارد و البته حق هم دارند؛ چون 
رن را ره 
پواروودرک وخانم مارپل و کاراگاه‌علوی خودمان 
این قبیل عزیزان گذ شته است؛ پیشنهاد می شود که 
برای پیدا شدن دزدان جایزه بگذارند. اگر جیزهایی را 
که بر دند پس بیأورند؛دوبر ابر قیمت چیزی که بر دند. 
مبالغی به صورت خشکه دریافت دارند. گاهی با تفاهم. 
همه چی قابل حل است. فقط سوء تفاهم نشود! 


چه کتابی بخریم بانخریم: 

اهمیت کتاب و کتابخوانی,به قدری واضح و 
مبرهن است که هر حرفی راجع به آن بزنیم. بیخود 
زده‌ایم.اگر از یک بچه دبستانی هم در خصوص کتاب 
سوّال کنید؛ از ان به عنوان یک یار مهر بان یاد می کند 
که زیبا وخوش بیان است وپندت دهد فراوان» با آن 
که بی زبان است.بلافاصله نیز بر ای شمااز «تصمیم 
کبری» می گوید که وقتی کتابش رادر زیر درخت 
فراموش کرد وباعث خیس و خراب شدن آن شد؛ 
ضمن مشورت با دست اندر کاران مجموعه تلویزیونی 
«کبری ۱ ۱» تصمیم گرفت تابرای تهیه مجدد کتابش 
سری به نمایشگاه کتاب تهران بزند واین قدر خجالت 
زده‌یار دیس_تانی خویش نباشد که‌هی مثل چوب الف 
بر سر مابخورد که چرامراخراب کردی؟ 

هرسالکه‌نمایشگاه کتاب‌تهر ان‌کلیدمی خورد(مثل 
همین دوره‌بیست وسوم آن که بر گزار شد ورفت پی 
کار مرل اسست که ھر کی کته ام درسان 
کتاب‌هادارد. غرفه به غر فه به دنبال آن می گردد و 
می‌داند که عاقبت جوین دهیابنده‌بود. آنهایی هم که 
از طرق مختلف به بن خرید کتاب دست می یابند. از 
بقیه مشتاق تر به حضور در جمع علاقه مندان کتاب 
هستند و به چشم خرید به کتاب هانگاه‌می کنند. آنچه 
انن‌هیان مهم امت این ابت کا کرو کے دنبت بة 
جیب ببریم و کتاب بخریم؛ عقل سلیم می گوید که چه 
کتابی بخریم. البته بسیاری هستند که سیر مطالعاتی 
دارن د. خودبنده یک رفیق کتابخری دارم که تاالان. 
سیر مطالعاتی اش بر اساس قیمت پشت جلد کتاب 
هابوده‌است. از پنج ریالی سابق شروع کرده و در حال 
حاضر دور و بر پنج هزار تومان می پرد. 

چند عنو ان کتاب پیشنهادی:از | نجا که‌ماخودمان 
یک پانمایشگاه رو حرفه ای هستیم و حتی اگر دست 
خالی از نمایشگاه‌بیرون اییم باز به مصداق«الکتب 
بساتین العلماء»_دلمان به‌همان تماشای‌باغ وبوستان 
کتاب ها خوش است؛از ماحصل مشاهدات و تصورات 
خودمان برای معرفی چند عنوان کتاب قابل خر ید و 
روانش کمال اساد رامح اط دما یری 
یادداشت بفر مایید: 

۱سیکشبه پولدارشوید:این کتاب که به تازگی 
از زبان زر گری به زبان مادری تر جمه شده به شما 
کیک م کد اران واولا دف سل لوصول 
سرمایه گذاری زودبازده‌رامثل کف دستتان بشناسید 
ودرزند گی کم نیاورید. هر چند خودتان خیال کنید 
کماکان کم دارید. 


۲-آشسپزی بدون گوشست: با توجه به خواص 
عدیده گیاهخواری و گرانی گوشت در بازار این کتاب 
به شما یاد می دهد که دیگر به گاو و گوساله و گوسفند و 
امثالهم متکی نباشید. وابستگی تاک ی ؟....یک آدم عاقل 
و بالغ نباید معطل یک حیوان زبان نفهم باشد. بگذ ارید 
دیگران بگویند که طرف دستش به گوشت نمی رسد. 
کتاب آشسپزی بدون گوشت می خرد. خب بگویند. 
به‌درک!ام روزه کلاس گیاهخواری خیلی بالا تر و 
چربی و کلسترولش هم پایین تر است و به نوعی با عالم 
روشنفکری و هنری گره خور ده است. 

۳-لوزهات را قورت دده: اثر سور رئال حاضر 
بااثر گذاری کوبن‌ده و فرورونده‌بر سیستم عصبی 
سمپاتیک و پاراسمپاتیک شماء به شما شیوه های 
کنترل خشم و عصبانیت را آموزش می دهد. طوری 
که بلاتشبیه مثل قورباغه به هنگام سربالا رفتن اب 
لوله منزل, بنشینید روبه روی عیال, ابوعطا بخوانید. 

۴سچکونه خودرادردل‌دیگران جاکنیم: هر 
کسی دوست دارد که دیگران او رادوست داشته 
اند ا ماخیلی ها نمی داه کے برای این لرن > 
کار باید بکنند یانکنند.شل کر دن سر کیسه تنهایکی 
از راههایی است که این کتاب به شمایاد می دهد 
ومی گوید که قبل از هرچیز.ان دازه‌دل طرف رابه 
دست بیاورید و سپس نفس عمیقی کشیدهوباسر 
وارد شوید. 

۵ مراسربکش با قیف: این مجموعه شعر پست 
مدرن دربردارنده جند شعر آوانگارد جدید از جریان 
شعر موج نو فرامعاصر است که به راحتی با آیند گان 
وا رت کنر و ناتخ هران ران هی غوراند 
اشعار این مجموعه تا کنون‌در ۰ ۱۵جلد کاب تفسیری 
و توضیحی مورد شرح و بسط مفصل قرار گر فته که‌اين 
خود نشان از جندلایگی زبان شاعر و عمق وی دار د. 
رفتن تا چاه عمیق نگاهت. عنوان اثر بعدی شاعر است 
که به زودی تر تیب نشرش داده می شود. 

۶ موزش زبان در خواب: شامل پیشرفته ترین 
متد ومبانی آموزشی زبان بیگانه است که به شمایاد 
می دهد تافارغ از هزینه های هنگفت کلاسهای تافل و 
کال ج‌های آموزش زبان, در حالت خواب واستراحت 
که فشار زیادی به شماوارد نیاید؛به یاد گیری‌ یک زبان 
خارجی نائل آیید. گذشت آن زمانی که بر اثر فقدان 
تکنولوژی, به کنایه می گفتند که مگر فلان چیز رادر 


فشر ده زبان در خواب. غلت نزنید و کمتر خر و پف کنید؛ 
چون احتمال ایجاد اختلال در سیگنال های آموزشی 
هست و این خوب نیست. ممکن است قاطی کنید. 

۷ فال قهو ه: کتاب حاضر دربر دارنده‌جدیدترین 
فنون ومتون‌طالع بینی و اینده‌نگری‌مطابق اخرین 
استانداردهای‌جینی وهندی ان است. این آثر به‌معرفی 
یک روش تازه حاصل از تر کیب موفق و هد فمند فال قهوه 
و کف بینی می پر دازد که احتیاج به فنجان هم نیست. 
انگشتان به ان شکل دهد. سپس مشت طرف راباز کنید 
ومثل بلبل از آینده اش بگویید. حالش با خودش| 
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از گوشه و کنار جهان 


بار دیگر نوبت به «از گوشه و کنار جهان» با نگاه ویژه رسیده است و با توجه به آنکه در گرما گرم آغاز جام جهانی قرار داریم و تب فوتبال همه جا را فرا گر فته, ماهم صلاح دید یم 
که نگاه ویژه از گوشه و کنار جهان را به حواشی چند حوادث مهم در بیرون از زمین فو تبال اختصاص دهیم. باشد که مانند هميشه مور د توجه خوانند گان گرامی قرار گیرد. 


خداحافظی یک کمک مربی 


تصویری را که مشاهده می کنید. مر بوط به مراسم به 
خاکسپاری و ادای احترام برای آمه‌لت آبالو کمک مربی 
تیم ملی توگواست که در یک حادثه غم‌انگیز در گرماگرم 
مسابقات جام ملت‌های آفريقا که ماه گذ شته در آنگولاانجام 
می‌شد.جان خود رااز دست داده‌بود. درواقع انچه که در 
آنگولا اتفاق افتاد. در تاریخ فوتبال جهان بی‌سابقه است. 

جریان از این قرار بود که اتوبوس حامل تیم ملی توگو 
درحالی که از محل تمرین عازم هتل مکان اقامت تیم در شهر 
کابیندا (از شهرهای آنگولا) بود. مورد هجوم چند تیرانداز 
قرار گرفت که به کشته و زخمی شدن چند تن از بازیکنان 
و همراهان تیم ملی تو گو منجر شد. البته گروههای سیاسی 
مخالف با حکومت رئیس جمهور تو گو مسوولیت این حمله 
رابه‌عهده گر فتند.اما | نچه که به واقع باعث اعجاب جهانیان 
شد. این است که چرا برای یک اختلاف سیاسی» تیم فوتبال 


کشور که تقر یبا غیر سیاسی‌ترین گر وه در یک کشور می‌باشد., بايد مورد حمله قرار 
گیرد. در هرحال نتیجه آن شد که توگو یک روز قبل از شروع مسابقات از آن کنار 





زیت یی 


کشید و همین آمر باعث شد تا درخصوص بر نامه مسابقات و بلیت‌های فر وخته 
شده و ذخیره شده نوعی آشفتگی پدید آید. 








اا ۱ 
درحالی که انتظار می‌رفت تا با شروع مسابقات جام جهانی جان تری هافبک 
بز رگ تیم چلسی قهر مان باشگاههای انگلستان و همچنین عضو تیم ملی انگلستان 
بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلستان را روی بازو داشته باشد. ناگهان مطبوعات 
انگلستان مملواز شرح اعمال غیر اخلاقی و بسیار زشت از جانب جان تری وهمچنین 
دوست و هم تیمی سابق او یعنی وین بریج که هر دو را در تصویر مشاهده می کنید. 
شده‌اند. از جمله برهنه شدن در فرود گاه لندن قبل از پرواز تیم چلسی برای انجام 
یک مسابقه بین‌المللی و همچنین مستی و حر کات ناشی از آن که نه‌تنها جان تری 
مرتکب آن شده بود بلکه سایر همبازیان خود در چلسی را نیز تشویق می کرد که 
مانند او آنها هم مرتکب حر کات زشت و غیراخلاقی شوند. جان تری هم در یک 
اقدام تدافعی, از روزنامه‌هایی که درباره حر کات او نوشته بودند. به داد گاه شکایت 
کر دو انیت تسیا ری این عمل ری را کفیه‌های نکسا راو داراف کرد 
و در مقابل عموم عذرخواهی کند. کار را به داد گاهها کشانده» بیشتر دلیلی واضح 
بر گناهکار بودن او تلقی کرده‌اند و در نتیجه شایعه پس گرفتن بازوبند کاپیتانی تیم 
ملی انگلستان از جان تری در همه جا در انگلستان به گوش می رسد و درحالی که 
تنهاچند روز به آغاز مسابقات جام جهانی مانده این جر يانات معضلی برای تیم ملی 
انگلستان که بیشتر از هر جیزی به ارامش احتیاج دارد. به وجود اورده است. 


۳۴۳ لاص سک موی ارو ۳۶۲۲ 


کنوسوو ارزوی دیرینه 

آنچه که در تصویر مشاهده می کنید. ممکن است در نظر اول باعث خنده و 
تفنن شما شود اما برای فوق ستاره فوتبال جهان و ایتلیا یعنی جنارو گتوسو معنا و 
مفهوم دیگری دارد. درواقع در تصویر گتوسو را در رستوران و فروشگاه ماهی و 
بود. توسط گتوسو خریداری و راه‌اندازی هس 

گتوسو خود در این مورد می‌گوید که ممکن است عده‌ای با شنیدن این خبر 
دای مشخ ا مر زاب لان خود طا هر ما د اھا واقفیت ین ات که اتیک 
ارزوی دیرینه من است که صاحب یک رستوران و فروشگاه ماهی و مواد غذایی 
دریایی شوم. گتوسو از دوران کود کی آرزو داشت که به یک ماهیگیر تبدیل شود. 
اما فوتبال او رادر جهت دیگری به حر کت در آورد. 

نکته جالب آینکه در روز افتتاح رستوران هم تیمی‌های گتوسو در میلان. یعنی 
دیوید بکهام و رونالدینیو نخستین مشتریان او بودند. 


و جر 


۳ب 








توپ با خاجعه! 


درحالی که عنقریب مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای 
جنوبی در شرف آغاز است. جر و بحث بسیاری در مورد یکی 
از اجزای مهم مسابقات یعنی توپ مسابقات به راهافتاده است. 
درواقع این آدیداس کارخانه اروپایی که مرکز فعالیت‌های آن 
در آلمان می‌باشد. است که در مر کز این مناقشات قرار گرفته 
یت 

جریان از این قرار است که توبی که کارخانه آدیداس به 
عنوان توپ رسمی مسابقات جام جهانی باقراردادی بسیار کلان, 
طراحی و تولید کرده از جانب بسیاری از بازیکنان, مربیان و 
دست‌اندر کاران فوتبال» مورد انتقاد واقع شده است :ادداس 
توپ فو ق الذ کر را که در تصویر مشاهده می کنید»از یکسری مواد 
جدیدی که از لاستیک. پلاستیک. سیلیکون و مواد نفتی دیگر به دست 
آمده ساخته است و قبل از آنکه‌عملاً در مسابقات مورد آزمایش 
قرار گیر د» دست‌اندر کاران آدیداس درباره آن بسیار گفته و آن 
راانقلابی در صنعت توپ‌سازی شناسایی کر ده بودند. اما همین که در چند مسابقه 
رسمی ودوستانه و تدار کاتی, توپ جدید آدیداس مورد آزمایش قرار گرفت.اغلب 
بازیکنان و بخصوص دروازه‌بانها. آن رافاجعه‌ای برای فوتبال قلمداد کرده‌ان. چند 
دروازه‌بان بزر گ دنیا از جمله دروازه‌بانهای تیم ملی برزیل و تیم ملی ایتالی سرعت 
توپ راپس از برخورد باز مین بسیار سریع تر تشخیص داده‌اند. ضمن ا نکه حر کات 
توپ را پس از برخورد با زمین هم, با حالتی کج و معوج یافته‌اند. اینان توپ جدید 
آدیداس را کابوسی برای دروازه‌بانان در چام جهانی یافته‌اند که اين امر, دلهره را 





در کمپ تیم‌های کر کت کننده جاری ساخته است. حال با آنکه مدیران آدیداس 
و طراحان توپ از نتیجه کار خود به طور جدی دفاع می‌کنند. اما معلوم نیست که 
کت را سوت ین الما قرکیال در خسن ر اط که وا کت از خر د دان ده 
تاریخ نشان داده که فد راسیون بین المللی فوتبال یا قیفاء همواره طرف شر کت‌ها و 
کمپانی‌های بز رگ را گرفته است که در فاصله چند روز تا جام جهانی بعید نیست 
که این بار هم فیفا به جای آنکه به فکر سالم بودن فوتبال باشد. به دنبال آن باشد 
که منافع شر کت‌های بزرگی چون آدیداس را پیگیری کند. 





کماندوها و یک تیم فوتبال 


پس از حادثه وحشتناکی که برای تیم ملی توگو قبل از شروع جام ملت‌های 
آفر یقادر کشور آنگولارخ داد. وا توبوس حامل تیم ملی تو گومورد حمله مر دان مسلح 
قرار گرفت که به کشته و زخمی شدن تنی چند از دست‌اندر کاران تیم ملی تو گو 
و کناره‌گیری این تیم از مسابقات انجامید. مسوولان کنفدراسیون فوتبال | فریقا و 
همچنین دست‌اند کاران کشور میزبان یعنی آنگولا دیگر هیچ چیز را به قضا و قدر 
رهانکر دند وهمانگونه که در تصویر مشاهده‌می کنید.اتوبوس حامل تیم ملی ساحل 
عاج توسط رنجرهای مسلسل به دست و چندین اتومبیل که حامل کماندوها و 
نگهبانان می‌باشد. مورد محافظت قر ار گر فته است. فد راسیون فوتبال ساحل عاج از 
این رو تقاضای محافظت بسیار جدی از تیم خودی را کر ده است, چرا که در این تیم 
چند فوق‌ستاره گرانقیمت عضویت دارند که به طور قطع می‌توانند هدف آدم ربایان 
از جائب گروههای مختلف قرار گیرند. از جمله این بازیکنان دید به‌در و گبافوروارد و 
گلزن گرانقیمت تیم چلسی است که حتی برای مر اقبت از او یک محافظ تمام وقت 
استخدام شده که گام به گام در کنار دروگبا حر کت می کند. بسیاری معتقدند که 
فوتبال بازی کردن در چنین شرایطی چندان هم تفریح مناسبی فیست! 
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سایه مرگ بر سر ستاره آرژانتینی 

آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید. مر بوط به صحنه تصادف وحشتناکی 
است که برای اتومبیل حامل ستاره جوان آرژانتین و عضو باشگاه ریورپلات یعنی 
بونانوته, اتفاق افتاد. شدت این حادثه به قدری بود که به غير از بونانوته که خود 
رانندهاتومبیل بود هر سه سرنشین دیگر در دم جان باختند و بونانوته هم دچار چنان 
جراحات و صدماتی شده که یز شکان فوتبال بازی کر دن را حداقل برای مدت یک 
سال برای او ممنوع کر ده‌اند. 

انجه که مسوولان 
فدراسیون‌فوتبالآرژانتین 
وباش‌گاه ریور پلات‌ر| آزار 
می‌دهد این است که 
جگونه یک فوق ستاره 
بیست و یک ساله و امید 
سالهای آین ده فوتبال 
آرژانتین بارانندگی که 
بی‌احتیاطی و سرعت. 
ازصفات آن‌بود.چنین 
خود و دیگران رابه خطر 
می‌اندازد. درواقع این 
موضوع یعنی سرعت در آتومبیل‌های اسپورت. تبد یل به یک عادت فاجعه امیز 
برای بسیاری از فوتبالیست‌های جوان آرژانتینی شده که نمی‌دانند با پول هنگفتی 
ک4دریافت مي کنند چه کتندو در نتیجه در ولین گام به دتبال خرید یک اتومبیل 
اسپورت هستند تا عقده سر عت را در خود فر و نشانند. اما واقعیت این است که این 
بی‌احتیاطی‌ها گر یبان سایر سر نشینان و اتومبیل‌های دیگر در جاده و عابران پیاده 
راهم می گیرد و تااین دسته از فوتبالیست‌های جوان و نابغه, احساس مسوولیت 
نداشته باشند. جنین فجایعی ادامه خواهد داشت. در تصویر علاوه بر لاشه اتومبیل, 
بونانوته راهم که درحال بستری شدن است. ملاحظه می کنید. 
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یک هفنه حادثه 


پ - شایق 
زن جوانی مهر یه خود را که ۱۰۰ کیلو گرم بال مگس است از شوهرش 
یکت زن و ادعای در انتخاب مهر به مطالبه کرد. ۱ 
۱ دقت کنید هفته قبل زن ۵ ساله‌ای با حضور در داد گاه شعبه ۲۳۸ مجتمع شهیا 


۱ علاقه‌مند بودن 


مرد جوانی با مر اجعه به داد گاه خانواده گفت؛ 
همسرش به دلیل اینکه‌اوزیاد غذانخور د بشقاب چینی 
رابر سر او می کوبد و کتکش می‌زند. 

او گنک هرد ۳ سال سےا از قاس وه 
داد گاه خانواده گفت؛ من از این وصع خسته شدم 9 
می‌خواهم همسرم را طلاق بدهم تا با آسودگی غذا 
خورده‌و کتک نخور م!چرا که من غذ خوردن رادوست 
دارم و از این بابت لذت عجیبی می‌برم. البته من هم 
اذیت کرده و برنجانم به همین دلیل دستم را روی او 
بلند نمی کنم و دوستش دارم. 

وی در پایان گفت؛ طلاق دادن همسرم به نفع اوو من 
است و همسرم‌باید این موضوع راقبول کند وباجداشدن 
داد گاه گفت؛ من فقط به خاطر اینکه شوهرم اندامش 
چاق‌تر نشوداین کار رامی کنم واگر اواژ این موضوع که 
یک نوع توجه کر دن است ناراحت است من دیگر به او 
توجهی نخواهم کرد و هر جقدر دوست دارد می‌تواند 
هیکل خود را خراب کند و سلامتیش به خطر بیافتد. 
من دیگر کاری به او ندارم. مرد در جواب همسرش 
در حضور قاضی داد گاه گفت؛ توجه به معنی کتک زدن 
نیست.همسرم‌هنوز مفهوم دوست داشتن و توجه کر دن 


دزدی ار نی است؟ 

اعضای باند دزدان حرفه‌ای خودرو که بیش از 
۰ سرقت در کرج داشته‌اند مهارت در تبهکاری را 
از پدرانشان به ارث برده بودند. 

رئیس پلیس | گاهی استان‌تهران‌در تشر یح جزییات 
این خبر گفت؛ دربی افزایش وقوع سرقت خودروی 
ماموران در دستور کار قرار گرفت. 

پلیس با اجرای طرح مبارزه با دزدان خودرو در 
کرج. سرانجام دو دزد را درحالی که قصد داشتند به 












طور همزمان دو دستگاه خودروی پراید رادر یک محله 
خلوت به سر قت ببرند. شناسایی و دستگیر کرد. 

با دستگیری این دو جوان به نامهای «آرش» و 
«ناصر» و بازجویی از آنها مخفیگاه سر دسته این باند به 
نام «فریدون» شناسایی و در یک عملیات غافلگیر کننده 
دستگیر شد. «فریدون» پس از دستگیری به سرقت 
یکصد خودروی پراید و سرقت از داخل ۳۰ خودرو 
اعتراف کرد و گفت؛ روشهای سرقت و جرایم دیگر رااز 
پدرم و وی نیز از اجداد خود به ارث برده است. 

البته این کار دربین طایفه ما اهنیت واعتبار ای 
دارد که با روشها و شگردهای خاصی انجام می‌شود. 
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E =‏ حور فد کر تم ی بت رز 

شوهرش می خواهد وی در ادامه افزود؛ شوهرم - 
معتاد است واو همه در امد خود راخرج اعتیادش 
می کند و من از این وضع خسته شده‌ام و به خاطر 
کودک ۳ ساله خود نمی‌توانم از او جدا شوم؛ولی 
مهریه‌ام رااز او می‌خواهم وی گفت؛ شاید دادن 
مهریه من باعث شود او دست از کار خود بکشد و به 

فکر من و کود کم باشد و دیگر مواد مصرف نکند. 
مرد ۲۰ ساله در ادامه اظهارات همسرش گفت؛ 
من این مهریه را به خاطر اینکه بهانه‌های همسرم تمام شود تهیه می کنم. مهریه‌ای که همسرم 
می‌خواهد. نمی دانم به چه درد و می‌خورد. ولی حتما هدفی دارد البته او با این کارش می‌خواهد 
عذابم دهد. کاش روز ازدواج در انتخاب مهریه بیشتر دقت می کردم. در 
پایان قاضی داد گاه مر د جوان را محکوم به پرداخت مهریه 

ا کیلوبال مکس کرد 





دیوانگی از نوع 
کود کانه 


پسر بچه ۲ ساله اندونزیایی روزانه یک 

بسته سیگار رابه طور کامل و به صورت حرفه‌ای دود می کند. 

بنا به این گزارش. «اردی ریزال» که اهل «سوماترا» اندونزی است به خاطر کشیدن بیش از حد 
سیگار. قدرت تحر ک و بازی کود کانه راز دست داده و مدام روی ماشین اسباب بازی‌اش می‌نشیند و 
دهها نخ سیگار را به شکل بسیار حر فه‌ای می کشد. 

والدین «اردی» که از کشیدن سیگار فر زندشان بسیار ناراحت هستند از سوی فر ماندار شهر محل 
اقامتشان تشویق شده‌اند که اگر بتوانند این عادت را از 
فر زندانشان دور کنند یک خودرو جایزه بگیر ند.اما اعتیاد 
شدید این کودک که روزانه ۴ يورو هم هزینه دارد هیچ 
راهی را برای خانواده‌اش نگذاشته است. به گفته مادر 
این کودک اگر آنها به او سیگار ندهند. «اردی» به شدت 
عصبانی شده و به حالت غش نقش زمین می‌شود يا اینکه 
سر و صورتش راتا حد شکستن به دیوار می کوبد. تحقیقات 
یک موسسه سلامتی نشان داده است که ۲۵ درصد کود کان ۳ تا ۱۵ سال اندونزیایی سیگار را تجر به 
کر ده و به طور کامل به این ماده معتاد هستند. 








تاجر قلابی و ۱۳ میلیارد کلاهبر داری 
دس 

تاجر بین‌المللی که به بهانه فروش مخزن‌های سی.ان.جی به یکی از شر کت‌های مرتبط با 
خودروسازی در تهران. ۲ ۱ میلیارد تومان کلاهبر داری کرده است. تحت تعقیب قرار دارد. 

جند هفته پیش مر دی به یکی از شر کت‌های خو در وسازی در تهر آن مر اجعه و بامعرفی خود به عنوان 
تاجر بین‌المللی. از مسوولان شر کت درخواست همکاری کرد و گفت: قصد فروش مقادیری مخزن 
سی.ان.جی دارد. مسوولان شر کت پس از جند بار ملاقات با مرد تاجرء به گفته‌های وی اطمینان پیدا 
کر دند و تصمیم گرفتند سفارش خرید بیش از ۰ مخزن رابه مرد تاجر بدهند. 

به این تر تیب | نها پس از مذاکرات به توافق رسیدند که بابت خرید بیش از ۵۰۰ ۲مخزن‌سی.ان.جی 
خودروهای مختلف مبلغ ۱۳ میلیارد تومان را تبدیل به يورو کرده و به مرد تاجر پرداخت کنند. 

مرد تاجر به دنبال عقد قرارداد با شر کت و دریافت پول درخواستی بعد از یک هفته به هانهاتقال 
محموله خر یداری شده به یکی از کشورهای اروپایی سفر کر د ومقرر شد روز ارسال محموله رابه مسوولان 
شر کت اطلاع دهد. اما چند هفته‌ای از مرد تاجر خبری نشد. 

آنها پس از مشکوک شدن به اوضاع با شماره تلفن همراه و محل کار او در یکی از کشورهای اروپایی 
تماس گرفتند. ولی موفق به برقراری تماس نشدند بنابراین مسوولان شر کت وقتی موفق به یافتن وی 
نشدند و در ادامه یی بردند این فر د شبانه محل کار خود را در یکی از کشورهای ارویایی تخلیه کر ده و 
به مکان نامعلومی رفته است به شعبه یکم بازپرسی دادسرای فرود گاه مهر آباد تهران مراجعه و از وی 
شکایت کر دند. 





ار ۳۶۲۲ 


وهای 
به کار فکر می کنید با تفر یح؟ 








امیر ذاکری 


در هزاره سوم و زند گی ماشینی امروز و هزینه‌های بالاء خیلی از شماها برای گذران زند گی, زیاد کار می کنید. تا 
جایی که حتی ممکن است چند شیفت کار کنید و همین امر باعث می شود تااز زند گی عادی خود غافل بمانید و نتوانید 
آنطور که شاید و باید به تفر یح بپردازید. پرسش مااز شما این است. که شما بیشتر به کار می‌پردازید يا تفریح؟ 
یا آنکه حد وسط را دنبال می کنید و بین کار تان تعادل بر قرار می کنید. 


برای این که متوجه شوید. به کار بیشتر فکر می کنید با تفریح. به این پرسش‌هاء خیلی سریع باید پاسخ بدهید. 
چون اگر بخوانید. سپس گزینه‌ها را انتخاب کنید. آنگاه است که از روی احساستان به آنان پاسخ نمی دهید و 


نمی توانید ارزیابی درستی از گزینه‌ها داشته باشید. 





ب- همراه خانواده و دوستان استراحت کردیم 

ج -استراحت کردم. اما مجبور شدم بخشی از کارم را 
در خانه انجام دهم. 

۲- آخرین باری که به مسافرت رفتید. چه زمانی بوده؟ 
الف - سال گذشته ب- شش ماه قبل ج- هفته 
۳- بیشتر وقت خود را با چه کسانی می گذرانید؟ 
الف - همکاران ب - دوستان ج - پدر و مادر و همسر 
الف -شماره‌همر اهتان رابه همکار تان می‌دهید ب -به 
فکر برنامه‌های کاریتان هستید 

ج-پاسخ مکالمات کاری رانمی‌دهید؟ 

۵ - کدام یک از موارد زیر بیشتر برای شما اتفاق 
می‌افتد؟ 

الف -نگران فر دا صبح و قرارهای کاریتان هستید ب - 
۶-چند ساعت در هفته کار می کنید؟ 

الف - ۴۸ ساعت و بیشتر ب- ۱۷ تا ۵ ساعت ج- 


۶ سات 
۷- آخرین بار که برای خودتان خرید انجام 
داده‌اید ؟ 


ال اندر رل همسر تان اسان 
خرید انجام داده ب- تلفنی اجناس‌تان را خرید 
کرده‌ابد ج- هنگامی که با دوستانتان بیر ون بوده‌اید. 
خرید انجام داده‌اید! 

۸- وقتی با دوستان و اقوامتان هستید. بیشتر در چه 
موردی صحبت می کنید ؟ 

الف - مسائل کاری ب- مسائل شخصی ج- درباره 
شرج 

٩-اگر‏ پول زیاد در بانک دار ید باز هم کار می کردید؟ 
الف - اری ب - شاید ج - خير 

۰- اگر صاحبخانه بودید. باز هم دوشیقت کار 
می کردید؟ 

الف - آری ب- شاید ج -خیر 


کار رادرب راو ری 
گزینه «الف» راانتخاب کرده‌اید. باید اشاره‌داشت 
که فعالیت کاری شما بیش از حدمعمول است و 
برای شما کار کردن. اهمیت خاصی دارد. شما 
انرژی زیادی برای کارتان صرف می کنید. حتی 
در زمانی که به تفریح می‌پردازید. حتما ذهن شما 
به کار فکر می کند. حتی زمانی که حضور فیزیکی 


در محل کارتان ندارید. باز هم ذهن شما در محل 
کار تان قرار دارد؟ 


2 2 
مج هه 


اگر به شش پرسش. گزینه (ب) را پاسخ 
ای ای ات ری ال 
شما نسبت به کار و استراحت یک نگرش متعادل 
است. شما روشی آ گاهانه و متعادل درباره کار و 
تفریح دارید و این مهم یکی از مسائل اساسی برای 
رسیدن به موفقیت در زند گیتان می‌باشد. 

اگربه شش پرسش. گزینه(ج) راپاسخ داده‌اید. 
به نظر می‌رسد جزو آن گروه از افرادی باشید که 
کار کر دن بیهوده و بی‌فایده است. به نظر شما کار 
کردن بیهوده و بی‌فایده است و زند گی بیش از 
ETS LCT TT‏ 
دهید. ارا که لحظاتی فراموش‌نشدنی 
که SES‏ 
MN: IL UL‏ 
هستیم که فعالیتی هد فمند داشته‌باشیم که‌بی شک 
را رل ار ای ای 





یااستفاده از رن چشم‌ها 

معمولا انسان ها برای به دست آوردن شناخت 
بیشتر از دوستان و اطرافیان خود و یا شناخت سطحی 
از کسانی که برای اولین بار با آنها رو به رو می شوند 
به گزینه های مختلفی پناه می برند و ما در اینجا با 
عنابت به حسی که‌امکان دار د شماراتر غیب نماید تا 
در بعضی مواقع شناخت بیشتری نسبت به اطرافیان 
خود داشته باشید. به بررسی انواع رنگ چشم و 
شخصیت دارند گان آن می پر دازیم: 


گے مب مه f‏ ۳ 1 
رنگ چشم سبز نشان دهنده آن است که 


صاحبان ان شخصیتی قوی و اراده ای بالا دارند. 
در تصمیم گیری هاء خیلی محکم عمل کرده و تا 
حدی خود رای و مغر ور هستند. این افر اد اعتماد 
به نفس بالایی دارند و در کمک به دیگران سعی 
رنگ چشم آبی 
دارندگان چشم های ابی دارای نگاهی عمیق 
بوده و شخصیتی حساس و شفاف دار ند. این افر اد به 
راحتی فکر ونظر خودرابه دیگر ان تحمیل می کنند و 
به‌همین‌نسبت جر آت وشجاعت ویژه ایهم به خر ج 
می دهند. قابل توجه است که بیشتر چشم آبی ها 
طبیعت و احساساتی هنری و ملموس دار ند. 
رتک چنم مشکی 
صاحبان جشمان مشکی انسان هابی رویایی 
هستند که در فضای شاعرانه ای زند گی می کنند و 
همچنین بسیار دست و دل باز هستند. بسیار سعی 
می کنند با هر جه دارند به دیگران کمک کنند. 
این افر اد همچنین دارای خلق و خوی اجتماعی و 
رنک چشم قهوه ای 
چشم قهوه ای سنبل مهر بانی و محبت است و هر 
جه تیره تر باشد مهر و محبت صاحبش بیشتر است. 
چشم قهوه ای ها بسیار خون سردند و هر چه را که 
می خواهند به راحتی تصاحب می کنند. جنین به نظر 
می رسد که‌این‌افر ادمعنای عصبانیت رانمی شناسند 
و از آرامشی تمام نشدنی بهره مند هستند. 
رنګ چم خا کستری 
صاحبان چشم های خاکستری دو دسته 
هستند. یا از شخصیتی آرام و با اعتماد به نفس 
بر خوردارند و بان . سحصیتی عصبی و انقلابی دارند و 
همیشه به دنبال آرامش می گردند ولی در مجموع 
انسان هایی سر سخت و سنگین دل هستند. 
رنگ چشم عسلی 
قلب هستند ولی با دیگر ان صریح نیستند. این افر اد 
همیشه به دنبال دوست می گردند. چشم عسلی ها 
معمولا از کود کی روی پای خود بز رگ شده و 
دوست ندارند به دیگران تکیه کنند. 


م هی 





گاهی 


درهع 


همان کار رامی کند که 


مه 


دک چو ب کر 


دت دااشاا 


۰ 


داروت ہی کند 


9 مٹل آلمانی 


نوشته های‌نالب اب 


۹ 0 ا کو 
عقل۱ هي . 
چه دعایی کنمت بهتر از این که خداپنجره‌ای رو به 
تاقت باشد شهرهتوکلی 


امام علی(ع):دوستی‌هاو محبت‌ها رااز دلها بپر سید 
جون دلها گواهانی رشوه‌ناپذ یر ند سیدداود زرین 
+تنها بنایی که اگه بلرزه محکم تر ميشه دله سییدار 
تو مرا می فهمی» من تو رامی‌ خوانم و همین ساده‌ترین 
قصه یک انسان است.»من توراناب‌ترین شعر زمان 
می‌دانم و تو هم می‌دانی تا ابد دردل من می‌مانی 
خاکستری 
#«اگه کلید قلبی رو نداری, قفلش نکن داود دهنو 
بهترین مونس است یکه‌تاز 
به انسان بودنت نناز به انسان ماندنت بناز 
مژده پرنسس 
9 (من در سرزمینی زند کی می کنم که :دویدن حق 
کسانی است که نمی ر سند و رسیدن حق کسانی است که 
نمی‌دونند میترافخرالدینی 
دلدادگی. دلم برات تنگ شده 
ناپلئون بنایارت:اگر قرار بود هر کسی به اندازه‌دانش 
خود حرف بزند. چه سکوتی بر دنیا حاکم می شد 
فرزانه ۸۶ 
حرفی زدم از گل, تویی مفهوم و معنايش عاشق تنها 
شب در کارنامه سیاهش چه کر ده است که افتخار این 


رز سياه مرده 


همه ستاره را دارد نسرین ۲۲ 
#به سنگها گفتند لحظه‌ای انسان باشید, گفتند هنوز 


به قد ر کفایت سخت نشده‌ایم ستاره طلابی 
e a‏ 


موسم باران 
۶هر چند وقت یک بار خودت رااز خودت طلب کن» 
شاید گم شده باشی گلیرگ 


۶*+شریعتی : خوشبختی مادر سه جمله است : تجر به از 
دیر وز استفاده از امر وز. امید به فر دا ؛اماباسه جمله دیگر 
زند گیمان راتباه‌می کنیم :حسرت دیر وزاتلاف آمروز 
ترس از فردا شبکده 
#روبروی دری گشوده به نا کجایی نشسته‌ام تمام 
«ِِ آیینه‌ای در دستم می‌شکند واین گونه است 
#اگر با گریه‌دریایی بساز م.اگر باخنده‌رویایی‌بسازم 
اگر خنده‌شوددرمن فرامون ش.اگر گریه‌شودبامن 
هم آغوش, تو راهر گز نخواهم کرد خاموش دلتنگ 
امام علی(ع): حسادت نتیجه‌ای جز زیان و ناراحتی که 
دلت راسست و تنت رابیمار می گر داند به بار نمی آورد 


ساحل 
اب ره ابه آسمان تکیه می کنند. در ختان به زمین و 
انسانها به مهربانی همدیگر سنگ زمینی 
تو بشو یاس قشنگ لحظه‌های بیقر ارم من می‌شم زلال 
بارون تا کنار تو ببارم ناهید 
#«بی‌دوستان زند گی زندان جان است. صفای زند گی با 
دوستان است کاظم بلوچی 






سیر هو 
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سنگ آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


##شهر رنگ است این جهان. رنگین کمان بی‌درنگ است 
این جهان - - سرو 
اند کی با تو بگفتم غم دل ترسیدم که دل ازرده شود. 
انشنشان 
«افر اد موفق کارهای متفاوت انجام نمی‌دهند بلکه کار ها 
رابه گونه‌ای متفاوت انجام می‌دهند ۳۸۸۸ 


به کم نور ترین ستاره‌قانع باش چرا که پر نور ترین ستاره 


ورنه سخن بسیار است 


TS‏ : ن بافری 
زری خانم 


شب در کارنامه سياه زند گیش جه کرده که اختیار 
گرفتن این همه ستاره رادارد؟ مهری مالمیر 
«ام روز از دی روز به قیامت نزدیکتریم !به خداوند 
جطور؟! mig mig‏ 
هیچ وقت آرزونکن تودنیاجای کس دیگه‌ای باشی 
چون اگه ارزوت بر آورده بشه جای تو توی دنیا خالیه 
٩۲۱۷ 2‏ 
ار نگ کته سد مرا از هویش غریبانه 
گسستند مراء گفتند همیشه بی ریا باید زیست. آیینه 
شدم باز شکستند مرا ناصر دیلمی 
۴+عشق یعنی کوجک کر دن دنیا به اندازه یک نفر وبز رگ 
کردن یک نفر به اندازه دنیا ابوالفضل دیلمی 
##الهی! رو زگاری تو را می‌جستم, خود را یافتم.اکنون 
خود را می‌جویم. تو را می‌یابم آفاق زندگی 
1 عشق حقیقی مثل روح است افر اد زیادی در باره آن 
صحبت می کنند ولی تعداد کمی آن را دیده‌اند پرقو 
# گاهی مثل باران بایدبارید زند کی بخشید. طراوت داد 
و رفت هنکامه 
##روزی اگر عقل را خرید و فروش کنند. همه ما به تصور 
۳ یاس کوچک 
(چارلی چاپلین: همه تلاشم این بود مر دم بفهمند ولی 
همه خند بدن رهگذر 
#۶ کوچکتر که بودیم ایمانمان بز رگتر بود باد باد ک 
می‌ساختیم, اما نمی تر سیدیم که باد نباشد 


سیب سرخ وحشی 
#۶دنیا بر ای مرد یک لبخند است و لبخند برای زن یک 
دنیاست عزراییل 


۴«عشق مثل ساعت شنی می‌مونه, همز مان که قلبت رو 


#+انسان از درون خود است. نه از برون خود 
مسعود عباسی 
حال که تولد و مر گ در انتخاب تونیست. حداقل نوع 


#«فرصت واسهناامید ی هميیشه هست. آون چیزی که 
فرصتش از ما گر فته ميشه. زمان واسه زند گیه آسیه 
#«خوشبختی یعنی اینکه خدا آنقدر عزیزت کنه که 
وجودت آرامبخش دیگران باشه yalman‏ 

#+زبان تا در دهان باشد زبان است. اگر یک نقطه افز ون 
شد زیان است نیتا 

#«جبران خلیل جبران: چون عاشقی آ مد سزاوار نباشد این 
گفتار که:خدادر قلب‌من‌است.شایسته‌تر آن که گفته 
تنها ۲۰۱۱ 
ما هميشه در انديشه محبت دیگرانیم بدون اینکه خود 
به آن بیندیشیم شقایق جام 


#اشکهایم خا کستری‌اند. تنهانشانی که دارم دیشب 


آید: من در قلب خداوندم 


ارو ۳۶۲۲ 


دانیال رحمانیان 


نیست! خداوند 


کنار غزلهای سوخته‌ام گریه کردم 
3 :حضور هیچ کس در زند گی ما اتفاقی نی 
در هر حضوری, رازی رانهان کر ده برای کامل کردن ما 
مرجان 
#+تنهایی ادمهایه دنیاعمق داره,ولی پر کر دنش بایه 
لیوان محبت ممکنه ایلیا 
ددعا, تلفن شما به خدا و شهود, تلفن خداست به شما 
شقایق داغدیده 
ره مثل تقدیر 
قیمت شکلات تلح 
#+جبران خلیل جبران: انسانهای بز رگ دو دل دار ند. دلی 
که درد می کشد و پنهان است. دلی که می‌خندد و آشکار 


0 ۳ ۳ ۱ 


#«#خسته در حبس زمینم ماه من یادم کن با پیامی با 
نگاهی, سخنی شادم کن آتلانتیک 


چون لب واکند رسوا شود 2 
۹« ۳ 
دوست بدارند يسنا بدوبی 
در دست عشق «او» که هیچ کس طبیب نیست. گر 
دردمند عشق بنالد غریب نیست بيد مجنون 


6« قلبت رابه خدابسپار, آن همه تلخی وغم. این همه 
شادی وایمانت را گاهی از عشق گذر کن و دلت رابسیار به 
خداوندی که خوب می‌داند سهم تو از دل چیست. گرجه 
گاه دلتنگ شوی. گاه بی حوصله و سخت و غریب 


بدونه فروغ 
4 ردیای اشکهايم رابگیر تابدانی خانه عشقت 


#* زغم کسی هلا کم که ز من خبر ندارد. دل من ز غصه 
خون شد دل او خبر ندارد دو آتیشه پرسپولیس 
#* دلم در دیدن رویت همیشه می کند فریاد به یاد اولین 
روزی که مهرت در دلم افتاد الهام 
34 6 دورازرخ تودمبه دم از گوشه چشممم. ,سیلاب اشک 
آمد و طوفان بلارفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان 
یافت. عمری است که عمرم همه در کار دعارفت 
زینب 
#۶ وقتی تو نیستی همه نیستن نه اینکه نیستن» هستن ولی 
مثل تو نیستن آریاصمیمی 
وی کر 
ماند گاری باید حرفی داشت alone‏ 
انتظار بهانه نشستن نیست بلکه انگیزه ایستادن است 
الهام 
6 اگر می‌خواهی محال‌ترین اتفاق زند گیت رخ دهد,باور 
محال بودنش راعوض کن! ZK‏ 
+ درد رااز هر طرف نوشتم درد بود. دوری تو بد تر از هر 
درد بود رانی 
#* انسان هم می تونه دایره باشه هم یه خط راست انتخاب 
باخودته»تاابد دور خودت بچ ر خی با تابی‌نهایت ادامه 


بدی چوجیرفت 
#+ من حقیقی همان است که هستی نه آنی که دیگر ان از 
تو ساخته‌اند راحیل 


E E‏ صب 
0۳ شکوه 


6« به جنگل سوخته خاطراتم سو گند درخت یادت را 
باغبان خواهم بود تا ابد فهیعه مباشری 
9 خیلی‌ها مترسک‌رودو ست ندارن چون یر نده‌هارو 
می تر سونه»امامن دوستش دارم چون تنهایی رو در ک 
۴ پیداست هنوز شقایق نشدی, زندانی زندان دقایق 
نشدی وقتی که مرا از دل خود می‌رانی یعنی که تو هیچ 


وقت عاشق نشدی افسون 
# د ناخرای اس کته کنر آن‌راباو ونکت دار 
می‌شوی علی بایمانی نژاد 
+ درس قوط هم می توان باش کوه و پر صلابت بود. این را 
6 به دنیای بن‌بست نباید که دل‌بست پل‌شکسته 


۴« دلم باعشق تو عاشق‌ترین شد. تمام لحظه‌هایم 
بهترین شد.ولی بی‌مهریت کار دلم ساخت.دل تنهای 
من تنهاترین شد عطیه عاشق 
6« محبت و به یاد یکدیگر بودن قشنگترین هدیه‌ای که 
نیاز به بسته‌بندی نداره آفتاب پنهان 
6« به که پیغام دهم به شباهنگ به ماه.به شب مانده به راه 
یا به انبوه کلاغان سياه به پر ستو که سفر می کند از سر دی 
ا و پر به که پيغام دهم که به 


بادت شب گرد 
# لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده است 
ساحل بارانی تو صحرای خیال لا 
۶« خاطره شادیهای دیروز تلخ‌ترین غمیست که آمروز 
داریم پری تنها 
** وقتی نمی تونم کسی روببخشم یعنی اینکه خود م لايق 
بخشیدن نیستم بهاره حسامی 
۴ تردیدهاب هماخیانت می کنند تابه ان‌جیزی که 
لیاقتش راداریم نرسیم کلاغ 


ام واج زند گی رابپذیر حتی‌اگر گاهی تو رابه قعر دریا 
کم آمهامی‌بینی 
سیاوش مح 
ره اجنین 
افسرده روزهایی, نه چنین پژمرده روزهاست می گردم 
تا از اینجا بروم 


مرده| ست 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
سونیا -بهار -فریاد.11"شادی غمگین - کلتوپاترا "تک 
ستاره -شکلات -عباس. .۸ آسمان شب -چشم انتظار 
"موسم‌باران -"ناهید ۰ ۷-مشکات ناب( ۲)-محیا شقایق 
داغدیده- لاف عاشقی -جوجو ۹.11.5 -آیینه -زهرار جبی 
-آدمیرال - آسمان شب زهرا برمکی -وحید.( ۲-بجه 
سوسول -وروجک ابی -"شکلات تلخ -زری خانم مصطفی 
نیکخواه -شاکی - گل مریم -لاوین اشک دریا ترانه 
شرقی - C۸٩‏ امیر مالمیر تور یست 11111101 خسته 
روحی -حسین يوسفی -NN211118-1001]-سلطان‏ 
عشق -سیب سرخ وحشی "11 زرابی میترافخرالدینی 
-دسپرادو -00111.514۲ -شهره - پر سیولیس زلزله سحر 
شیطون مشکوک ناهید ۷۰ گل رز -نسرین-زهره- 
خزان زاد-نسرین ۹.7 اشک شب.۸ سهیل هنر ور -ناهید. 
۰-سناتور طلا کوچول و 1212۱1۹۳۹ چهاردهی- 
عاشق منتظر -نیلوفر در یا -حلیمه رضایی-دراج-نیایش- 
پیر کی سیم خاردار-صحرا شباهنگ هومن کل 
يخ دخترایرونی " الهه ف پرشور بانوی شرقی " شکوفه 
رضایی(۲)- علی بایمانی نژاد 


پاسخ به شما 
۳ بر باد رفته. خدامی‌شنود و دلش ازاین همه کم لطفی 
که معشوق نسبت به عاشق دارد می‌شکند اما... در هر 
صورت منظور من از آن نوشته مثال بود. در مثل که 
مناقشه نیست. اگر ناراحتت کردم من رو به حرمت روح 
بلندت ببخش .درأگون خوبم. »تکرار جملاتی که خیلی 
تعیین کننده‌نیستن لطفی نداره لطفاً به جند شماره گذ شته 
مراجعه کن جوابرومی‌گیری.زحل مهر بون.فکر کن 
درست گفتی, من همونم که گفتی حالا تو دوست داشتن 
من یا مهربونی تو تفاوتی ایجاد می‌شه؟ ناهید ۰۷۰ آره‌من 
غرق سکوتم.چون وقتی تو حرف نمی زنی:«آو»ن باتو 
حرف می‌زنه ومن عاشق اینم. سلطان عشق [1. دلیلی 
نداره‌بهت دروغ بگم.بیااعتماد کر دن به همد یگرو تمرین 
کنیم.دراج عزیزم ممنون اینهمه لطف توهستم.ساراجون 
خوشبحال تو قبول کن هر کسی این افتخاررونداره که 
خداهمه نامه‌هاش رو بخونه. مریم خوب. فدای اون نگاه 
مهربونت که هر چقدر از هم دور هم باشیم مهر بونی رو 
فریادمی‌زنه اجان سک که <ر 7۱۳ 
مطمئن هستم خداهم به داشتن موجودی به خوبی تو 
به خودش می‌باله. نجوا؛ »این داشتن کم چیزی نیست 
قدرش‌روبدون .مریم ۶۸مگه قراره‌ببینی: .جیزی؟اپینک 
تشک او چه تکه کلام بی‌ادبانه‌ای, دوماً به آدرس خونه 
ما که نه .به آ درفن مجله می فرستت سوما تبعیض هست 
یانه.من‌نامه‌ه او بخصوص قدیمی‌ه ارو توی اولویت 
قرارمی‌دم ,چهارماً | گریک اسمدوبارچاپ شدهبه 
خاطر عاشقی نیست اشتباه کر دم این حق رو هم ندارم ؟! 
پنجم‌آاین آخرین جوابه که به تو خوبم می‌دم چون به 
اندازه جند ماه جواب دادم. داش مشما قر بون مرامت. در 
مورداون موضوع هم اشتباه آدرس دادن ممنون. مهر ناز 
دورآندیش حرص‌نمی خورم لذت می‌بر م.باور کن.ملکان: 
قربون عاشقی مثل تو همه بچه‌ه ای هفتگی پیغامت رو 
دیدن ممنون. الهام جان قدم روی چشم من گذاشتی. 
شراره‌مهربون من وقتی چنین پیغام‌هایی ر ومی گیرم تا 
مدتهاشارژمی‌شم.روزم رو ساختی ممنون!اردیاماهندی 
تصدق عاشقی مثل تو دوست دارم. وروجک کوچولو تو 
کرده. آریاصمیمی باور کن منهم دوست دارم در ددل کنم 
باتووباهمه دوستای خوبم اماچه کنم که سرنوشت این 
چنین نوشته. زینب مهربون اسم تواسم یکی از بهترین 
دوستأی منه تااسمت رو می‌بینم حس خاصی به من دست 
می‌ده‌دوستت دارم. ساده عزیز فقط باید بگم شر منده 
هستم. نیایش اشتباه نکن اونی که بخاطر ش زنده‌ای صبح 
به محض باز شدن پلکت با یک دنیا عشق به تو تبریک 
گفته ولی صداش رو نشنیدی. ۵ ۷1۱انجام وظیفه می کنم 
چشم. وک راد من دییر نیستم سنگم وب افتخار 
منتظر هستم. عشق بی‌صدا 1 7 آدرس مجله توی صفحه 
سه هست صحرا. ممنون که جواب من رو دادی. رافیک 
خاچاطوریان تو تنهادوست متفاوت و خوب من هستی 
از حرف زدن سنگ ناراحت نشو شفاف حرف می‌زنم تا 
دوستیمون تبدیل به رفاقت بشه و... 


توضیح درباره پاورقی نقبی به تاریخ 
با توجه به این که نویسنده این پاورقی به بیماری دچار 
شده‌است.ضمن پوزش از شما خوانند گان گر امی تا 
اطلاع ثانوی از جاپ داستان «نقبی به تاریخ» معذور 


هستیم وعلا قمندان در هفته‌های آینده‌می‌توانند ادامه 
این ماجرای جذاب و خواندنی را پیگیری کنند. 


> e «av ۹روا‎ 





من از خوانند گان قدیمی اطلاعات هفتگی 
هستم که سابقه‌ای ۰ ساله در عکاسی دارم. البته 
هرگز دوربینی مناسب نداشته‌ام ولی باهمین 
دوربین‌های ابتدایی عکس‌های بسیار گر فته‌ام. 
درزمینه گوهر شناسی نیز پژوهشی کرده‌ام که 
مختصری از آن را برای مجله محبوبم می‌فر ستم: 

بسیاری از مردم دوست دارند بایکی از 
آ تفا رورش کر آنا می د اد وار و اص کد 
دارن د. بی‌خبرند. اهل فن می‌دانند که چنین 
گوهرهایی آمد نیامد یاافتاد نیفت اد دار د و گاه 
ممکن است گوهری کسی راسعاد تمند و دیگری 
رابه سختی بیندازد. 

در کت اب حلیةالمتقین نقل است که مولای 
متقیان»علی(ع) چهار انگشتر یاق وت وفیر وزه 
وحدید وعقیق به دست می کرد کهاولی برای 
شرافت. دومی برای پشت گرمی و یاری سومی 
برای قوت وچهارمی برای چشم زخم ودفع 
دشمنان بود. 

ارزش گوهرها به تر تیب چنین است:الماس. 
یاقوت شرابی. یاقوت کبود. زمرد. ياقوت زرد. 
مروارید. مرجان و زرقون. 

اگر دوست دارید انگشتری باچنین‌سنگ‌هایی 
بخرید.دقت کنید که ر کابش نقره‌ودست ساز 
باشد و مهر سازنده‌اش رویش حک شده باشد. 
شهرهای مشهد. قم. تهران و تبریز از مراکز عمده 
تولید انگشتر است. 
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فوق لیسانس معماری 
حھین غل لای ها ۲۲۲ اران ماه 
یا چهارراه سیدعلی. متاهل و صاحب دو فرزند پسر 
و دختر. پسرم حسن علی رضا ۳۵ ساله تحصیلات 
روان‌شناسی خوانده و در کالیفرنیای آمریکا نزد 
مادرش زند گی می کند. پسرم یک زمانی کشتی گیر و 
حتی قهر مان وزن پنجم کشتی دانشگاه کالیفر نیا بود که 
بعداً به علت شکستگی پایش در تمرین, به این رشته 
ادامه نداد. وی حدودآً دو سال هم مربی کشتی دانشگاه 
مزبور بود. او فعلاً به کار تجاری مشغول است. 
اما دخترم آمنه متاهل و د کتر جراح است و بسیار 
هم ورزیده و با شوهرش رامین در نیویورک زند گی 
می کنند. یک نوه دختری ۴ ساله از آنها دارم به نام 
دنیا. همسرم که استاد بیوشیمی دانشگاه تهران هم بود 
والان در |مریکاست. زحمات بسیاری رابرای تربیت 
و تحصیلات فر زندانم کشید و من از او قدردانی می کنم. 
البته تحصیلات خود من هم مهندسی ساختمان است 
که د کترای خودم راز آمریکا گر فته‌ام ولیسانس وفوق 
لیسانس معماری از دانشگاه تهران دارم. 


دابی ملی پوش 4 

زمانی که من در مدرسه جهان تربیت 
تحصیل می کردم. در حياط آن مدرسه 
مانندبچه‌های دیگر دنبال توپ پلاستیکی 
می‌دویدیموزیر توپ می زدیم.وقتی‌بزرگتر 
شدم و در زمین‌های خاکی محله‌مان هم 
بازی می کردم. دوستان که عضو باشگاهها 
بودند. مرا تشویق کردند که به یک تیم 
برو بازی کن تو که دایی‌ات ملی‌پوش بوده. 
مرا به سوی باشگاه شاهین سوق دادند. 
جالب اینکه دایی من آقای خسرو غفاری 
- که از بازیکنان تیم ملی و شاهین هم بود 
-وقتی اشتیاق مرا دید. او نیز گفت به نزد 
آقای د کتر اکرامی بیا. خلاصه روزی نزد 
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داود غرانوش 


ع راق رابا سهگل‌ شکست دادیم 


که هرس گل رامن درون دروازه انها 
جای دادم 


مرحوم د کتر اکرامی موسس باشگاه شاهین رفتیم و 
وقتی ایشان فهمید من درسخوان هم هستم. قبول کرد 
که من در تیم شرق که از جمله تیم‌های شاهین بود 
عضو شوم. 

من ابتدا در گروه سنی کود کان و نوجوانان شرق 
عضو بودم و در مسابقاتی که در محله‌ها و دبیر ستانها 
نیز انجام دادیم درخشان ظاهر شدم, به گونه‌ای که 
دکتر اکرامی و دایی‌ام (آقای غفاری) از بازی‌های 
من تعریف کردند. اما هنوز خودم از بازی‌ام راضی 
نبودم. در تیم شرق, من با کسانی چون مرحوم حمید 
شیرزاد گان و همایون بهزادی همبازی بودم. 
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تیم شاهین در آن سالها -سالهای ۰ به بعد. 
آنچنان آماده و بزرگ در بازی‌های باشگاهی تهران 
ظاهر شد که به مقامهای قهرمانی بسیاری هم رسید. 
چون استقلال (تاج سابق), دارایی, شعاع و تهران جوان 
قهرمان تهران شد. اما یک اتفاق باعث شد که تیم ما 
در سال ۱۳۴۶ از ادامه بازی‌ها محر وم شود که علت 
آن نیز گفتن شعار جداگانه «شا» با «هین» از سوی 
تماشاگران طرفدار و یا مخالف رژیم بود. 


پیکان بدون شکست 

با اتحلال باشگاه شاه در هال ۱۳۴۶ :ترچ از 
بازیکنان آماده این تیم مجبور شدند در تیم‌های دیگر 
عضو شوند. من نیز وقتی ديدم با بدنی اماده ممکن 
است از فرم خارج شوم به توصیه برخی از دوستان به 
تیم پرسپولیس "که پروین, بهزادی, محراب. بر ادران 
وطن خواه و... عضو أن شده بودند. پیوستم. پس از چند 
بازی در پرسپولیس و پیروزی‌های فراوان. ناگهان به 
علت اختلافاتی که آن موقع در این تیم رخ 
داه ا ارات کوت قان پروی و ا ر 
دیگر به تیم تازه‌تاسیس پیکان پیوستم. جالب 
اینکه در سال ۱۳۴۸ تیم پیکان با امکانات 
فراوان و آمادگی بازیکنانش توانست بدون 
شکست قهر مان باشگاههای تهر ان شود. 


تیم ملیی 


دوباره‌به پرسپولیس پیوستم. ام اوقتی 
شاهین بخشیده شد "بخاطر محرومیت 
شش بازیکن سابق خود -"دوباره عضو تیم 
(شاهین) یا شهباز شدم. تیم شهباز رادر سال 
۳ به دسته اول لیگ بر تر آوردیم و وقتی 
پس از چندی تیم شاهین و تیم ملی رارها 
کردم و رفتم دنبال درس و تحصیلات - سال 


۵ - که عضوباشگاه‌شاهین و در اوج 
آماد گی بودم وبازی‌های درخشانی را 
در رقابت باشگاههای تهران به نمایش 
می‌گذاشتم. از سوی آقای سوچ مربی 
وقت تیم ملی به اردو دعوت شدم و بعد 
برای‌نخستین بازی که روز چهارم آذر 
۹ ب ود روبروی تیم پا کستان در 
رقابت‌های جام عمران منطقه‌ای ۲ بر 
صفر پا کستان راشکست دادیم که من 
زنن ده گلی در این بازی‌نبودم بلکه زننده 
گل‌های ایران بهزادی و قلیچ‌خانی بودند. 
هجوم تماشا گران 

یادم می‌آید روز ۱۷ دی سال ۹ سومین دربی 
تهران در چارچوب لیگ منطقه‌ای کشور در ورزشگاه 
شهید شیر ودی بر گزارشد که پر سپولیس با گل زودهنگام 
من از رقیب بیش افتاد.اما گل تساوی استقلال در دقیقه 
۳ توسط مسعود مژدهی روی یک ضر به ایستگاهی که 
مورد اعتراض ماهم بود. به ثمر رسید. 

اعتراضهای بازیکنان ما به جایی نرسید ولی در 
دقیقه ۷۵ برخورد شدیدی بین مهدی لواسانی از 
استقلال و مرحوم محراب شاهرخی از ما روی داد 
که محراب بیهوش بر زمین افتاد و به اغماء رفت. 
مر حوم ارشد برازنده که داور وسط مسابقه بود. در 
کمال تعجب هر دو نفر آنها رااز زمین اخراج کرد ودر 
مقابل اعتراضهای همایون بهزادی نیز به او هم کارت 
قرمز نشان داد. یعنی اخراج! از آن لحظه دیگر کنترل 
بازی از دست داور و ماموران بیرون رفت و با هجوم 
تماشاگران به زمین.بازی تعطیل شد. از همه بد تر بینی 
بهزادی هم شکست که... 

لته رین برد ما از اسان ها همان مسا هد 
مغرو اها اس که در هرر ۱۴۵۲ من 
دو تیم برگزار شد و پرسپولیس ۶ بر صفر حریف 
دیرینه را شکست داد. جالب اینکه بهترین گلزنهای 
تیم پرسپولیس نیز مر حوم ایرانپاک با ۷ گل و بعد من 
با ۶ گل قرار داریم. 

تبعید به ذوب آهن! 

سال ۱۳۴۷ بازی‌های آسیایی در کره جنوبی انجام 
می‌شد که من هم عضو تیم ملی ایران بودم. در آن 
بازی‌ها تیم‌های کره جنوبی و آندونزی با هم 
تبانی کردند که باعث عدم صعود ما به فینال 
بازی‌ها بود و تیم مانیز حذف شد. چون پیش تر 
تیم اندونزی بایاری ومساعدت داور مسابقه با 
تیم ایران ۲-۲ مساوی کرده بود. پس از یایان 
بازی من و عمومحر اب که وضع رأچنین دیدیم 
وازاینگوقه مساقل نار اخت ودی -چون ابر ان 
کرسی در کنفدراسیون اسیا نداشت و این بر 
اثر شهل‌انکاری وفدانم کار مسوولان یرای 
بود -بنای پرخاش را گذاشتیم و فریاد زدیم 
خائن‌ها و وطن‌فروش‌ها. که بعدا در بر گشت 
مرا که آن سال, سال پنجم دانشگاه بودم. به 
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عسگرخانی. بیوک وطن خواه. ردیف بالا: کاظم رحیمی, آلن راجرز (مربی)» بهزادی. کلانی, غلام وفاخواه» محراب شاه رخی و مجید تشرفی. 





ذوب آهن اصفهان تبعید کردند و برای آن تیم بازی 
کردم که مدت آن شش ماه بود و حتی حق نداشتم پا 
به ورزشگاه شیر ودی بگذارم! 


سه گل من 

سال ۱۹۷۲ شهر بانکوک مرکز کشور تایلند. 
میزبان و مسوول بر گزاری پنجمین دوره‌جام ملت‌های 
آسیا بود. در این جام نیز من عضو ثابت تیم ایران بودم. 
در نخستین بازی ما تیم کامبوج را ۲بر صفر وبا گل‌های 
من و مرحوم ایرانپاک مغلوب کردیم. در بازی بعد 
عراق را با سه گل شکست دادیم که هر سه گل رامن 
درون دروازه انها جای دادم. ماسپس تیم تایلند رابا ۲ 
گل جباری و بعد کامبوج رابا ۲ گل ایرانپاک وقلیچ‌خانی 
مغلوب کر دیم و به فینال رسیدیم. در فینال نیز طی یک 
بازی جالب و با گل‌های من و جباری حریف را که کره 
جنوبی بود. مغلوب کرده و قهرمان آسیا شدیم. 


جام در ابر ان 

او کی مال ۱۹۶۸ فا رس رار ود چا مین 
دوره‌جام ملت‌های آسیادر تهران‌انجام شود که من هم 
عضو اصلی تیم ملی فوتبال کشور بودم. در بازی‌های 
این جام ما ابتدابا گل‌های بهزادی و جباری هنگ کنگ 
راشکست دادیم سپس تایوان حریف بعدی بود که با 
گل‌های بهزادی. من» افتخاری و فرزامی مغلوب شد. 
ایران در بازی بعد ۳بر ۱ و با گل‌های من, افتخاری 
وب اسر در هة اق امد وش سل رامافت. ار 


ان سو نیز تیم رژیم صهیونیستی روبروی ما آمد. 
در فینالی پر شکوه» با حضور سی هزار تماشاگر موفق 





سال ۱۳۴۷ تیم منتخب تهران:ایستاده از راست: کیوان نیک نفس» عرب. علی جباری. جلال طالبی» محر اب شاه رخی و 
حسن حبیبی. نشسته از راست: پرویز قلیچ‌خانی, غلام وفاخواه» حسین کلانی» جعفر کاشانی و اکبر افتخاری. 







شدیم حریف متجاوز به قدس شریف را 
با گل‌های بهزادی و قلیج‌خانی شکست 
داد و رمان آسا شون ان فا 
صبح تهران و سراسر کشور بیدار بود و 
مردم که از رژیم صهیونیستی خوششان 
نمی‌آمد. برای پیروزی فرزندانشان 
شادی می کر دند. 


دستور بازی مجدد 

من در سال ۱۹۷۲ به وقت حضور 
تیم ایران در بازی‌های المپیک مونیخ. 
به علت پاره‌ای اختلاف سلیقه‌ها که 
می‌دیدم مسوولان درست کار نمی کنند. 
تمنمیم گرفتم کر یال را کار بگذارم دراه تحصیل زا 
ادامه دهم. پس از پایان بازی‌های جام ملت‌های اسیا 
در سال ۱۹۷۲ این حرف رازدم»امااز بالا دستور امد 
که باید بازی کنی. با اکراه پذیرفتم و برای شرکت 
در اخرین بازی انتخابی مقابل پاکستان - انتخابی 
المییک 1۹۷۲ مونیج المان "در اسلام اباد روبروی 
تیم ملی پاکستان قرار گرفتیم و با نتیجه ۳بر ۲ اين 
تیم را شکست دادیم و به بازی‌های المییک ۱۹۷۲ 
مونیخ راه اتی آما.. 

آخرین بازی 

...ما من به این بازی‌ها که برای بسیاری از بازیکنان 
آن موقع ایران مهم بود. نرفتم. علت آن را می‌دانید 
چه بود؟ راستش پس از پایان بازی با پا کستان به یکی 
از مفسران ورزشی ایرانی گفتم که آقای فلانی, این 
آخرین بازی من برای تیم ملی بود. وقتی تیم ایران 
پس از شکست از تیم های مجارستان (۰-۵) دانمار ک 
(۰-۴)وبرد | بر صفر برزیل حذف وبه ایران بر گشت. 
باز هم از بالا به من فشار آوردند که باید برای حضور 
در جام جهانی کوچک برزیل حاضر شوی که مدارک 
من و همسرم را گرفتند و ما با تیم به برزیل رفتیم و 
هزینه سفر همسرم رأنیز خودم پر داخت کر دم.در جام 
استقلال برزیل من بازی کردم و تیم ما خوب ظاهر 
شد وبا تیم‌های پر تغال ۳- ۰.اکوادور ۱-۱.شیلی ۲-۱ 
و ایرلند ۲-۱ شدیم که کارنامه‌امان ۳ باخت و یک 
مساوی بود اما من گلی نزدم! 


رمز موفقیت 

رمز موفقیت من در تحصیلات و فوتبال. 
فعل خواستن بود. وقتی دور و برم را می‌دیدم. 
همه درحال درس خواندن و داشتن تحصیلات 
عالیه بودند. اگر به باشگاه شاهین رجوع کنید 
تمامی اعضای آن تحصیلات دانشگاهی و یا 
بالاتر دارند. خلاصه من هم پیرو این باشگاه 
بودم و ضمنا در فوتبال هم با وجود اساتیدی 
چون اکبر کیاء مهندس پزشکی, د کتر ابتهاج. 
دایی‌ام. مرحوم اک رآمی و مهاجرانی موفق بودم. 
مادر ان زمان برای اساتید و پیشکسوتان خود 
احترام قائل بودیم و به فرامین و توصیه‌ها آنها 
گوش فرامی دادیم. 9 
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دل آشفته 
دلم آشفته آن مايه نازست هنوز 
جان به لب امد ولب بر لب جانان نرسید 
دل به جان امد و او بر سر نازست هنوز 
گرچه بیگانه ز خود گشتم و دیوانه ز عشق 
یار عاشق کش و بیگانه‌نواز ست هنوز 
گرچه هر لحظه مدد می‌دهدم چشم پر اب 
دل سودازده در سوز و گدازست هنوز 
همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع 
قصه ما دو سه دیوانه درازست هنوز 
در این خانه به اميد تو بازست هنوز 


آين جه سوداست «عمادا» که تو در سر داری 
عماد خراسانی 








نمونه شع نو 


با با تو 
نه همین صدای صبح 
و نه همین عطر سوسن 
از تو می گویند 
عطر تو 
در این صبح زود 
به گنجشک‌هابگو 
که دیگر صبح را تا هر گز جار نزنند 
که دیگر سپیده را 
و به نسي 
از اعماق رویاهای من ندزدد و 
که دیگر می‌خواهم تاابد 
با یاد تو بخوابم 
با یاد تو 

منصور اوجی 





دو شعر از رضا قاسمی «فراز» - 
صومعه‌سر | 
بدهکار 

پنجره رأنمی‌بندد 

ماه را هر شب 

کنار سفره‌اش می‌نشاند 

و تأاصبح 

جیبهایش را پر از ستاره می کند 

تابه وقت عبور 

از کوچه 

از خیابان 

به گمگشتگان راه 

ستاره‌ای بخشد 

هیچ وقت آبری نمی‌شود 

رفافت 

دست به دست می شود 

کلماتی که خیس باران است 

و گاهی 

کنده شود 

ريشه می دواند در دل 

وقتی 

دم جوش این ریشه 

و 

هیچ پنجره‌ای بسته نمی ماند 

بيا و 

تا اسمان رفاقت کن 

تا به گاه‌باریدن 

برای هیچ کلمه‌ای چتر 

باز نکنی! 


پنج دوبیتی از بوسف شیردژم فسا 
به همسرم مریم : 


حضورت مایه‌ی آرامش من 
وجودت گوهر باارزش من 
همین که قصد کردم از تو گویم 
صمیمی شد. روان شد گویش من 
به دخترم ز ینب : 


صدایم کن. صدایت دلنشین است 
نگاهم کن, نگاهت نازنین است 
بیا تکثیر کن شادابی‌ام را 
که لطف شاد بودن در همین است 


برای مرغ دوقم پر: دوبیتی 

به طبعم از همه بهتر: دوبیتی 
برایت حرف‌های تازه دارم 

دوبیتی در دوبیتی در دوبیتی 


عزیز! عاشق‌ترین بودم نبودم ؟ 
برایت بهترین بودم. نبودم؟ 
وفادار و وفادار و وفادار 
هميشه این چنین» بودم نبودم! 


تویی که از قدیم آوازه داری 
دوبیتی‌های ناب و تازه داری. 
چرااز این زبان الکن من 
توقع‌های بی‌آنداز ه داری؟ 


از مجموعه شعر جد بد الانتشار «دخترم باران » 


از خویش می گریزم و تا دوست می‌روم 


جوانه هایادبی 


# حمید ملکی - "کر دکوی 
سروده شما نشان از ذوق و استعدادتان 
دارد. 
اشعاری فخیم و زیبا خواهید سر ود: 
من از رن 
TT‏ 
لبخندی زد و 
افق را 
نشان داد 
# علیرضا جان‌پرور - تنکاین 
من از سروده شما چیزی سر درنیأوردم: 
یک دو 
یی 
دیوار 
نان 
بیکار 
جوی روان 
باغ CC‏ 
دریا 
پایان 


همیشه از تو 

می‌توان درس گرفت 

و در کلاس بهار تشست 

و گلهای سرخ و زرد را 

هجی کرد 

و عطرها را 

روی خاطره‌های کهنه پاشید 


حمید لک دورود 


مشب هوای باغ چه خوشبوست می‌روم 


یک شاخه نور امشب از افاق قد کشید 


اری چراغ ماه من آن سوست می‌روم 


تا شهر نور و گل که به گل‌دسته‌های آن 


عاشق‌ترین پرنده غزلگوست می‌روم 


تا آن درخت خسته که دستان کوجکش 


ابشخور کبوتر و اهوست می‌روم 


حالا که کوزه‌های تغزل پر از صداست 


حالا که رود گرم تکایوست می‌ر وم 


خوابم نبرده اس در این صبح نقره‌ای 


تو را 


می پبوند د 
می‌بینم و 


از عشق و ایمان 


می‌سرایم 


#نیره احمدی - تهران 

انواع استعاره را در علم بیان بجویید. 
استعاره مکنیه» استعاره مصر حه 9 

# رضا علوی -کرج 

حبیب با کلماتی چون طبیب قافیه 
می‌سود. 

+ عاطفه سلیم‌زاده -شبراز 

مهرداد اوستا در اواخر دهه شصت رخ 
در نقاب خاک کشید. 

* ناهید ایمانیان - تهران 

شما بیت مورد نظر تان را درست تقطیع 
نکر ده‌اید: 

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد 

گفتم ای خواجه عاقل. هنری بهتر از این 

وزن این بیت: «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن 
فعلات» است. 

ناصحم گف - فاعلاتن 

ت که جز غم = فاعلاتن 

جه هنر دا = فعلاتن 

رد عشق = فعلات 

گفتم ای خوا - فاعلاتن 

جه عاقل = فعلاتن 

هنری به - فعلاتن 

تر از این - فعلن 


می‌آیم 

با سبدی پر از گلهای خاطره 

و قطرات روشن 

باران 

هر قطره آینه‌ای است 

که روزهای آفتابی فر دا 

در ان پیداست 

میآیم 

و اسم تو را 

بر دروازه شهر می‌نویسم 
نوشین آذری -"خوی 


در موجهای دریا 
و در پیچ کوچه‌ای که 
به خیابان خیال 
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ترازو 


۶ آهواز گونه خوزستان در دشت دیمه 
محمد جواد محمدی‌زاده معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان محیط زیست کشور ۶ راس آهو از 
گونه خوزستان را در دیمه رامهر مز رها کردند. 
به گزارش خبرنگار مامعاون رئیس جمهورورئیس 
سازمان محیط زیست کشور, شهرستان رامهرمز را 
یکی از حوزه‌های مهم نوزیع زیستی دانست 9 گفت: 
ذخیره‌گاه گیاهی و جانوری این شهرستان در سطح 
کقورنی تظیر انش گنوج lS‏ 
سرمایه بز رگ کشور است و باید گونه‌های جانوری را 
برای نسل‌های آینده حفظ کنیم. 
معاون رئیس جمهور زیستگاه دیمه رامهرمز 
را محل زیست آهوی خوزستان برشمرد و اظهار 
داشت: 
این منطقه در گذشته محل زیست آهوی گونه 
خوزستان بوده‌ودر ۱۰۰ هکتار زمین محافظت شده ۶ 
راس آهورهاساژی‌شده‌ودر آینده‌نیز ۴ اراس دیگر 
در قلمرو و زیستگاه حفاظت شده قرار می گیرند. 
رامهرمز -"محمدعلی بوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتکی 
عاثبت سهام معدن کاران چه شد؛ 
بسیاری از معدن کاران شرکت ذغال سنگ 
کرمان که در کیانشهر و کوهبنان زندگی می‌کنند. 
مدتها پیش سهام شر کتهای اقماری تکاد و اصفهان را 
خربداری کردند. 
از این اقدام ۷-۶ سال می گذرد. اما سهامداران از 
اصل وفرع سهام خود خبر ندارند. جالب اینکه ش ر کت 
تکاد هیچ طرف حسابی در معادن ندارد. 
سوامذاران کے 5ا کد غائ اسان به کا 
اتجامیده است و آ با این سهام سود آوربوده‌اند انه 
ااانا ووا ن و ی رسک 
دارند. 
ت -جلالی از کیانشهر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سلامت مر دم حنوب در خطر است 

گرد و غبار در خوزستان پروازها رالغو کرد. گرد 
ار انم اتان ی از یر امرخ استاند ارد اسے 
همچنین مدارس نیز به تعطیلی کشانده شدند. 

این پدیده ريشه در کشورهای همسایه از جمله 
غراق دارف ماسفانه تا کون در آین مان از شون 
کشورهای همجوار عراق و عربستان هیچ اقدامی 
صورت نگرفته است. 

گرد و غبار از سال ۲ آغاز شد و در این سال ۵ 
بار اتفاق افتاد. خشکسالی باعث گسترش این پدیده 
شده است. 

در صورتی که فکری جدی برای گرد و غبار جنوب 
کشور نشود سلامت مردم منطقه با مخاطره مواجه 
ام 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ay ۴۴ 








مطالبات عقب مانده فر هنگیان جه شد!! 


چ راهنو زنسبت به حق وحقوق ومطالبات فر هنگیان 
بازنشسته تصمیم در ستی اتخاذ نشده است؟ 

این گروه از جامعه نیز دارای فرزند و عیال» نوه و 
نتیجه هستند و مثل سایر گروهها با مشکلات گرانی 
دست و پنجه نرم می کنند. درحالی که بعضی با ۲۰ 
سال سابقه کار گری بالای یک میلیون تومان حقوق 
می گیرند چرایک فرهنگی در دوران بازنشستگی باید 
همچنان محتاج باشد و چشم به مطالبات عقب افتاده 
خود داشته باشد ؟ 

لوشان - خبرنگار اطلاعات هفتگی -ایرج فدابی بیورزی 

گره کور ترافیک 

مردم در خیابانهای تهران شاهد ترافیک 

ازار دهنده‌ای هستند که وقتشان در ان ساعت‌ها به 


هدر می ر ود. صرورت دارد مسوولان راهور نیروی 





انتظامی وشهرداری این مسالا را بیگیری دون 
وقت به مقصد بر سند. 


عرفان -ف 


بزرگترین دیوار | جری دنا 

برای ارج نهادن به غنای تمدن و فرهنگ دیرینه 
این مرز و بوم و معرفی یکی از بزرگترین آثار معماری 
جهان و بزرگترین دیوار تاریخی و آجری در گر گان 
بسا این منوا آ اش 

انس یوار ای به کوره ماباتان امیت و 
طولانی ترین دیوار آجری دنیابه شمار می‌رود. تا کنون 
درباره آن مقالات متعددی به نگارش در آمده است. 

مر حله نخست این پیمایش در هفته موزه و مير اث 
فرهنگی و دیگر مراحل آن با توجه به درو مزارع گندم 
و دید بیشتر این دیوار در تابستان انجام می‌شود. 

دیوار بز رگ گر گان به طول ۲۰۰ کیلومتر طی ۰ ٩‏ 
سال ساخفه شوه است: و اما حون قزلالان, سه 
اسکندر سد انوشیر وان و سد پیروز داشته است. 

علی اکبر نوروزی 


ار ۳۶۲۲ 


ا.ن.مالازای 


( چه خوب بود اگر کسانی که برای کوهنوردی 
وهای اک رت رو E‏ 
پوست میوه زیبایی این کوهها رابه خطر نیندازند. 
( چه خوب بود اگر مسوولان استان گیلان به فکر 
مرداب انزلی هم باشند وباساختن بندر«کاسپین» 
در بندر انزلی موجب خشک شدن ۲۵۰ هکتار از 
مرداب زیبای انزلی نشوند و در این باره باسازمان 
حفظ محیط زیست مشورت کنند. 

© چه خوب بود اگر مسوولان شهرداری آمل 
خیابان ده متری دوم خیابان شهید فضل‌الّه نوری 
را هرچه زودتر مرمت و اسفالت می کردند تا 
ساکنان این منطقه تابستان‌ها در گرد و غبار و 
زمستان‌ها در گل و لای گر فتار نشوند. 

« چه خوب بود اگر شهرداری اصفهان به کار 
متکدیان این شهر که ٩۰‏ درصد انها نیازمند 
واقعی نیستند و برای زیاده‌طلبی و گاهی رد و بدل 
کردن مواد مخدر به ميان متکدیان رخنه می کنند 
رسید گی می کرد تا چهره این شهر زیبای تاریخی 
زیباتر و شفاف‌تر شود. 

( چه خوب بود اگر سازمان آب و فاضلاب اهواز 
به کانالهای فاضلاب شهر اهواز پیشتر توجه کند 
تا حادثه تر کیدن لوله انتقال فاضلاب در خیابان 
شیخ شفیع آهواز که سلامت ساکنان رابه مخاطره 
می‌اندازد تکر ار نشود. 

© چه خوب بود اگر مسوولان شهر نجف آباد 
با مشکل کمبود و گرانی گوشت شتر در این 
شهرستان بر خورد کنند تا مردم نجف | باد بیش 
از این در مضیقه نباشند. 


© چه خوب بود اگر مسوولان استان آذربایجان 


شر قی بیکاری رادر این استان ريشه کن می کر دند 
تا جوانان مرندی از بیکاری به کارهای بی‌فایده و 


مضر روی نیاورند. 

2 چه خوب بود اگر مسوولان راهنمایی و رانند گی 
گر گان با نصب تابلوها و علائم در خیابان شهدا 
کوچه لاله و دیگر خیابانها از ازدحام و بلبشو در 
خیابانهای این شهر جلوگیری کنند. 

2> چه خوب بودا گر رشته‌هایی مانند زیست‌شناسی 
و ادبیات فارسی هم جزو رشته‌های قابل قبول 
برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش 
می بودند. 

© چه خوب بود اگر حقوق استخدامی‌های سال 
۸ وزارت بهداشت و درمان در بر خی شهر ها 
تا سفری ساب های کل از اننال ارت 
نمی کرد و همه کارمندان به یک چشم نگریسته 
3 

۶ چه خوب بود اگر برای همه جوانان بیکار کشور 
اهال شاه فر ف می‌ شتا به زن کی رات 
و شایسته ادامه دهند و اگر خواستند به تشکیل 
خانواده اقدام کنند. 




















سیگاری بشی؟ 





نوشته: بهاره ند یری کرج 


-واقعاً خجالت آوره این کارااز تو بعیده! 

-بااین سن و سالت نمی فهمی که پولهایی که به این 
سم میدی حروم میشه؟ 

- پول به جهنم یه کم به فکر سلامتی‌ات باش! 

- داشتم دنبال نوار چسب می گشتم که توی 
کشوت پاکت سیگار را دیدم! 


پنهان کرد. 
سلامتی پدرم مهمتر است... 


زیر تخت باقی ماندند. 


سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. 

شب بود سکوت خانه را فرا گرفته بود. آرام و 
پاورچین به طرف اتاق پد رش رفت واز جیب پیرآهنش 
چند نخ سیگار را برداشت واین بار آنها رازیر تختش 


پاکتهای سیگار روزهای متمادی دست نخورده 


روبا 


زهرا علی جانی ۲۵ ساله از مشهد 


احساس می کرد زند گی اش به اخر رسیده است. سه بار رد شدن در کنکور یراش مئل 
یک کابوس بود. دیگر هدفی در زند گی نداشت. به اتاقش رفت. حرف‌های مادرش همچون 
زمزمه‌ای در گوشش می‌پیچید. بی عر ضه. بی عر ضه. بیلیاقت. عر ضه درس خوندنم نداری. 
به هیچ جا نرسیدی. اشک‌هایش سرازیر شد. کتاب‌هایش را پرت کرد. ناگهان فکری به 
ان و د ان ات مها اس سای هه ها رات 
پر کر د. جشمانش را که باز کرد همه جیز تغییر کرده بود. روی تخت راحتی دراز کشیده بود 
و پرده‌های آبی اتاق با نسیم ملایمی تکان می‌خوردند. فضای اتاق روشن و دلپذیر بود. اينه 
بزرگی مقابلش خودنمایی می کرد. کنار آن ایستاد و به خود نگاهی انداخت. لباس خواب 
صورتی تنش بود و موهایش طلایی شده بود و 
بلندتر از قبل به نظر می‌رسید. صور تش زیباتر 
و سفیدتر شده بود. دستی به موهایش کشید. 





لبخندی بر جهر هاش نشست. امابه محض دیدن 
تصویر توی اينه جیغ بلندی کشید و دو قدم 
کرد. به سمت در رفت. در باز نمی‌شد. تمام 
تلاشش را کر د. به سختی باز شد. از پله‌ها یایین 
رفت. جهره مرد ناشناس توی اينه هر لحظه 
مقابل جشمانش بود. مرد هر لحظه نزدیک تر 
می‌شد. همه د رها بسته بودند. سر انجام دستی به 
شانه‌اش خورد و بیهوش روی زمین افتاد. وقتی 
جشمانش را باز کرد مرد لبخندی زد و گفت: 
سپیده. عزیزم. خوبی ؟ دست روی پیشانی‌اش گذاشت و گفت: هنوز تب داری. باید استراحت 
کنی. سبیده پر سید: | قا شما کی هستید ؟ مر د خنده بلندی کرد و ادامه داد: نه مثل اینکه خیلی 
حالت بده که برادرت را هم نمی شناسی. چقدر گفتم این قرص‌ها را مصرف نکن. تو به این 
قررص‌ها معتاد شدی. تا کجا می‌خوای ادامه بدی. سپیده بلند شد و خودش رامر تب کرد. مرد 
آهی کشید و در حالی که از او دور می‌شد گفت: راستی اون ناشر امروز تماس گر فت. در مورد 
چاپ کتابت می‌خواست صحبت کند. منم گفتم فعلاً حالت خوب نیست. باید استراحت کنی. 

خانم نویسنده حالت تهوع داشت. چشمانش را بست و زمزمه کرد: نویسنده. وقتی به 
هوش آمد روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود. گل‌های سرخ کنار پنجره تازه به نظر 
آننده مقابل جشمانش ظاهر شده بود. نیر وی حیات تازه‌ای در رگ‌هایش جریان یافته بود. 
خوشحال بود و لبخند می‌زد. حالا دیگر برايش مهم نبود که در کنکور قبول نشده؛ حالا او یک 
نویسنده موفق بود. 


- تو هنوز اول جوونیته می‌خوای مثل پدرت 





محلی بر ای خواب 


نوشته: اکرم کریم‌زاده ۱۴ساله از شهر کرد 


در تاریکی شب. پسر مظلومانه به نگهبان التماس کرد تا وارد 
ما کرد اما وان ای خرف ردن فاد راو 
رااز آن محوطه دور کرد. 

پسر نوجوان که آن روز حسابی دستفروشی کرده بود و چند 
جفت جوراب فروخته بود. تصور می کرد که می‌تواند دل نگهبان را 
به رحم آورد و وارد بیمارستان شود و شب را آنجا سر کند اما اشتباه 
می کرد. سرانجام نیز پسر نوجوان پار کی را به خاطر آورد که پاتوق 
اکثر بچه‌های بی‌سرپرست بود. تصمیم گرفت به آن پار ک برود. اما 
بلافاصله یادش امد که «غلام ارد ک» و دوستانش انجا هستند. 
پسر از «غلام ارد ک» خیلی می تر سید و از او بدش می آمد. به همین 
دلیل منصر ف شد. 

پس منگ بود واصلاً نمی‌دانست چه کاری بای د انجام دهد؟ 
پولهایی که از جوراب فر وشی به دست آورده‌بود شمرد. اما انقدر 
ود گوس ان مت ورای کواب سا تفر 

سر گس قافن در جا ی اعت و به جرا ستازه‌ای نام کرد 
که روشن و خاموش می‌شد.یاد آن روزهایی افتاد که به پدرش در 
برق کشی ساختمان کمک می کر د.روزهایی که‌ای کاش نمی گذ شتند. 
انگار همین دیروز بود که جشن تولد ۸سالگی پسر در یکی از خانه‌های 
صاخین ریبد ر نی ر گزارشستاماله یو قیقا سال کل آن‌اقاق 
فراموش نشدنی رخ داد. شب تولدش, شب به یادماندنی و زیبایی 
بود اما حیف که خیلی زود گذشت. 

هر وقت پسر جایی برای خواب پیدا نمی کرد تصمیم می گرفت 
که دزدی کند تا یول بیشتری به دست آورد و بتواند به راحتی زندگی 
کند اما فکر این که دستگیر شود و به زندان بیفتد همیشه او را از این 
کار احمقانه منصرف می‌ساخت. اما آن لحظه نه‌تنها فکر زندان به 
ذهن پسر نرسید. بلکه او فکر زند گی راحت همراه با پولهای دزدی را 
در سر پروراند. آن هم با پولهای مغازه‌ای که دقیقاً روبه‌رویش قرار 
داشت و جراغهایش در تاربکی شب می‌درخشید و... اما در همان 
لحظه ناگهان صدای شکسته شدن شیشه و بعد صدای «گلوله» 
خی افا ر مس را ار کرک سر نی راد کر دوغد ای وان کب 
طرف مغازه‌ای می دوند که پسر نوجوان نقشه سر قت از آن راداشت؛ 
ماموران کلانتری دو سارقی را که داخل مغازه مشغول سر قت بودند 
دستگیر کردند. پسر نوجوان خدا را شکر کرد و بسته جورابها را زیر 





سرش گذاشت و زیر اولین پل عابر پیاده خوابید. ِ 
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هر شادی که بی توست آند وه است. هر منزل که 
نه در راه توست زندان است. هر دل که نه در طلب 
توست ویران است 
یک نفس با تو به دو گیتی ارزان است 
یک دیدار از آن تو به صد هزار جان رایگان است 
صد جان نکند. آن چه کند بوی وصالت 
برزخ کجاست؟ 
برزخ درلغت به معنی پر دهو 
حائل است که بین دو چیز واقع می‌شود و 
نمی گذارد این دو چیز بهم برسند. 
اقا ر حسب اصطلاح برزخ عالمی است که 
خدای عالم بين دنیا و اخرت قرار دادهاست که 
این دوبه وصف خود باقی باشند عالمی بین امور 
دنیوی و اخروی. 


واژه های طلایی 
جه سود از این که کتابخانه جهان از توست 
ز علم آنچه عمل می کنی» همان از توست 


ای ماج 
am‏ 


دوردستان را به احسان یاد کردن همت است 
ورنه هر نخلی به بای خود ثمر می‌افکند 
صائب تبریزی 






شاکی شکایت خود رابه خلیفه مقتدر وقت عمر 
طرفین دعوا باید حاضر شوند و دعواطرح شود. 
امانکته جالب اینجاست که کسی که از او شکایت 
اسان یعس لت ابو 
عمر هر دو طرف را خواست و خودش در مسند 
باید پهلوی یکد یگر بنشینند واصل تساوی در مقابل 
داد گاه محفوظ بماند. خلیفه مدعی رابه نام خواند و 
امر کرد در نقطه معینی روبر وی قاضی بایستد. بعد 
رو کرد به علی(ع) و گفت: یا اباالحسن پهلوی مدعی 
بااشنیدن این جمله چهره علی(ع) درهم شد و 
خلیفه گفت:یاعلی(ع) میل نداری پهلوی طرف 
علسی(ع) پاسسخ داد: ناراحتی من از این نبود که 
بید پهلوی طرف د عوای خود بایستمبلکه تاراحتی 
ما ی ای رای غات روم 
زیرامرابا احترام نام بردی و به کنیه خطاب کردی 
و گفتی یااباالحسنماطرف مرابه همان نام عادی 


داستان راستان 
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گریه افلاطون 

گویند روزی افلاطون نشسته بود و با خواص شهر 
خودحرف می‌زدمردی با گفتن سلام‌واردشد و 
بنشست واز هر دری سخن گفت و در میان سخنان 
گفت: ای حکیم. امر وز فلان مرد رادیدم که تعریف تو 
رامی کرد و می گفت: افلاطون حکیمی سخت بزر گوار 
است وهر گز جون‌او کسی نیست و نخواهد بود. 
خواستم حرف‌های او را به تو برسانم. 

افلاطون حکیم چون این سخن شنید. سر فرو برد 
وبگریست و سخت دلتنگ شد. مر د پرسید: ای حکیم 
از من توراجه رنجی آمد که جنین شدی؟ افلاطون 
بزرگ گفت:مراای خواجه از تورنجی نرسیده‌ولی 
مصیبتی از این بز ر گتر چه باشد که جاهلی مرا بستاید و 
کاراوراپسندیده آید.ندانم که چه کار جاهلانه کرده‌ام 
کهبه طبع او نزدیک بوده است واورا خوش آمد.تا 
از آن کار توبه کنم مراغم آن است که هنوز جاهلم و 
ستوده جاهلان هم جاهل باشد! 


۳ آخرین بیغام سقراط 
۱ ناه که سقراط رااز خانه بیرون می‌بردند ‏ 
و نه کشته شود همسرش می گریست. سقراط 
پرسید: چرا گریه می کنی؟ 
گفت: | ار 1 ۰ ۳ ۳ 
ینکه مظلومانه کشته می شوی 
: می خواستی ظالمانه کشته شوم 
نکنه: 
را نگهدارد. گویا به همه قر آن عمل کرده است. 


پاسخ حافظ 
تیمور پادشاهی پیر وز شناخته شده بود و 
شهرها پس از هم دروازه‌هایشان به روی او گشوده 
می‌شد. پس وقتی به نزد یکی شسهر شیر از رسید. 
حافظ اغ ر معروف وا احضاز کرد و فت امن 
شهرهاراخراب کنم و ولایت‌ها را تسخیر کنم اما 
تابه حال ندید هام شخصی چون تو بی شخصیتی 
کند و بخاراو سمرقند رابه خال یک تر ک شیرازی 
ببخشد و فدا کند. 
حافظبرای‌ادای‌احتر ام‌سری‌درب راب رتیمورفرود 
آورد و گفت:ای فاتح کشورها!! همین بخشش‌های 
بیجا کار مرا چنین زار کرده که می‌بینید! 
یا اب تن الوا 


نوازش کرد و جایزه به او داد. 
داستانهایی از تاریخ جلد سوم 


صوفی کیست؟ 
برصفاپوشد.بامردم به وف ازند گی کند.ره 
مصطفی(ص) پوید و گر نه سگی کوفی بهتر از هزار 

صوفی! 


ار ۳۶۲۲ 


حکایت سعدی 

زاهدی میهم ان پادشاهی بود. جون به طعام 
نشستند کمتر از ان خورد که ارادت او بود و چون به 
نماز بر خاستند, بیش از آن کرد که عادت او بود تاظن 
صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به خانه خود 
رسید. غذ | خواست تا سیر شود. اما او پسری صاحب 
فراست داشت که گفت:ای پدر. باری به مجلس 
سلطان خوب طعام نخوردی؟ گفت: در نظر ايشان 
چیزی نخوردم که به کار اید. پسر پاسخ داد: پس نماز 
راهم قضا کن که چیزی نکردی که به کار اید! 


می‌دانی عطار با خون خود چه نوشت؟! 

گویند آنگاه که قوم تاتار به نیشابور هجوم اور دند. 
تیغ در مردم انداختند وقتل عام کر دند از جمله شیخ 
عطار نیشابوری ضر بتی به شانه‌اش وارد آمد وبر اثر 
همان ضربت در گذشت. 

گویند همان‌هنگام که از شدت ضربت ناتوان بود 
و آخرین لحظات زند گی راسیری می کرد. انگشت در 
ميان خون خود برد و بر دیواری که در کنارش بود این 
رباعی رانوشت: 

در کوی تو رسم سرفرازی اینست 

مستان تو راء کمینه بازی این است 

بااین همه رتبه, هیچ نتوانم گفت 

شاید که تورابنده نوازی این است. 


پشیمانی دزد 
شیخ سعدی برای تکمیل تحصیلات زمان 
خودش به بغداد می‌رفت درحالی که بسته‌ای از 
کتابهارادر ینک طرف وشمشیر وبسته‌ایاز 
تیرهارادر طرف دیگر بدنش آ ويخته بود. کاروان 
دوازده‌روز رابدون خطر پشت سر گذاشت و 
روز سیزدهم. دسته‌ای از راهز نان بر کاروان 
اه واه ماق انرا که اریت 
ھی کر دند کشعتله‌سیس نرد سغدی | مدندوازاو 
پرسیدند جه جیزی همراه خود دارد؟ 
سفق اعات را کشت از کشت ا سم 
اشرفی تسلیم رئیس راهزنان کرد و گفت: من این 
کتابهارابه شمامی‌دهم ولی خواهش می کنم از این 
کتابها درست بهره‌بر داری کنید. 
سر کرده راهزنان گفت: جگونه بهره‌بر داری 
درست کنیم؟ 
سعدی گفت: معلم پرهیز کار و فهمیده‌ای را 
دقوت کید وااو یکو اھ تااس کابوار اند 
فرزندان شماتعلیم دهد. پس از آنکه فرزندان 
شمااین کتابها را بخوانند و بفهمند خواهند دانست 
راهزنی جه جنایت بزر گی است آنگاه شما را به راه 
راست که غیر از مذهب جیزی نیست راهنمابی 
خواهند کرد! 
تمامی راهزنان که این سخنان را می‌شنید ند 
پشیمان شدند و وجوه‌دزدیده را باز گر داندند واز 
این شغل زشت خود دست کشیدند. 
داستانهایی از تاریخ جلد سوم 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 
۱ شنهاد و با انتقادی دار ند م نوانند بنحشنبه هااز ساعت ده و نه دفتر محله ار سال نمایند. یک نه 
اعد و لیا داودنا شو پیشنهاد و ب ی دارند می توانند پنجشنبه هااز صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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۱ ان رد رت رل دس مین ی ع ۳- کاکورو:ثر باشاه محمدی-لارستان فارس 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و اک ا 
اف ۹ و و جوایز برندگان مستقیما به ادرس انها 
ومی: یادبود تقدیم می گردد ۱ ارسال خواهد شد 
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کردنش خطااست <شهر رویایی تشنگان 
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باهوش خود کلنجار بروید زبرنظر: سهراب صفادار 


در اینجا فردی را در میان اعداد و نقطه‌های سیاه می‌بینید. برای آن که بفهمید 
چه کسی در میان این خطوط واعداد می‌باشد. کافی است با مداد با خود کار نقطه‌ها 
رااز ۱ تا ۰۰ | با خط مستقیم به هم وصل کنید. 










۳ اختلاف در مسابقه دو 
در اینجا دو تصوير از یک مسابقه دو خانواد گی وجود دارد که یک سگ نیز آنها 
راهمراهی کر ده‌است.در ابتدابه نظر می رسد دو تصویر کاملا شبیه به یکد یگر 


۴ ۱ 
6 3 5ھ ی ۷2ع شروع کنید ویافته‌های خود رابا پاسخ مامقایسه کنید. 
24 3ے ٣ھ‏ 
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شکلهای پنهان در اسکیت روی بخ 
پنگوئنههوس اسکیت بازی کر ده‌اند ویک خرس نیز بر ای بازی به آ نها 
ملحق شده است. 
ول دز این مان ۱۲ سکن و ویر هن گر ت تیان دو ات ها بآ 
راهنمایی شما این شکلها را به همر اه اسامی‌شان آورده‌ايم و می‌خواهیم تا آنها را 
در تصویر اسکیت روی یخ پیدا کنید. 
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#سهم شراره فر نژاد از تمام آن‌چیزی که امروز 
ار بان دارد. جقدر است؟ 

6 سهم‌بدی‌ندارم ادر کل‌خانم‌های آریان‌نسبت 
به اعضای دیگر گر وه‌به علت وجود فا کتور مونث بودن 
وروی صحنه رفتن در زمانی که چنین اتفاقی هنوز 
عادی‌ نشد م بود وهمخوانی کر دن بااعضای گر وه.از 
شهرت خوبی بهره‌مند شده‌اند. به اضافه این که گیتارم 
به‌همراه‌شعر و آهنگ‌هایی که سر ودم وساختم نیز به 
من‌در پیدا کردن سهم بیشتر کمک کر ده‌اند. 

٭ بر خی معتقدند تولد آریان یک اتفاق بود! 

٭ بله, صد در صد! امدن ورفتن و سرانجام کنار 
هم جمع شدن تعدادی جوان که تنهابه خاطر علاقه 
به موسیقی. تصمیم داشتند اریانی باشند لااقل در 
زند گی مااتفاق کمی‌نبود وفکر کنم برای‌مردم‌هم آغاز 
شدن قصه آریان جذاب بود. 

#امابه نظر می‌رسد در طی این سال‌ها گر وه 
آریان‌دائم در حال کوچکتر شدن و شاید از هم 
۵۰ 


کے سرا 
کح 





گفتگویی خواند نی با شراره 


گفتگو: لیا شیرازی 


عکس: مجید شادمان نژاد 


فرنژاد خواننده گروه 7 ریان: 


قصه‌تولدآریان,قص هآشنایی برای هم هآن‌هایی‌ست که اتفاقات موسیقی را 
دنبال م یکنند.از سویی د یک ر وفور ترانه‌های رپ یابه اصطلاح خودم ان مملواز 


پاشیدن است... 

۶ + دلیل پاشیده شدن 
یک گروه. اختلاف‌های داخلی 
اس نه کم‌شدن اعضاء واین 
سامت بخ تا 

در بین ماو جود ندارد. جند نفری 
هم که رفتند.به جایی رسیدند 
که باید بین ماندن در گروه‌و تعیین 
یک مسیر مهم در زند گی‌شان یکی 
را انتخاب می کردند و آن‌ها زند گی را 
تخاب کر دند واین حق شخصی هر فرد 
است. مهم این است که تر ک کر دن‌هر یک 
ازاین افراد. نظر جمع آریان نبود. مافقط به 
خواسته و تصمیم آن‌ها احترام گذاشتیم. 

#از افراد جداشده از گروه خبر دارید؟ 

۴ محمدرضا گلزار که در ایران است و 
کارهايش رادنبال می کنیم. نین_ف امیر خاص هم با 
کارا ی ای ا ا 
هستیم. تنها امیر حسین مستعد است که هیچ خبری 
Nl NIL I‏ 
دیگر هم به احتمال بالای پنجاه در صداز گر وه جدا شود 
یت ان رنه 

پس چه کسی‌است ؟ حتماسحر کاشمری که به 
خاطر باره‌ای از مشکلات حتی در کلیپ «ای‌جاویدان 
ایران»ویکی از کنسرت‌هایتان حاضر نش ؟ 

۶ نه!ا سح بااین که ازدواج کر ده‌ویک مدت 
کوتاهی از آریان دور بود اماهمچن ان در گر وه‌باقی 
خواهد ماند. بگذارید نگویم که سور پر ایز شوید! 

# ورود به عرصه هنر را چگونه آغاز کردید؟ 

سس ال ۶باهم‌سرایی وب ازی در تئاتر«آن 
سوی آینه» که کاری از خانم آزیتا حاجیان به همراه 
همسرشان اقای محمدرضا شر بفی نیا بود به عر صه 
هنر وارد شدم وسحر وساناز نیز با من همر اه بودند. 
IU‏ ات ار نا کر 


ارم ۳۶۲۱ 


موسیق ی کلامی در بازار سبب شدهتابا یافتن یک وجه مشت رک بین این دومقوله 
کهبه‌ظاهرارتباطی با هم‌ندارند.به بهانه تنها ترانه «رپ» گرو هآریان .گفتگویی 
باخوانن د آنا رکهاتفاقا یک خان م است,انجام‌دهیم .آن چه د رادامه می‌خوانید. 
گفتگوی ما با شراره فرنژاد, تنها دخت رگیتار به دست آریان است. 


ک سس یت وود و داش ان ا سر 
«شایر ک سیاه» که در واقع قسمت بدطینت وجودی 
بابازی کردن من در تثاتر مخالفشت می کرد و خانم 
حاجیان هميشه واسطه بین من و پدرم بود. 

# با این همه مخالفت چطور وار د عر صه موسیقی 
شدید ؟ 

۴ جالب است بدانید. وقتی حرف از تشکیل گر وه 
مرت ا راون 
قضیه استقبال کر د!! آن‌قدر که من شو که شدم. 

# عجیب است!علتش را چه می‌دانید ؟ 

۶ موسیقی همیشه در خانواده‌ما جر یان داشته 
است.مثلابرادرم شهروز, پیانو می‌زد. من هم گیتار 

#در حال حاضر باخانم حاجیان در ار تباط 
هستید ؟ 

اوایل که آریان کارش را آغاز کرده‌بود. 
کنسرت‌هایمان می آمدند امامتاسفانه در حال 
حاضر من دیگر اين ار تباط ران‌دارم واین‌هم دلیلش 
مشغله‌های زیادی است که در گیر آن‌ها شده‌ام. 

#۶ فکر نمی کنید می توانستید از این ار تباط برای 
ورود به عرصه بازیگری استفاده کنید. 

۴+ علاقه‌ساناز بیشتر از من رای بازیگری 
ست‌!این اعتقادشخصی من است که دوست ندارم 
وارد عرصه سینم شوم در حالی که قرار نیست نقش 
تاثیر گذار و پررنگی رابازی کنم. شاید اگر یک روز یک 
نقش خاص به من پیشنهاد شود پس از مشورت با پد رم 


حاضر به بازی شوم! 
#چه شد که بین تمام سازها گیتار راانتخاب 
کردید؟ 


۴ شوهر خاله ای داشتم که آواز می‌خواند و گیتار 
می‌زد. سن و سالم زیاد نبود که بایک دنیا اشتیاق 





می‌ایستادم واورانگاه‌می کر دم.اواولین کسی بود که 
از علاقه من به گیتار باخبر شد. گیتارش رابر می‌داشتم 
وسعی می کر دم بنوازم. پدرم وقتی علاقه‌ام رادید 
درعرض کمتر از دو هفته برایم یک گیتار خرید. 
اس کر اس لیات وه 
شوهرخاله‌ام نیست که گیتار زدن من راببیند چون 
بسیار جوان بود که از دنیارفت. 

# آریانی‌هاکه خیلی پولدار هستند؛ فروش 
دا را 

را ار را 
آن ان ی‌تاریم واه ک یراع ای کرو همه 
ا رای خی ااا ای سس 
در کنار آری ان دارد. اولا این که ما تهیه کننده‌داریم و 
بیشترین سود راایشان می‌برد.ثانیاتعداداعضای گروه 
زیاد است و پول بین بچه‌ها تقسیم می شود و... می‌بینید 
آخرش هیچی نمی ماند! 

٭ گفتید بیشترین سهم از در آمد آریان‌را 
تهیه کننده‌می‌برد. چراخود تان‌روی آلبوم و 
کنسرت‌هایتان سرمایه گذاری نمی کنید؟ 

یک مدت تصمیم داشتیم آلب وم «بی تو با 
تو» راخودمان منتشر کنیم امابه نظر شما با وجود این 
مافیا که در موسیقی ما وجود دارد. امکان وقوع چنین 
اتفاقی هست؟البته این موضوع نه تنها در هنر بلکه هر 
رشته‌ای که در آن شسهرت و پول وجود دارد. در تمام 
دنیا جریان دارد و مساله غریبی نیست. 

# در همان دوران آلبوم چهارمتان شایعه شده 
بود. آقای محسن رجب پور فیلمی از یک مهمانی که 
گروه آر بان در آن حضور داشته‌اند. ضبط کرده وا 
آن آریان را تهدید کرده که کار رابه ایشان وا گذار 
کنید ؟!! 

۶ وای خدای من !همه نوع شایعه ای شنید ه‌بودم. 
ان ار 
خود آقای ر جب پور از نظر اخلاقی بد بود. ما برای انجام 
وواگذاری کارهایمان احتیاج به تهدید شدن نداریم. 
فقط کافی‌ست شرایط راسنجید. ان‌وقت به راحتی 
می‌ت-وان‌بهترین تصمیم را گرفت.ما آریانی‌ها خیلی 
کم وبیشتر در مواقع تمرین برای کنسرت یکد یگر را 
می‌بینیم چون همگی مشغول کارهای دیگر هستیم.در 
واقع جمع و مهمانی خصوصی و مساله‌دار نداریم!به هر 
ان هی کی کر 

#در البوم «بی توء با تو»اریان یک قطعه عجیب 
اجرا کرد. قطعه «ا گه من جای تو بودم» که شما به 
عنوان اولین خانم ایرانی در موسیقی داخلی در این 
قطعه رپ (موسیقی کلامی) خواندید. 

۶+ در زمان اجرای این ترانه تب رپ خوانی بسیار 
همه گیر شده‌بود. ماهم تصمیم گر فتیم ورودی به 
ان‌جربازنهاه بای اما ظرت دروت سای 
تکراری‌ه ارابار دیگر تکرار کنیم. یس یک قطعه رپ 
راباسبک اریان‌ادغام کردیم وبرای تنوع بیشتر به 


آهنگ رامن ساخته بودم پس سهم من از سحر و ساناز 
بیشتر بود واز طر فی اصلا تر انه رابه ان هانمی‌دادم که 
بخوانند!!(با خنده) جدا از شوخی. صدای من در اجرای 
SCN CNC‏ 
الاد ال سلو حواتدن لاا ا 
معمولا همخوانی می کنند حتی در جمع‌های خانواد گی. 
سراتسام‌ای که فار رابهآقای رس ور ll‏ 
ET‏ ار را ار 
اتفاقا هم گرفت! 

#هر اسی‌نداشتید که‌این‌قطعه سب ممنوع الکار 
شدن شمایشود ؟ 

۶ معم _ولادریک گروه, یک نفر ممنوع‌الکار 
را ی 
ا اا ا سین مکی مراب 
نشده و ممنوع الکار نبوده است. 

#اولین بار که روی صحنه رفتید. استرس نداشتید ؟ 

از ان‌جایی که‌ماخانم‌ه ای اریان قبلاروی 
صسته تتانر رفته بودیم خیلی را بر از قبهاعضای 
کروهبودیم لته اصولااعتماد 4 نفس م رازوداز 
دست نمی‌دهم.یادم می ید در تثاتر قرار بود من و 
شاپر ک سفید به عنوان دو نماد خوب وبد با هم همراه 
با موزیک و انجام یک سری حر کات هماهنگ نمایشی 
بجنگیم و سپس با چند بار چ ر خیدن از صحنه خارج 
شویم. در یکی از اجراهاء در لحظه آخر محکم به یکی از 
د کوره | خوردم وروی زمین افتادم.در آن لحظه فقط 
به این فکر کردم که بهتر است همان‌جا بمانم تا نور از 
من برداشته شود و بتوانم از صحنه خارج شوم. با توجه 
به این که من مغل وب آن جنگ بودم؛ حر کت نکر دنم 
این تصور رابه وجود آورد که‌باید روی ز مین می‌افتادم! 
خانم حاجیان همیشه می گفت:در ان لحظه تمام فکر 
وذ کرم‌ین‌بود که عکس|لعملی نشان ندهی که‌بازی 
گر وه‌ناتمام بماند. در اریان هم همین طور است. بچه‌ها 
آن‌قدر روی اجرا تسلط دارند که با بداهه گویی‌ها و 
بداهه‌نوازی‌هایشان اشتباهات یکدیگر رابدون آن که 
مخاطیین متوجه شوند. خنثی کتندا 

# گویاپیام صالحی بیشتر از 
همه اشتباه می کند و به اصطلاح 
سوتی می‌دهد. خاطره یکی از 
کنسرت‌هایتان راتعریف 2 
می کنید. 


Da. O 


۶ شمااصلا یک کنسرت نام ببرید که پیام 
صالحی در آن یک سوتی نداده باشد. من به شما جایزه 
می‌دهم (خنده) این اصلا عمدی نیست اما پیام صالحی 
ان دی > ا 
باقافیه بود و مامبهوت از این که این‌ها جیست که دارد 
ان ترانه‌رانشنیده‌بودند»متوجه موضوع نشدند. 
راستش سو تی‌های پیام صالحی تعر یف کر دنی نیست. 
لذ تش به حضور در کنسرت وشنیدن ان‌هادر ان 
لحظه خاص است.اين آدم همیشه باعث تولد یک 
ماجرای جالب روی صحنه است!! 

# خود تان چطور ؟ سوتی داده‌اید ؟ 

۶ یادم است در یک اجرا؛ یک قسمت رابا جدیت 
تمام ویک حس فوق‌العاده‌همر اه‌علی پهلوان می خواند م. 
او دائم به من نگاه می کرد و باچشم وابرو ولبخند زدن 
اشاره‌می کرد که بس کنم اما من با حالتی کاملاحق به 
انجام می‌دهم. وقتی آن قطعه تمام شد. علی پهلوان به 
من گفت:«جرااین قسمت رابامن می‌خواندی؟» ومن 


تازه متوجه شدم که نباید می خواند م!! 
# قبول دار ید که شراره فر نژاد نماد خشونت 
آر بان است؟ 


۶« الان کمی متحول ۱ 
شدم و خودم رااصلاح ۱ 
کردم و خیلی بهترم. 7 a‏ 
می‌دانید من زبانم تند ا 
است‌ورک‌هم‌حرفم ۰ 
رامی‌زنم و خبلی‌هااین ي 
رانمی‌پسندند. این هم 
از خصوصیات |ذر 
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ماهی هاست. بادتان هست قبلا یک کار تون پخش 
می‌شد که در آن‌یک کلانتر بود که به اومی گفتند: 
«معاون».من شبیه همان معاون هستم که پشت آن 
ستاره‌حلبی ام.قلبی از طلا نهفته است! وقتی بچه بودم 
ترجیح می دادم با پسر بچه‌ها بازی کنم اماوقتی بزر گتر 
شدم‌این احساس به شکل دیگری تغییر کرد. شهر وز دو 
سال از من بزر گتر است و در دوران کود کی دوستان او 
دوستان من‌هم بودند.من‌با آن‌هافوتبال بازی‌می کردم 
ودریار کشی.همیشه سر این که من در کدام گر وه‌باشم, 
دعوابود. در وازه‌بان‌هر گروهی که می‌شدم. می‌برد!ا گر 
ادامه‌می دادم حتماالان از کشورهای مختلف خار جی 
دعوت‌نامه‌های زیادی داشتم! 

# پس باید اخبار فوتبال راب علاقه دنبال کنید؟ 

٭ # نهاحتی فوتبال نگاه نمی کنم. مگر این که 
بازی خیلی خاصی باشد. شهر وز هم دیگر فوتبال بازی 
نمی کند و او هم هر از گاهی بعضی از بازی‌ها رامی‌بیند. 
گفتم که هر چه بز رگ تر می‌شویم به همان نسبت هم 
علایقمان تغییر می کند. 

# در رانند گی چه کاره‌اید؟ 

من عاشق رانند گی هستم فقط اشکالم این است 
که هميشه سرعتم یک مقدار خیلی کم.باسر عت مجاز 
متفاوت است؛ جیزی حدود دو بر ابر !! زمانی که ماشین 
سمند بر ای اولین بار می خواست وارد باز ار شود. در 
کیش یک مسابقه رانند گی برای بانوان بر گزار کر ده 
بودند که من در آن مسابقات اول شدم. در کل دست 
فرمائم خیلی عالی‌ست. 

# مثل اینکه چال روی صور تتان قصه ای دارد؟ 

بله!این جال.انر یک برید گی است. 
ری ی سال بود در ار کیک اغمان ول 
دوچرخه‌سواری بودم که گویازمین خیس بوده و من با 
دوچرخه از روی پله‌های انباری سر می خورم و دسته 
ترمزدر صور تم فرومی‌رود.مادرم آن‌قدر مضطرب 
می شود که به جای آن که من رابه د کتر برساند. به یک 
داروخانه می‌برد. آن‌جا به او می گویند به جای‌اين که 
من رابه بیمارستان ببرد تاروی صور تم بخیه بزنند و 
جایش باقی بماند. همین‌طور زخم رادائم پانسمان کند 
تاخودش جوش بخورد.حالا جای بخیه روی صور تم 
نیست اما وقتی می خندم همه متوجه یک چال عمودی 
روی صورتم می‌شوند !! 

# حرف اخر؟ 

#۶ #6 منتظر سویرایزهای من باشیدا! 0 


۵۲ گلا سے 





مصاحبه مپران احراری به بان انتشا رآلبوم «هاج و واج» 





سار رهام مهران احراری رابسیاری با آلبوم پنجم او باعنوان «منم می‌شم مثل خودت» می‌شناسند. وی پس از سه سال 


به تاز گی آلبوم تازه‌ای باعنوان «هاج وواج» رابه علاقمندان ار ائه داده‌است که البته تفاوت‌های فر اوانی بااثر 
قبلی‌اش دار د. همین موضوع باعث شد گفتگویی با خواننده اثر داشته باشیم که در ادامه آن‌رامی‌خوانید: 


تغییرنام آلبوم . _ 

پیش از این که نام «هاج و واج» رابرای البوم انتخاب 
کنیم.قرار بوداین اثر با نام «کنتاکت»(بر خورد) ار ائه 
شود امانه تر انه مجوز گرفت ونه اجازه‌دادند یک کلمه 
خارجی رابه عنوان‌نام | لبوم انتخاب کنیم به همین خاطر 
سوژ‌تر انه «هاج و واج» راشخصا به تر انه سراپیشنهاد 
داده بودم تابه دلیل عامیانه بودنش, ملموس تر باشد. 

تغییر در مر حله مجوز 
سال ونیم گذ شته بود و قرار بود شر کت طرف قراردادم 
امااین اتفاق رخ‌ندادودرضمن ۰ ادیماه‌سال۸۸البوم 
نیز با تغییرات اساسی مواجه شدابسیاری از تر انه‌ها( ۶ 
تران ه) که دقیقا نمی‌دانم به کدام علت مجوز نگر فتند و 
خاطر تر جیحا ر وی موسیقی وریتم‌هاتمر کز کر ده‌وقوی 
نبودن شعرها رابه ناچار قبول کر دیم.باهمه این اوصاف 
خوشحالم که «هاج و واج» در استارت اولیه فروش با 
استقبال خوبی مواجه شد. 
هز بنه‌ها ... 

هر گزبرای آلبوم‌هایم از هزینه کم نگذاشته‌ام 
هرچند که به دلایل گوناگون معتقدم هنوز به حق 
واقعی‌ام در جامعه موسیقی نرسیدم. برای «هاج و واج» 
در کن ار مبالغ تهیه قطعات وطراحی و چاپ اینسرت 
نزدیک به ۲۰میلی ون تومان‌هزینه کردم.ش ر کت 
ایران گام که پخش این اثر رابر عهده داشست., دستم را 
برای‌انتخاب‌اشعار وملودی‌هاباز گذاشت‌بود. آن‌ها 
می‌خواستند حدا کثر هزینه | لبوم از ۱۸ میلیون بیشتر 
ترانه‌هاو ملودی‌هاءاین هزینه به ۰ ۲میلیون رسید.من 
امسال حتما چند اجرای بسیار خوب داشته باشم. 

یکت ترانه بادو موزیک 

این مساله غریبی نیست که ترانه «هاج و واج» در 
آلبوم بادو موسیقی مختلف قرار داده شده است بلکه 
موزیک رابشنويم.مادوملودی و تنظیم بر ای این قطعه 
درنظر گرفتیم تابهترین راانتخاب کنیم.در پایان 
من یک ملودی رادوست داشتم و نیما نورمحمدی 
( | هنگس زاثر) ملودی‌دیگر راواز ان‌جایی که‌باهم به 
نتیجه نرسیدیم هر دو قطعه رادر البوم قرار دادیم. 


ارم ۳۶۲۱ 





بازسازی یکت تر انه ... 

تصمیم دارم تر آنه «منم می‌شم مثل خودت» رابا 
یک ورژن جدید والبته بسیار متفاوت از قطعه پیشین 
در سایت قرار دهم. فکر می کنم بازسازی این ترانه و 
شنیدن آن باموسیقی جدید برای بسیاری دلنشین 
باشد.به خصوص این که من‌اين ملودی جدید راهم 
بسیار می‌پسندم. 

طر احی دختر م... 

دخترم سپیده برای اینسرت ولیبل سی.دی 
طراحی بسیار زیبایی انجام داده‌بود.من آن طراحی 
رابه شر کت سپردم و موافقت آن‌هارانیز گرفتم. در 
کیش بودم که متوجه ارائه آلبوم شدم.وقتی آن‌راتهیه 
کردم بسیار متعجب شد م چون طر احی اینسرت کاملا 
تغییر کر ده بود. علتش رانمی‌دانم! توضیح درستی هم 
دریافت نکر دم. اسم سپیده به عنوان طر اح نوشته شده 
بوداماطرح, طرح او نبود! فقط این که سپیده تا مدت‌ها 
به خاطر این اتفاق با من قهر بود!! 

بخش اهواز و کد شی از ! 

همان‌طور که می گویید.روی آلبوم نوشته‌اند: 
پخش اهواز اما کد شیر از درج شده‌است. این هم یکی 
دیگر از اشتباهات فاحش بود که بسیار ناراحتم کرد. 
شر کت «اوای | ئین» شر کتی بود که در نهایت توانست 
مجوز آلبوم رابگیرد واز آن‌جایی که نمایند گی‌ شان در 
اهواز است.اصرار داشتند حتماشماره پخش خود را 
روی‌اینسرت بزنند. مخالفت من به‌این دلیل بود که‌این 
شبهه رابه وجود می آورد که گویا آلبوم به جزء تهران 
تنهادر اهواز پخش شده‌است. در نهایت. ان‌هاشماره 
پخش راروی اینسرت نوشتند آن‌هم با کد شیراز هر 
چند که قول دادند در تیراژ دوم ان را تصحیح کنند!! 





زهرا مکرم رفتاری 


«کایو لا»ر و ران‌دار شد 
«فر انسیس فورد کاپولا» 
که طی سال‌های اخیر در عر صه 
سینماجندان پر کار نبوده 
| ساخت رستوران چند میلیون 
دلاری‌اش راپس از گذشت 
۴سال به‌اتمام رسانده‌و قرار 
است تا ان رادر ماه‌جولای در 
گیسرویل کالیفرنیا افتتاح کند 
دراین رستوران تمام غذاهای مور د علاقه کاپولا از سر اسر جهان سر و می‌شود. 
درصدر منوی این رستوران» مرغ مخصوص کاپولا به چشم می خور د و در ادامه 
برخی غذاهای محلی و روستایی نیز وجود دارد. در بخش فست فود نیز همبر گر 
ذغالی و پیتزای مخصوص شهر ناپل ایتالیا نیز جلب توجه می کند. 
«فورد کایولا» که اخیر ادر عر صه سینما جه از نظر کار گر دانی و جه‌از نظر 
حضور در مطبوعات حضور کمرنگی داشته, در مصاحبه هفته گذ شته خود نیز به 
شدت از شتاب سینمای جهان به سمت فن آوری سه بعد ی انتقاد کرد و فیلم‌هایی 
که بر اساس این فن | وری ساخته می‌شوند رابسیار خسته کننده توصیف کرد. 
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در گفتگویی عنوان کر د:«نادر اثر منتشر نشده 
دارد ولی منتظریم بنیاد ناد ر ابر آهیمی به ثبت 
برسد ومنزلش به موزه وسر ای نادر تبد بل شود تا 
مااین | ثاررااز گوشه و کنار جمع آوری‌ودراختیار 
آ ار از ظررن ت الک رو دک می رما کد ر این اء می خر فده کین 
به کارهای فر هنگی علاقه‌منداست ومی خواهدازنادرابراهیمی حمایت کند 
می‌تواتد کمک egg ES a‏ 
رمان‌ها, تر انه‌هاء اشعار, تحقیقات. فیلمنامه‌ها و سخنرانی‌های وی راارائه دهیم.» 
به گفته همسر نادر ابر اهیمی قراراست زاين به بعد دوست ‌داران وی در روز 
تولد او که در فر وردین ماهاست دور هم جمع شوند. نادر ابراهیمی در شانز دهم 
خردادماه‌دوسال پیش در گذشت.ابراهیمی در ۱۴ فر وردین‌سال ۱۳۱۵ 
در تهران به‌دنیا آمد .اودر حوزه‌های شعر »اتان ,«رمانادبیات کود کان و 
نوجوانان, مستند. تحقیق و پژوهش فعالیت‌های ار زنده‌ای دارد. 
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محمد ر ضا لطفی و «شب جشمهایت را خواهد شست» 

فیلم مستند «شب چشمهایت راخواهد شست» ساخته محمد رضالطفی از 
سوی حوزه هنری به عنوان یکی از پنج فیلم برای اولین بر نامه سینمافر دادر سال 
۹نتخاب ونمایش داده شد.اين فیلم که تولید آن به سال ۲ وی کر ده 
دومین ساخته محمدرضا لطفی محسوب می شود که توسط یکی از شبکه های 
فرانسه خریداری و پخش گردیده‌بود. این فیلم در تاریخ ۰ اخردادساعت ۱۶در 
سالن شهر قشنگ سینما | زادی به نمایش در آمد ویس از آن جلسه نقد و بررسی 
فیلم ها در سینما بر گزار گر دید که امیر پوریا به عنوان منتقد در این جلسه حضور 
داشت.لطفی در ابتدای جلسه در گذشت محمد ر ضااعلامی کار گر دان سینمارا 
تسلیت گفت و عنوان کرد که ایشان هم قرار بود در این جمع حضور داشته باشند 
وبه دیدن فیلم من بيایند ووقتی که روز جمعه خبر فوت ایشان راشنیدم حسابی 
شو که شدم وهنوز هم در شو ک هستم.جای او در میان ما خیلی خالی است. این 
جلسهباپرسش‌هایی از سوی منتقد میهمان امیر پور یاو حاضرین ادامه پیدا کرد 
و در ساعت ۱۹ پایان پافت. 


انتقاد مشایخی از سینما 
بازیگر پیش کسوت و 
قدیمی سینمای ایران به 
تا ز گی در گفت وگویی رز 
روند سینمای ایران در 
توجه به برخی از افراد 
خاص انتقاد کر د.مشایخی 
گفت:«این روزها ما با یک 
معضل عجیب هم در 
بازیگر ی مواجه شدیم ما کارگردانان عذه‌ای پیرمرد وپیرزن که هیج اطلاعی 
راجع به عرصه بازیگری ندارند راوارد این عر صه می کنند که | کثرشان هم کار 
کمدی انجام می دهند و طرف فقط بلد است یک دیالوگ رابگوید و آن‌رادر هر 
کاری هم تکرار می کند و دستمزدهای آنچنانی می گیر د. 
به نظر شما این به دور از انصاف نیست که ماافر ادی مانند مر تضی احمدی را 


کسی سراغش رانگیر د یا افر ادی مثل داریوش اسدزاده...» 

مشایخی‌همجنین دربخش دیگری از مصاحبه خود گفت:«اگر بازیگری 
چهره زیباداشته باشد به خودی خود ش برای او نقطه قوت محسوب نمی شود 
نباید صرفاروی چهره تکیه کند اماما انه برع ازستاره‌های ها ضر فا به 
چهره‌شان اکتفا می کنند و هیچ گامی برای افزایش وبالا بردن توانایی‌هایشان 
برنمی‌دارند .یک بازیگر مانکن نیست که صر فا با تکیه بر زیبایی‌اش مر دم او را 
ببینند بلکه بايد مردم راغرق در توانایی‌های ذاتی‌اش بکند.» 


ساخت «چشم» توسط جمیل رستمی 

«جمیل رستمی» پیش تولید فیلم سینمایی «چشم» راشروع کرد و حضور 
«مهدی احمدی» نیز در اين پر وژه قطعی شده است. 

«چشم» سومین ساخته این کار گردان است که بافیلم اولش «مرثیه برف» 
سیمرغ بلورین بهترین کار گردانی را از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گرفت. 

«چشسم» یک فیلم کاملا شهری است و داستانی اجتماعی دار د که بر اساس 
فیلمنامه شاهد سلطانی | زاد و حمید سلیمی ساخته می شود. 

این فیلم عاشقانه. روایت گر تفاوت‌های دیدن ونگاه کر دن است وحکایت 
لحظه‌هایی که از دست می روند و هر گز باز نمی گر دند. 

پیش‌بینی می شود فیلمبر داری فیلم سینمایی «چشم» از اواخر خر دادماه‌با 
مدیریت شایور پورامین آغاز شود. 





ملاقات د ختر لبنانی با رونالدو 

فیلم سینمایی «شماره »٩‏ به 

کار گردانی محمد حسین لطیفی 

دربرزیل ولبنان فیلمبرداری 

می‌شود. منصور سهراب‌پور 

تهیه کننده «شماره »٩‏ هفته‌های 

اخیر سفرهایی به چند کشور برای 

انجام مقدمات تولید این پروژه 


es‏ .محمد حسین لطیفی برای کار گر دانی این فیلم قر ارداد دارد وبه 
زودی با شروع پیش تولید به گر وه ملحق می شود. «شماره »٩‏ سر گذشت د ختر 
بچه لبنانی است که چون خو ب فو تبال بازی می کند به رونالد ومعر وف شده‌است. 
مواجهه او بار ونالدو که به عنوان سفیر صلح در فلسطین اشغالی حضور یافته 
اجر فان رابرای دشتر که رقم ی زند. رونالدوستازهقوتبال برزیلی ر و 
بازی می کند.محمد حسین لطیفی فیلمهای سینمایی «ر وز سوم». «دختر ایر ونی». 
«سرعت». «خوابگاه دختران» و «توفیق اجباری» را کار گر دانی کر ده است. 
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خاطرات یک روزنامه فروش 
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دوستان مهربانم! حالا می‌خواهم قصه‌ای برایتان 
تعریف کنم که شنیدنی و جالب است. با من به 
سال‌های پس از ۱۳۳۲ بیایید یعنی به روز گاری که 
کودتا شده بود و روزنامه‌های ملی و مردمی را توقیف 
کرده بودند بنابراین روزنامه فروش‌ها بیکار بودند. 
در چنین اوضاعی. من و دوستانم به بازار نوروز خان 
می‌رفتیم تا از انبارهای کاغذ, نشریات و کتاب‌های 
باطله بخریم و بفر وشیم. 

در یکی از روزهای ۸ TY‏ من و رفیع 
تر که به انبار حاج عباس کاغذچی رفتیم و بیش از 
ا ا ودار له وف اند 
باطله و مقدار زیادی عکس و پوسترهای قدیمی 
هنرپیشه‌های خارجی و داخلی را به قیمت کیلویی 
سه ریال خریدیم و همه را بار اتوبوسی کردیم که 
به اصفهان می‌رفت. 

هفت صبح بود که به مقصد رسیدیم و بارهای 
خودمان را روی درشکه‌ای کردیم و به خیابان چهار 
باغ رفته آنها را در قهوه‌خانه آقا رسول گذاشتيم 
که پاتوق همیشگی روزنامه فروش‌های تهرانی بود. 
پس از جا دادن بارهای خود در انباری قهوه‌خانه و 
خوردن صبحانه, به چهار باغ رفتیم در آنجا یکی از 
دوره گردهای فوق‌العاده فروش را دیدیم و با هم چاق 
مات کدی ارا کار و کسی ودی اراھ 
بود و به ما پیشنهاد کرد که باطله‌های خودمان را 
کار وباط او فر رل کردم و تار کد غصر 
مشغول فروش شویم. 

باری... آن روز تا تاریکی هوا فریاد کشیدیم و 
روزنامه و مجله و کتاب باطله فروختیم که البته 
فروش خوبی نبود و ۲۲ تومان و شش قران شد 
که نصف درامد را به صاحب بساط دادیم. فر دا 
تصمیم گرفتیم به شیراز برویم شاید بتوانیم چیزی 
نفروشیم. ساعت ٩‏ ضنیح ائونوس اه د در پسن از 
پیمودن دو سوم از مسیر. اتوبوس داخل دست انداز 
افتاد و پولوس برید. قرار شد به روستایی که در دو 
کیلومتری آنجا بود برویم تا پس از تعمیر اتوبوس. 
دنبال‌مان بیایند و به راه‌مان ادامه بدهیم. 

ما بیست و سه نفر بودیم و به روستایی رفتیم 
که در جند کیلومتری تخت جمشید بود. وارد 
قهوه‌خانه‌ای شدیم. قهوه‌چی که انتظار این همه مسافر 
را نداشت. با نان و پنیر و ماست از ما پذیرایی کرد. 
شب را روی زیلو خوابيديم. فردایش ساعت دو بعد 
از ظهر اتوبوس آمد و سوار شدیم و ساعت شش از 
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این ماجرای جالب را بخوانید تا دریابید بحت چطور در خانه رامی زند 
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زیر دروازه قرآن گذشتیم. 

وقتی که از اتوبوس پیاده شدیم, به مسافر خانه‌ای 
که پاتوق ما بود رفتیم و خواستیم چیزی بخوریم 
که دیدیم هیچ پولی نداریم. به رفیع گفتم برویم 
ساعتم را بفروشیم تا پول مختصری به دست بیاوریم 
وامروزمان را بگذرانیم. 

باری... به خیابان رفتیم و پس از کمی جست وجو 
وارد ساعت فروشی شیکی شدیم. صاحب انجا همین 
که ساعت من را دید. آن را از دستم گرفت و با دقت 
نگاهش کرد و چشمانش برق زد و پرسید: 

اینو چند می‌فروشی؟ 

گفتم: هرچی قيمت‌شه بده. 

او دوباره به ساعت نگاه کرد و گفت: 

- صد تومن خوبه؟ 

من که ان ساعت را قسطی به هشتاد تومان 
خریده بودم, فکر کردم مرا مسخره می کند بنابراین 
گفتم: حاجی چرا شوخی می‌کنی؟ گفت: 

-من با تو شوخی ندارم... صد و بیست تومن بدم. 
راضی میشی که بفروشی؟ گفتم: حاجی من اومدم 
ساعتم رو بفرشم ولی تو داری سر به سرم میذاری. 
گفت: من بیشتر از صد و پنجاه تومن نمی خرم. 

با خودم فکر کردم که شاید دارد راست می گوید 
بنابراین گفتم: این ساعت بیشتر از این‌ها می‌ارزد. او با 
دست‌پاچگی گفت: آخرش صد و هفتاد تومن می‌خرم. 
من که از این معامله خیلی خوشحال شده بودم. گفتم. 
با این که داری سرم کلاه میذاری, اشکالی نداره 
می‌فروشم. چون به پول احتیاج دارم. او خوشحال شد 
وهفت عدد اسکناس ده تومانی به من داد و گفت: 

- بقیه‌شو فردا بهت میدم... ضمنا اگه ناراضی 
هستی, فقط تا فردا می‌تونی معامله رو به هم بزنی 
وگرنه معامله تمومه. گفتم: باشه... و از ساعت فروشی 
بیرون آمدیم. رفیع تر که گفت: 

جرا هفتاد تومن داد؟ مگه ساعت رو به صد و 
هفتاد تومن نخرید؟ گفتم: خب شاید پول نداشت. 
مگه نشنیدی گفت فردا بیا تا بقیه شوبدم؟ 

رفیع گفت: وقتی که از دخلش پول در آورد. دیدم 
که کلی پول توی دخل بود. گفتم: فکرشو نکن. فعلا 
خوشحال باش که هفتاد تومن داریم. 

خلاصه... غذای مفصلی خوردیم و فردایش در 
غرب خیابان زند بساط کردیم و تا ساعت دوازده 
بیش از صد تومان فروش کردیم و پس از ناهار. 
دو سه ساعت استراحت کردیم و دوباره مشغول 


ارو ۳۶۲۲ 





فروش باطله‌ها شدیم. جوانان شیرازی ما را دوره 
کرده بودند و کتاب‌ها و پوسترها را به قیمت خوبی 
از ما می‌خریدند و پس از سه ساعت. ۳۵۰ تومان 
فروش کردیم. بعد به طرف ساعت فروشی رفتیم تا 
بقیه پول‌مان را بگیریم. فروشنده با دیدن من. سلام 
علیک گرمی کرد و ده عدد اسکناس ده تومانی به 
من داد و به شاگردش گفت برود و دو لیوان شربت 
بهار نارنج برای ما بیاورد. کمی بعد جوان بیست و 
هاش eels‏ 
خوش و بشی کرد و از او پرسید: این آقایان کی 
هستند؟ فروشنده گفت: ساعت خوبی به قیمت صد 
و هفتاد تومان از اینها خریده‌ام... بعد ساعت را به او 
نان داد ان جوان گفت: این ساعت بیشتر می‌ار زد. 
فروشنده گفت: اگر محل عمده فروشی ساعت را 
پیدا کنم. یک دوجین می‌خرم. 

من گفتم: اين ساعت را از فروشگاه اسماعیل 
زمردیان. در خیابان فردوسی. مقابل ساختمان نیمه 
کاره اپرا خریده‌ام. آن جوان گفت: حاجی می‌خوای 
سفارش بدم برات از تهرون بخرن و بفرستن؟ او 
گفت: نه... خودم جند روز دیگه میرم تهرون و 
نمایندگی این ساعت رو پیدا می کنم. 

من و رفیع تر که کمی نشستیم و وقتی که خواستیم 
ویو آن رات هه که ام على اف برد اما 
بیرون امد و قدم زنان به طرف مسافرخانه رفتیم. 
تا ا 
سفارش می کنم جای بهتری بهتون بده و کرایه 
ارزون‌تری بگیره. 

آن روز چند ساعتی با علی آقا گردش کردیم و 
سینما رفتیم و خوش گذشت. فردایش در اطراف 
شاه چراغ بساط کردیم. فروش خوبی هم داشتیم ولی 
پاسبانی امد و گفت بساطمان را جمع کنیم. من و 
رفیع تر که با او مشغول جر و بحث شدیم و پاسبان 
کید 6 کیان مداق غل 
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پاسبان با دیدن او خواست احترام نظامی بگذارد 
ولی علی اقا بغلش کرد و چیزی زیر گوشش گفت. 
پاسبان لبخندی زد و رفت. از علی اقا پرسیدم: 
میدم وگرنه مزاحم میشن. به اينم گفتم شما رو ول 
کنه تا بعدا بهش حق و حساب خوبی بدم. 





از علی آقا تشکر کردم و مشغول فروختن باطله‌ها 
شدم. پس از تاریکی هوا بساط‌مان را جمع کردیم و 
تا نیمه شب در حافظیه و سعدی و بابا کوهی مشغول 
گرذش شدیم. وقتی که به مسافر خانه بر گشتیم و 
داشتیم برای خواب آماده می‌شدیم. در اتاق ما باز شد 
و یک نفر با لباس شهربانی و درجه ستوان یکمی وارد 
اناق د عاج ساعت فروتی و مدير مساق شاه 


هم آمدند. به ستوان نگاه کردم و از تعجب مات و 
مبهوت شدم. او همان علی اقای خودمان بود. من 
و رفیع داشتیم نگاهش می کردیم و نمی‌دانستیم چه 
بگوییم که حاجی ساعت فروش مرا بغل کرد و مانند 
پدری مهربان بوسید و گفت: 

پسرم! تو زندگی من و چند کاسب دیگر را از 
ورشکستگی نجات دادی. 

تعجب من و رفیع بیشتر شد. با خودم گفتم این 
دک جه د اسای امست ‏ اعنی اقا از زود وله 
من نگفته بود که افسر شهربانی است؟ من چطور 
چند کاسب معتبر شیرازی را از ورشکستگی نجات 
داده‌ام..؟ این سوال‌ها با سرعت از ذهنم گذد ست و 
خواستم حرفی بزنم که در باز شد و مردی با لباس 
رک و مک که تس کته رن 
خدایا امشب چه خبر است؟ چرا اینها نیمه شب به 
مسافر خانه آمده‌اند؟ 

"7 آقا که مرا در گردابی از سوّال می‌دید. گفت: 

_جناب سر گرد رئیس آ گاهیه و من معاون ایشون 
هستم. ابراهیم جان! تو کمک بزرگی به | گاهی شیراز 
کردی. 

گفتم: تو رو خدا یه خورده توضیح بدین و بگین 
جریان جیه... سر گرد گفت: ما مدت‌ها بود که دنبال 
باند بزرگی بودیم که دزدی‌های کلان می کردن ولی 
هیچ سر نخی نداشتیم. تو باعث شدی رد اونا رو تو 
گمرک شیراز و بوشهر و تهرون بگیریم و این باند 
بزرگ رو شناسایی کنیم. چند ماه پیش هم اعلام 
کرده بودیم که اگه کسی واسه شناسایی این باند به 
ما کمک کنه, جایزه خوبی بهش میدیم بنابراین پس 
فردا بیا آگاهی و جایزه‌تو بگیر... 

جناب ستوان! شما هم به همه مالباخته‌ها خبر 


نشیم کا ھن فر امان سالن اعات اا 

بعد بامن و رفیع تر که دست داد و همراه معاونش 
یعنی علی اقا و حاجی ساعت فروش بیرون رفت. 
مدیر مسافر خانه با اشتیاق به چشم‌های من نگاه 
کرد و گفت: 

-تا وقتی که توی این مسافر خونه هستین» مهمون 
منین و شام و ناهار و صبهونه هم براتون مجانیه. 
جایزه میدن؟ چرا یه توضیح درست و حسابی بهم 
نمیدین؟ مدير مسافرخانه که اسمش اقای قانع 
بود. لبخندی زد و گفت: به‌زودی خودت می‌فهمی 
که تصادفاً چه کار مهمی کردی. حالا بخوابین و 
استر احت کنین. 

فردای آن روز آقای قانع صبحانه خوب و مفصلی 
خوردیم و به ساعت فروشی حاج مرتضی رفتیم. او 
با روی باز از ما پذیرایی کرد و به من و رفیع دو 
عدد ساعت مجی امگای زیبا هدیه داد. مخم سوت 
بازارهای امر ان وجود دات وه ار ومان في اتید 
من و رفیع از او بسیار تشکر کردیم. او به هر یک از 
ما دو بسته دیگر داد و گفت: اينم یه کادوی ناقابله... 
او را بوسیدم و به مسافرخانه بر گشتیم و بسته‌ها را 
باز کردیم. دو قواره پارچه فاستونی فرد اعلا بود که 
در استر بیچیده شده بود. خیلی خوشحال شدیم و 
خدا را شکر کردیم که در آن روزهای کسادی کار و 
بی‌یولی. به ما نظر کرده بود و جیب‌های‌مان پر شده 
بیاد. گمان کنم باهاتون کار داره. حالا با من بیاین 
دفترم و چایی بخورین تا ستوان بیاد... با او رفتیم و 
داشتیم جای می‌خوردیم که ۶ 3 امد و گفت: 
امروز ناهار مهمون من هستین. اگه کاری ندارین: 
بریم تاضمن خوردن ناهار. ماجرای ساعت رو بر اتون 
تعریف کنم و بگم چطور شد که به ساعت فروشای 

دنباله ماجرا در شماره اینده 


۸49۶۹ 


۲ ۳ 
۰ 
و ناگهان... عشق 
es‏ 

CT TTS 
ضمن اینکه ۲۷ روز بعدی بهترین مجال نصیبم‎ 
شد تا انقدر به نیلوفر محبت کنم که او هم عاشقم‎ 
۱ 
به اجبار. که عاشقانه ازدواج می کردیم و... اما‎ 
قصه هنوز ادامه داشت؛ درست یک روز مانده‎ 
بود به شب عروسی که پدرم و عمو فرهاد بر‎ 
سر سهم‌الارثی که از پدربزرگ خدابیامرزم باید‎ 
نصیبشان می‌شد و سالها آن ارثیه - به خاطر‎ 
اختلافاتشان - دست نخورده باقی مانده بود. با‎ 


یک دهم ثروتشان هم نمی‌شد. اما اختلافشان به 
از 
دیگری دارد زرنگی می کند! این بود که کمتر از 
۴ ساعت قبل از مراسم ازدواج و ۴ ساعت بعد 
از عقد. دو دستور برای من و نیلوفر رسید. 

«حق ندارین با هم ازدواج کنین...» 

این بار اماء هم من تجربه داشتم و هم نیلوفر؛ 
غروب شب قبل از عروسی بود که توی خیابان 
ولیعصر و زیر درختان درهم گره خورده قدم 
می‌زدیم و صحبت می کردیم. نیلوفر پرسید: 
«یعنی باید عشقمان را فراموش کنیم؟ یعنی 
دوباره همه چی تمام شد؟» 

نگاهش کردم. زل زدم توی چشمانش تا 
خوب منظورم را بفهمد. و به آرامی گفتم: «فقط 
بگو هستی یا نه؟» منظورم را فهمید و گفت: «به 
تا دی مر ول ری مر 
تو که یک عمر راحت بودیم. بتونیم با مشکلات 
کنار بياییم ؟» خندیدم و گفتم: «فکرش را کر دم؛ 
اگر آپارتمان اهدایی بابای من به تو و ماشین 
اهدایی عموفرهاد به من. جفتشون رو بفروشیم. 
شاید بتونیم یک گوشه‌ای از این مملکت راحت 
یی مرها 

نیلوفر خندید و گفت: «قرارمان فر دا صبح. 
ولی امشب تا جایی که می‌تونیم باید پول جمع 
کنیم. من هرچی سکه و طلا توی خونه دارم 
برمی‌دارم 9...( 

گفتم: «منم همینطور همه چیزای قیمتیمو 
جمع می کنم؛ قرارمون فردا صبح توی 
فر ود گاه. 


ای ماج 
ا 
7 7۶۱۷ 


E تا‎ 

این مملکت دوتایی بی خبر از همه یک زند گی 

می‌افتیم. می‌خندیم و دوتایی می‌گوییم: «گور پدر 
ارث 9 میراث... گور يدر یول...» 


ءاد 
صبد 
7 





چە سعادتی 


اد انحام و طبفه دا 


لا است‌و چه سر گر هی از کار جهن 


مه 


۱ 


بگذاری داز روز ولادتش آغاز کنم...روزی که 
چشم‌های زیبای ش رابه روی این دنیای سر شار از 
زشت وزیبا باز کرد. آن روزها من هنوز نوجوان بودم 
زیرادر پانزده‌سالگی ازدواج کردم.همسرم‌مردی 
موّمن وساده‌دل بود که نزدیک شهربانی کرمانشاه 
د کان کوچکی داشت. با من مهربان بود و به سختی کار 
می کرد تا آسایش مراتأمین کند.روزی که ابوالحسن 
نازنینم متولد شد. کوشش‌هایش رادو چندان کرد. 

وبالاخره‌یکی از غروب‌های زیبای بان بود و 
بانگ خوش اذان عطر آرامش‌بخش خود رابه گوش 
جانم می‌رساند که ابوالحسن متولد شد وخا کوچک 
مادرروشنایی وشادی غرق شد.پدرش سر از با 
نمی‌شناخت. همه با شگفتی به او نگاه می کر دند.بویی 
خوش می‌داد. نگاه بسیار معصومش مهربان بود. مثل 
بچه‌های دیگر گریه نمی کرد و از همان نخستین روز 
ولادتش نشان داد که پسری کم زحمت و باهوش و از 
خود گذشته است. 

کم کم بزرگ شد وافراد فامیل که‌او را بسیار 
دوست داشتند. دنبالش می |مدند و پسر کم رابا خود 
به گردش ومیهمانی می‌بر دند ولی او خوش‌تر داشت 
که با عمویش به مراسم سو گواری امام حسین (ع) 
برود. عمویش هم که متوجه اشتیاقش شده بود. او 
رامی‌بردوبر اسب می‌نش‌اند ونقش شهید خردسال 
عاشورارا به او واگذار می کرد. 

سال ۱۳۳۹ بود که به مدرسه رفت. همان روزهای 
اول حادثه‌ای روی داد و دستش به شدت سوخت. همة 
مانگران بودیم ولی اوبازبان کو کانه‌اش مارادلداری 
می‌داد و می گفت: چیزی نیست... 

وقتی که او رابه بیمارستان بر دیم. حتی د کتر هم از 
رفتار و صبر او شگفت زده شد. 

او هنوز کودک بود که صاحب برادر و خواهری 
به نام‌های قاسم و ناهید شد. ما منتظر بودیم مثل همه 
بچه‌ها حسودی کند ولی نه تنها هر گز حسادتش را 
ندیدم,بلکه پیوسته مرآقب برادر و خواهرش بود ومن 
می‌توانستم با خیالی آسوده آنها را یه ابوالحسن بسپارم 
و گاهی دنبال کارهایم بر وم. 

وضع مالی ما چندان خوب نبود ولی 
هر طور که بود. پدرش هر روز مقداری 
پول تو جیبی به ابوالحسن می داد تا پیش 


۵۶ 






رکالا صل سک کی 


کی 







شهین سرکانی 


سرگذشت شهید ابوالحسن باری 
بر اساس گفته‌های مادرش 


E 
خودش ناهاری بخرد. کلاس پنجم دبستان بود که‎ 
متوجه شدم هر روز مقداری نان در کیفش می گذارد‎ 
وبا خود به مدرسه می‌بر د. او چنان داناو متین بود که‎ 
E عجانت کتعیدم بیرستو اننقانها رآ‎ 
می گذارد البته می‌دانستم که زیر این کارش قصه‌ای‎ 
نهفته است. مدتی گذشت. از مدرسه بر گشت. من در‎ 
حياط بودم و لباس می‌شستم. با شادی سلام کرد و به‎ 
اتاق رفت. کمی بعد صدای خندة شادمانة خواهرش‎ 
راشنیدم.رفتم ببینم چه شده است. ناهید رادید م‎ 
که‌عروسکی در آغوش داردوروسری‌سورمه‌ای‌با‎ 
گل‌های‌سرخ وبرگ‌های سبز سرش کرده‌است.با‎ 
تعجب نگاهشان کردم.می دانستم که مدت‌هابود که‎ 
ناهید عروسک می خواست ولی پدرش نمی توانست‎ 
آن رابرایش بخرد. از خودم پرسیدم این عروسک‎ 
وروسری‌از کجاآمده‌است؟ ناهید متوجه‌نگاه‎ 
پرسش گرانة من شد و گفت:‎ 

-مامان!اینا رو داداش جون برام خریده. گفتم: چه 
عروسک قشنگی! چه روسری خوشگلی..! رویم نشد 
پیزسم پولش از کجاف راهم شدهاست.آیوالحسن این زا 
فهمید و با افتخار گفت: 

نگران نباش مامان! پول های توجیبی 
خودم وجمع کردم وایناروواسه ناهید 
خریدم. 

پرسیدم:یعنی پول‌ها توبر ای خودت 
خرج نمی کر دی و این مدت تو مدرسه 
گشنه بودی ؟ لبخندی زد و گفت: 

_نه‌مامان. گشنه نبودم.هر روز با 
خودم نون می‌بر دم وبه جای ناهار 
0 

اشک در چشم‌هایم حلقه 
So‏ 
چە روح بز ر گی دارد! 


برایش چه سرنوشتی رقم زده‌ای؟ می‌دانم که تو برای 
چنین بند گانی برنامهٌ خاصی داری... طر ح تو برای 
ابوالحسن من چیست؟ خدایامر اببخش. طرح تو هر 
چه که باشد. راضی هستم. 

روزها و هفته‌ها و فصل‌ها گذ شتند و ابوالحسن به 
دبیرستان رفت. تا سال سوم همه چیز به خوبی سپری 
شد.سوم دبیرستان را که تمام کرد. گفت دیگر به 
مدرسه نمی ر ود. 

_ابوالحسن جون چرامی خوای تر ک تحصیل 
کنی؟ 

-تو مدرسه جیزای بد به مایاد میدن. مدیرمون 
ساواکیه. من ترک تحصیل نمی کنم. می خوام درسم 
رو جایی دیگه بخونم. 

اج 

بین هر جم: 

بنابراین به عقیده‌اش احترام گذاشتیم و پدرش در 
پاساژ طلوع کرمانشاهبرایش دکانی با کرد ومشفول 
کاسبی شدولی کاسبی برایش بهانه بود و مخفیانه 
فعالیت‌هایی می کرد. من مادرش بودم و مادرها 
همیشه نگران فرزندان خود هستند. می‌دانستم 
کارهایی می کند که خطر آفرین است. یکی دو بار هم 
چیزهایی در لفاف ه به او گفتم.هر بار بامهربانی لبخند 
می‌زدو می گفت:مامان غصه نخور. همه جی دست 
خداس. تو که نمی‌خوای من جزو یزیدی‌ها باشم ؟ من 
هم می گفتم: رضایم به رضای پرورد گار. 

روزی به پدرش گفتم:ابوالحسن بزرگ شده و باید 
ازدواج کنه. گفت: باهاش حرف بزن. اگه مخالفتی 
نداشت. دنبال یه دختر خوب بگرد. 

صبح روزی که داشت سر کارش می‌رفت. 
صدایش کردم و گفتم: 

-مادر جان! تو دیگه مرد بزرگی شدی... اگه اجازه 
میدی بر ات بریم خواستگاری. 

سرش را زیر انداخت و گفت: 

-هرچی شما صلاح بدونین. 

از شادی در پوستم نمی گنجیدم 
وهمان روز دست به کار شدم. 
از این طرف شهر به ان طرف 
شهر می‌رفتم و دنبال دختری 
می گشتم که با روحیةّاو مناسب 




















باشد. سال پنجاه‌و هفت بود. 









بی آن که مرانگاه کند, به دور دست‌ها خیره شد و 
گفت: 

_مامان!خودت می‌دونی که این روزااوضاع کشور 
به هم ريخته و باید قاطی جریانی بشیم که به شرف 
دینی وعلاقة میهنی‌مون مر بوط میشه...وقت برای 
جشن و ازدواج و اين‌جور حرفا زیاده. 

باز هم در برابر عقیدة اوسکوت کردم چون 
می‌دانستم از من بهتر فکر می کند.یادم‌هست که 
بهمن ۵۷بود. تظاهر ات و شور و غوغادر کر مانشاه‌بالا 
گر فته بود. صبح دهم بهمن بود که تظاهر ات بزر گی راه 
افتاد و ابوالحسن هم قاطی جمعیت بود. نگر انش بودم. 
رفتم پیدایش کنم.به جایی رسیدم که مردم داشتند 
مجسمة شاه را پایین می کشیدند. ابوالحسن را دیدم 
که وسط میدان روی یک بلندی رفته بود و مردم را 
تشویق می کرد. بعد در میان فشار جمعیت اورا گم 
کردم و ناچار به خانه بر گشتم. 

ولی شما خوب می‌دانید که مادر هر چه هم که 
ایمان‌داشته‌باشد,باز مادراست.تاصبح پلک بر 
هم نزدم. صحنهة تیر آندازی‌هایی که به طرف پسرم 
شلیک می‌شد. جلو چشمم بود و آه می کشیدم. 
نمی‌دانید جه شب سختی بود. شبی دراز بود که انگار 
نمی خواست صبح شود ولی سر انجام خر وس سحری 
اوازش راخواند ومزده‌داد که صبح امده‌است. 
ناگهان دلم روشن شد که‌ابوالحسن زنده‌است و 
خواهد آمد... با شوری وصف نایذیر بساط صبحانه را 
فراهم کردم و چشم به راهش ماندم. ساعتی گذشت 
واوبانوری که در چهره‌اش بود. آمد. مرادر آغوش 
کشید. سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و اشک ریختم 
و گفتم: 

_-اخه مادر جان کجابودی؟ 

-نگران شدی ؟ منوببخش. نمی تونستم بیام. شاید 
اگه میومدم خونه. هیچوقت به اینجا نمی‌ر سیدم و از 
ساواک سر در میأوردم. 


ای ما ماج 
SEE‏ 


روزهاگذشت وانقلاب پیر وز شد. باخودمان 
فکر می کردیم حالادیگر می‌توانیم آسوده‌باشیم 
ولی نا گهان جنگ تحمیلی شر وع شد و تقر یباهر روز 
جنگنده‌های دشمن. کر مانشاه را بمباران می کر دند. 
روزه ای وحشتناکی بود.روزی نب ود که پیکر پاک 
کسی با انفجار بمب‌ها و راکت‌ها پاره پاره نشود. روزی 
آوالحسسی ژوفتر آزهمیشه یه خانه امد کار حون 
نشست و کمی به ماهی‌های قر مز نگاه کرد. آبی به 
صورتش زد و پیش من آمد و کنارم نشست. چند ثانیه 
در سکوت گذشت. سرانجام گفت: 

-مادر جان! باید بر م. 

دلم فرو ریخت و پرسیدم:عزیز دلم می‌خوای کجا 
بری؟ گفت:قصر شیر ین و اهواز و | بادان ویر ان شدن... 
نمیشه دست روی دست گذاشت. باید برم جبهه. 

گفتم: من به تو افتخار می کنم. برو خداپشت 
وپناهت ولی‌یادت باشه یه مادر داری که همیشه 
چشمش به دره که بر گردی. 

ورفت.دوماه‌هیج خبری از اونداشتم. لحظه‌ها 


رادر سکوت و به‌سختی سپری می کر دم. دم به دم 
چشمم به در بود و گوشم به کوچه تااگر صدای پایش 
راشنیدم.به پیشوازش بروم...وروزی آمد. امدنش 
راحس کردم. چند لحظه پیش از امدنش ناگهان از 
جاپریدم و به کوچه رفتم. بعد قامت مردانه‌اش رادر 
لباس رزم دیدم که دارد می آید. خودم رادر آغوشش 
انداختسم. انگار اوماد ر بود ومن فرزندش,. چه لحظة با 
شکوهی بوداساعتی کنار هم نشستیم و در سکوت با 
هم حرف زدیم. بعد گفت: 

-خیره؟ 

-آره... خیره. 

رفتیم و فهمیدم خیر در نظر او شهادت است. 
محمد رضا شهید شده بود و مادرش مثل کوه ایستاده 
بود و به ما که گریه و بی تابی می کر دیم.دلداری‌می‌داد. 

-مادر محمدرضارودیدی؟دلم می‌خواد توهم 
مثل اون باشی. 
نگه‌داره. 

-درسته... من نمی خوام دستی دستی خودم رو 
به کشتن‌بدم.دوست دارم زنده‌باشسم وبه اسلام و 
کشورم خدمت کنم. ولی جنگه... نمیشه چیزی رو 
پیش بینی کرد. یادت باشهاگه خدا خواست و شهید 
شدم غصه نخوری... مادر محمد رضا رو دیدی؟ توی 
حیاط جند تا دیگ بار گذاشته بود و می گفت امر وز 
عر وسی محمد رضاس. 

گر جه حرف‌هایش روی من اثر خوبی گذاشت اما 
و به بغضی غلیظ تبدیل شد. چند روز بعدلباسش را 
پوشید و مرا بوسید و گفت: 

-دارم میرم. یادت باشه بهت چی گفتم. شیون 

-ابوالحسن جان! جرا از این حرفا میزنی؟ تو میری 
وبرمی گردی. 
در آب انداخت و گفت: 
جی دوست داری؟ 

پلند شد و دستم رابوسید و مویم رآبویید و رفت. تا 
کوچهدنبالش دویدم.یازده بان ٩۵بود.‏ ماه تولدرش 
بود. دلم خیلی گرفته بود. رفتنش را نگاه کردم و وقتی 

-بر گردی ها... برات اش می‌پزم. 

سرش رابر گرداند وبه چشم‌هایم خیره شد و 
گفت: 

_پی ازداغ یادت نره...از اون آش‌هایی بیز که مال 
پشت پاس. 


همان لحظه مشغول فر آهم کر دن موادی شدم که 
برای‌پختن آش لازم بود. تاوقتی که آش پخته شد 
با کسی حرف نزدم و سر خودم را با پخت و پز گرم 
کردم و مدام در دلم بااو حرف زدم. آن نگاه اخرش... 
آن ن‌گاه چه ن_گاه عجیبی بودا هر گز آن رافراموش 
نمی کنم.... ظهر شد و نیامد. ناهار بچه‌ها رادادم و 
سهم خودم واو را گوشهای گذاشتم ولی عصر شد و 
نیامد و شب شد. صبح شد. ظهر شد... روزها گذشتند 
و نیامد. سیزده روز از رفتنش گذشته بود. به پشت بام 
رفته بودم و افق رانگاه‌می کردم. پرنده‌های مهاجر 
داشتند می‌رفتند. درست مثل روزهایی که ابوالحسنم 
داشت متولد می‌شد. به آنهانگاه کردم و خواستم 
بپرسم از جگر گوشه‌ام چه خبر؟ ولی ترسیدم خبری 
بدهند که بوی فراق داشته باشد. فقط نگاهشان کردم. 
فقط انتظار کشیدم. انتظاری که می گویند از احتضار 
سخت تر است. 

چند روز بعد زنگ زدند. شتابان رفتم و در راباز 
کردم. آقای شعبانی. یکی از همر زم‌های اورادیدم. 
سلام کرد وحالم راپرسید و کمی این شاخ آن شاخ 
کرد. گفتم: 

_آن خبر سرخ را بده... طاقتش رادارم. 

-رفت پیش خدا. 

یاد سفارش ابوالحسن افتادم و خودم رانباختم. 
منتظر شدم خلوتی پیدا کنم تا خون گریه کنم. یک 
هفتة تمام این فرصت راپیدانکر دم. برایش مر اسم 
باشکوهی گرفتند و روز آخر برایم تعریف کر دند که: 

بیست و چهارم آبان شهید شد. قبل از شهادتش 
کم غذا می‌خورد و کم می‌خوابید. همه‌مون توی سنگر 
بودیم ورفت و آمد تانک‌های دشمن رو می‌دیدیم 
ولی کاری‌از دست‌مون بر نمیومد. تااین که شهید 
ابوالحسن گفت:این‌جوری‌نمیشه.باید کاری کنیم. 
پرسیدیم: چکار کنیم؟ گفت: شب که شد. یواشکی 
میریم وسرراه تأنک‌های دشمن مین می کاریم... 
کار سختی بود.ایمان و جر ات زباد می خواست. شبی 
که شهید ابوالحسن با جند تااز دوستاش رفت.مثل 
دم اسب بارون می‌بارید. سرما تا مغز استخوون نفوذ 
می کرد. اونارفتن و دوساعت بعد بر گشتن و فرداش 
صدای انفجارهای پی دریی, و از کار افتادن تانک‌ها 
نشون می‌داد که کار شسهید ابوالحسن یار ی چه قدر 
دقیق و به‌موقع بوده. چند روز دیگه هم به کارش ادامه 
داد. شب بیست و چهارم بود که وقتی می‌رفت. گفت: 
اگه برنگشتم دنبال جنازه من نگردین... انگار خودش 
خبر داشت. رفت و مسیر تانک‌ها رو مین گذاری کرد 
ووقتی که داشت بر می گشت. خودش‌هم روی‌مین 
رفت و عطر شهادتش همه جا رو معطر کرد. 

انها داستان شهادت فر زندم را تعریف می کر دند 
ومن به‌یاد آخرین نگاهش بودم که در پیچ کوچه 
به چشم‌هایم چشم دوخت و گفت:برام آش بپز... 
آش پشت پا... راستی که آخرین نگاه یک قهرمان 
از آن نگاه‌هایی است که هر گز از سینة تاریخ پاک 
نمی شود. 


اد 


نداد ای کسانی 


که فک می کنند..دکت کمدی است دد اي کسا 


۴ که احسانی ہی کنند 


یکت 


ر 


داي است 


جوز اس والبول 
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آندرانیک اسکندریان: 





با توجه ده نزدریکی جام جانی. جای خالی تیم ملی فو بال ابر ان در این مسابقات 
حس می شود. تیم ملی ابر ان در ای اولین دار در سال ۱ ۱۶۷ ده مسادقات جام حبانی 
ره دافت. در آن زمان مدافع چپ قدر تمندی در ای ابر ان داری می کرد كەدابک گل 
به خودی. در تاریخ قو ټبال ابر ان جاودانه شد.بله صحیت از «آند ایک اسکندریان» 


# بهترین خاطره شما از بازی در تیم ملی چیست؟ 

آرزوی هر جوان فوتبال دوست ایرانی بازی در 
تیم ملی کشورش است. هر بازی هر ار دو و هر دوره از 
ماقا ەدر آن حضورداشتيم مارا تا روت 
آن فضای دوست داشتنی غیر قابل توصیف است. 

#حالا که شمالج کر دید واز خاطره تعریف کردن 
فراری هستید. من هم مجبور هستم یک سوال سخت از 
شمابپر سم. آندر انیک اسکندر یان پس از گل زدن به تیم 
خودی برابر اسکاتلند. چه حسی داشت ؟!! 

(با حالتی کاملاً جدی) این گل به خودی نبود! گل 
به خودی یعنی که بازیکن به تنهایی به تیم خودش 
گل‌بزند! . _ 

# بله حتمامی خواهید بگویید روی شما هم از طرف 
بازیکن اسکاتلندی خطاشد ... 

بسیاری از مردم درباره گل به خودی من صحبت 
می کنند اما وقتی شما در فضایی هستید که بازیکن 
حریف بر ای گل زدن تکل می زند وشماهم برای‌بیرون 
زدن توپ تکل می زنید و توپی را که شمامی خواهید به 
راست بزنید. به چپ می رود و گل می شود. چه اسمی 
روی این حر کت می توان گذاشت؟ آقای جردن در 
آن صحنه من رابه طرف حجازی هل داد و حجازی هم 
توپ را از دست داد. من هم خواستم توپ رابه بیرون 
بزنم که با ضربه جردن به پایم مسیر توپ عوض شد 
و مسیر مورد نظر جر دن رارفت که متاسفانه توپ در 
درون دروازه‌ما جای گرفت. 

# پس شما به عنوان نزدیک ترین فرد به آن صحنه 
تاریخی, آن گل را گل به خودی قبول نمی کنید؟ 

من هیچ وقت این گل را گل به خودی ندانسته و 
همیشه گفته ام که‌اين گل از زیر کی‌بازیکن اسکاتلندی 
به ثمر رسید. اگر شما آن بازی را دوباره مرور کنید. 
متوجه می شوید که در آن بازی اگر من نبودم.شاید 
بازی را با چند گل واگذار می کردیم 

# پس از بازی, هیچکدام از هم تیمی هایتان به شما 
این حرف رانزدند که این گل تقصیر شما بوده است ؟ 

نه اصلا! شما می ٹوانید از تک تک بازیکنان آن 
زمان بپرسید. 


۵۸ 





سود 
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3 # من ‌هیچ وق ای نگل راکل به خودی‌ندانسسته 
وهمیش هگفته امکه‌این‌گ لا ز زیرکی‌با زیکن 
اسکانلندی به ثمر رسید 





اصلاً چه اتفاقی افتاد که شما سمت فوتبال رفتید؟ 

فوتبال را از سیزده سالگی در دبیرستان مدائن 
فوتبال آغاز کردم.همان زمان آقای گارنیک محرابیان 
من را به تیم پولاد دعوت کرد که این تیم در دسته 
دوم باشگاهای تهران حضورداشت. پس از یک هفته 
تمرین؛ وی تشخیص داد که می توانم برای تیم پولاد 
بازی کنم. من هم بدون ترس به ورزشگاه امجد یه ر فتم 
و کارم را با این تیم آغاز کردم. 

# در چه رده‌ای بازی می کردید؟ 

بزرگسالان. اولین بازی ام را به خوبی به یاد دارم. 
فکر کنم که دو پا سه بر صفر عقب بودیم و من نیمه 
دوم به زمین رفتم و سرانجام نیز بازی با نتیجه تساوی 
به پایان رسید. تیم پولاد از قدیمی ترین باشگاه های 
ران ود کشت با هنت فر از ارامته به :هیر 
دوستان دیگر در این تیم بازی می کردند . بازیکنان 
ارمنی همانند واز گن و آلکو و. 

# پس از حضور در پولاد به کجا رفتید؟ 

به عضویت تیم آزازات در آمدم. در مجموع دو 


ار ۳۶۲۲ 


من و پله بسار صمیمی هستیم 


اسست.فر دی که گلبه خودی راقول نداشته‌ومی گوید که تنهاابک اشتاه داعث 
آن گل شد. آندراییک در گفتگویی خواندنی از حضور در کناربزر گان فو ټال در 
کاسموس حر فهابی می زند کوبی گمان خواندن آن بای شماسییار جالب خواهد بود. 
این شماو این هم مصاحبهدا گر انترین دازیکن فو تبال ابر ان در دهه ۰ لامیلادی... 


سال در پولاد بودم و جهار سال هم ذز ازارات توب 
زدم. 

# و سپس تیم تاج... 

بله به تیم تاج رفتم و چهار سال هم عضو آن تیم 
بو دم 

# عم ده موفقی ت خودتان رامد یون چه کسی 
می دانید ؟ 

در ابتدا آقای گارنیک محرابیان و سپس مرحوم 
امیر ای ور ات راک نوی اله ور با 
تایه آژنک شیرنگار کشک کتمژنانی که دز آرارات 
بازی می کردم آ قای ابولفضل جلالی در دنیای ورزش 
قلم می زد. وی همیشه از من حمایت می کرد و به 
من می گفت:«تو جات باید در تیم ملی باشه» و این 
حرف باعث می شد که با جدیت بیشتری به کارم 
ادامه دهم. 

# شمادر کدام یک از این تیمها آندرانیک 
اسکندریان شدید ؟ 

(باخنده می گوید) من آدم بسیار ساکت و سر 
به زیری بودم و همیشه از لاف زدن و منیت دوری 
می کردم. در حقیقت از روزی که فوتبال را شروع 
کردم تا زمانی که آن‌را کار گذاشتم. آندرانیک 
اسکندریان بودم! 

# درب ازی معروف «شش تایی ها»هم حضور 
داشتید؟ 

خير سال بعد به تاج رفتم اما زمانی که به تاج 
پیوستم. پرسپولیسی ها ۶ تا که چه عرض کنم. یک 
گل راهم به زور می زدند. (با گفتن این جمله از ته دل 
می خندد) 

٭ آندرانیک اسکندریان‌در زمان‌بازی از کدام یک 
از مهاجمان ایرانی بیشتر حساب می برد؟ 

از تمام مهاجمین نکات فراوانی آموختم. هر مهاجم 
برای گلزنی شیوه خاص خودش راداشت و بالطبع کار 
من هم جلوگیری از کار آنها بود. آقای بهزادی استاد 
گلزنی با سر بود. با یکنی که با پای راستش هم عالی کار 
می کرد. آقایان وطنخواه و شرفی و ... هم بودند.(آهی 
کشیده ومی گویذ) خیلی به قبل فرهابر گشتیم:ه ؟ 











# به سراغ تیم ملی برویم. شما اولین بازیتان رابا 
قهرمانی در جام‌ملتهای اسیا آغاز کردید. چندسال 
برای تیم ملی بازی کردید ؟ 

چهار سال برای تیم ملی بازی کردم در مقدماتی 
المپیک و جام جهانی و مسابقات نهایی جام جهانی و 
المپیک حضور داشتم. در مسابقات المپیک به دور دوم 
هم صعود کردیم که در دور حذفی بازی رادو بر یک 
به شوروی واگذار کردیم. سپس بازیهای مقدماتی 
جام جهانی را اغاز کردیم که ۱۴ ویا ۱۶ بازی بود و با 
دو تساوی و چهارده برد به جام جهانی رفتیم. در جام 
جهانی هم که یک تساوی داشتیم و دو باخت . 

# آخرین بازی شما در تیم ملی چه زمانی بود؟ 

همان ازى مخروت رات ا انا چرا که در آن 
بازی دو کارته شده و بازی برابر پرو را از دست دادم. 

# یعنی بعد از جام جهانی دیگر در تیم ملی بازی 
نکردید؟ 

خیر یعنی پس از بازی های جام جهانی دیگر به 
تیم ملی دعوت نشد م!دربازی های باشگاهی ایران نیز 
دیگر بازی نکردم چون پس از جام جهانی به آمریکا 
رفتم. 

# چرابه امریکارفتید؟ 

من و آقای دانایی فرد به تیم منتخب دنیا دعوت 
شده و برای بازی در آن تیم به نیویورک رفتیم. در 
آتجا یک بازی برابر کاسموس انجام دادیم که یک 
یک و يا دو بر دو تمام شد. همان زمان متوجه شدم 
که کاسموس به دنبال یک مدافع چپ هست. به این 
صورت من با آنها یک جلسه تمرین کرده و سپس 
قر ار داد امضاء کردم. 

#این موضوع صحت دارد که مسوولان تسم 
کاسموس بامدافع چپ آرژانتینی به اسم پارانتینی بامبلغ 
قرارداد ۶۰ هزار دلار به توافق رسیده بودند امابه یکباره 
باشما قراردادی به مبلغ ۳۰ هزار دلار امضا کردند؟ 

به اینصورت نبود. انها به دنبال مدافع چپ بوده و 
چند گزینه را در نظر داشتند که من و آقای پارانتینی 
هم جزو آن گزینه ها بودیم . ۵ روز پس از بازی با تیم 
ستار گان جهان بود که آنها از من دعوت کردند تا در 
مقابل بو کا جونیورز برای تیم کاسموس بازی کنم. 
بازی رایک بر صفر بردیم که پاس گل راهم من دادم. 
پس از بازی بود که از من خواستند با تیمشان قرارداد 
امضا کنم اما مطمئن نبودم و به ایران بر گشتم چرا که 
با تیم تاج قرارداد داشتم. 

# پس یعنی انتخاب اول کاسموس, پارانتینی نبود؟ 

بله, انتخاب با سرمربی بود و کسی گزینه اول نبود 
چون زمان امضا قراداد اصلاً پارانتینی نبود و من و 
مارینو با هم امضا کردیم. آن موقع ۶-۵ گزینه برای 
امضا قرارداد در پست تخصصی دفاع چپ و راست 
وجود داشتند که من گفتم هر دورامی توانم بازی کنم. 
از بین آنهاء من و مارینو امضا کردیم البته همان موقع 
که نه چون من به ایران بر گشتم. 

# پس امضا نکر ده به ایران بر گشتید ؟ 

بله,البته من باتیم تاج اختلاف داشتم واگر درایران 

هم می ماندم در تیم تاج بازی نمی کردم! 


# چه اختلافی ؟ 
ان صحبت کنم. 

# گر در ایران می ماندید. به پرسپولیس می رفتید؟ 

نه» البته نه اينکه از پرسپولیس بدم بیاید اما در 
آن تیم هم بازی نمی کردم. شاید به پاس و یا آرارات 
از کاسموس به دستم رسید که این تیم در اروپا است و 
از من می خواهد که به اردوی آماد گی شان دو الان 
بپیوندم. به استقلالی ها گفته بودم که می خواهم از تیم 
بی اطلاع بودند؟ 

بله و جالب این جاست که به من گفتند ما پول 
زیادی به تودادیم وباید پول ما رابه ماپس بدهیآمن‌در 
جواب گفتم که حتماً این پول راباخوشحالی پس خواهم 
داد تابه من رضایت نامه بد هید .از قر ار داد سه‌ساله‌من 





با تاج. یک سال و نیم گذشته بود که بقیه پولشان راپس 
داده و برای امضای قرار داد به نیویور ک رفتم. 

# می خواهم سوالی بپر سم که شاید از جواب دادن 
ان طفره بروید. ایادرست است که مبلغ قر داد شمابا 
کاسموس ۳۲۰ هزار دلار بود؟ 

خیرءدرست نیست. ( با خنده) خیلی بیشتر از این 
حرف ها بود! 

می توانید مبلغ قراردادتان راعنوان کنید؟ 

(می خندد) بیش از صد هزار دلار بود! 

# برای چند سال؟ 

یک سال! 

# چقدر زیاد! پس از ورودتان به کاسموس,باچه 
باز یکنانی همبازی شد ید ؟ 

ورود من به کاسموس همزمان با رفتن پله بود. در 
آن روزهاپله‌بازی های خدا حافظی اش رابا کاسموس 
انجام می داد که به تیم پیوسته و با انها همسفر شده 


۹د۸۹ 


و برای بازی خداحافظی پله به سیز ده کشور مختلف 
دنیاسفر کردیم. 

با پله خاطره دارید ؟ 

یک روز پله مارابه منزلش در برزیل دعوت کرد. 
خانه اش مانند یک موزه بود. واقعا زیبا و غیرقابل 
توصیف! در منزل پله اشیای قیمتی زیادی وجود 
داشت که یکی از آنها قالیخه ای بود که از ایرآن ها 


۱ 
گرفته بود. 

#بع داز خداحافظی پله, آیاباهم دیگر رابطه 
داشتید؟ 


بله, پله به همراه پسرش در ماه چندین مرتبه به 
مغازه ورزشی من در نیویورک می آمدند. فکر کنم 
آخرین زمانی که مستقیم با هم ملاقات داشتیم. سه 
سا ین بود ال هر هال ید گر زا در مهما 
باشگاه کاسموس می بینیم . 

# پله از فوتبال ایران باشما صحبت می کرد؟ 

نه زیاد. پله و دیگر بازیکنانی که با آنها در ارتباط 
بودم. هميشه به ایران و ایرانیان احترام فراوانی 
می گذاشتند. همیشه رابطه من با پله و بکن بائر سر شار 
از احترام متقابل و دوستی بسیار بود. 

# کلا چند سال در کاسموس توپ زدید؟ 

۷سال. 

# با کدام بازیکنان مطرح دیگر همبازی بودید؟ 

رها وا بان 
نیسکنس از هلند و تینالیا از ایتالیا. 

#«چرابعد از اتمام بازی در کاسموس. سراغ 
مربیگری در فوتبال نرفتید؟ 

من‌از ۱۳ سالگی در فوتبال حضور داشتیم و همیشه 
مسافرت‌می کردم پس از این که‌مدر ک مربیگری ام 
را گرفتم تصمیم داشتم که به سمت مر بیگر ی بر وم اما 
با توجه به مسافرتهای طولانی و داشتن مغازه ورزشی. 
کار مشکل بود و من از مربیگری پشیمان شدم. 

# سراغ پسر تان آلکوء برویم. مصدومیت های آلکو 
کاملاً بر طرف شده است؟ 

بله. مصدومیت سر و زائوی او کاملاً بر طرف شده 
و به فوتبال ادامه می دهد. 

#فرض کنیسم که آلکوتوانایی بازی در تیم ملی 
ابران و آمریکاراداشته واین دو تیم قرار است که با 
هم مسابقه دهند. شما دوست دار ید که آلکودر کدام 
تیم توپ بزند؟ 

به شرایط بستگی دارد. می بینیم شرایط فوتبال 
ایران چطور است؟اگر نظم و انضباط در تیم ایران مثل 
این جاقوی ومحکم بود خب مسلماً دوست داشتم آلکو 
در تیم ایران باشد. 

# و صحبت پایانی؟ 

من از تمام تماشاگران خوب ایرانی تشکر می کنم. 
اینها تمام سرمایه های فوتبال ما هستند. از تمام مر بیانم 
و شما روزنامه نگاران و خبرنگاران عزیز که سعی 
می کنید ورزش و خصوصا فوتبال را با پوشش درست 
خبری و با انتقادهای به جا و موثر زنده نگاه دارید نیز 
سپاسگزارم و به خوانند گان عاشق و خوب قدیمی ترین 
نشریه هفتگی ایران شادباش می گویم. ۰ 
۵۹ 
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دادنید 


غر ووش کحت است 


@ مثل دانملا کی 





گزارش: هادی نصیری 


اگر شسماهم مثل ماعاشق فبلم دیدن شید مسلماآتا کنون صحنه هایی از ماشین سواری 
راد بده اند که رانند گان متحیر آن ضلمبادر کک دست ده کارهای اعحاب زی زنند. شما 
نز دوست دارید کارهابی که در آن فلمادیده می شود راانحام دهید ؟ 


من و ۷.1.۲ 

ساعت از یاز ده گذ شته بود که به پیست اتومبیلر انی 
آزادی رسیدم. چند لحظه ای جلوی درب ورودی 
معطل شدم تا کارت ورود من به داخل مجموعه به 
دستم برسد. جمعیت قابل توجه ای نیز خود رابه انجا 
رسانده بودند تا از نزدیک شاهد بر گزاری اولین دوره 
مسابقات «در یفت» در ایر ان باشند. دختر آن و یسران 
زیادی در آنجا جمع شده بودند تا بلیط ۰ تومانی 
ورود به ورزشگاه را بخر ند و عطش چندین و چند ساله 
ود یرای مشاهنه این مسایقات را رو دان 

وارد محوطه بر گزاری مسابقه می‌شوم. مرا به 
سمت جایگاه ۷.1 راهنمایی می کنند. این جایگاه 
بسیار خلوت تر از جایگاه های دیگر بود جراکه تنها 
عدوا ار اف راد خاضر آخاوه فرودیه آنا را داهسند. 
به دور و اطراف خود نگاهی انداختم و چهره‌ای آشنا 
از دنیای فوتبال دیدم. «حمیدرضا صدر». یکی از 
کارا انح ال اسان ان من 
این مسابقه بود. از جایگاهی که حضور داشتم. تهیه 
گزارش برایم سخت بود. به همین دلیل تصمیم گرفتم 
که به داخل پیست بروم ام.. 


تعجب عوامل 

اما اجازه ورود به من داده نشد جراکه کارت 
مخصوص ورود به پیست را نداشتم. از آنجایی که 
هیچ دری به روی ما بسته نیست» در ورود به پیست 
هم قاعد تا نمی توانست بسته باشد. کمی به مغزم فشار 
آوردم وناگاه به یاد م افتاد که «بیژن خر اسانی».رییس 
مغضوب و معزول(!) هیات موتورسواری و اتومبیلر انی 
استان تهر ان باید در این مسابقه حضور داشته باشد. با 
کمی پرس و جو وی را پیدا کردم. پس از احوال پررسی. 
وی با مسوولان بر گزاری مسابقات هماهنگی های 
لازم رابه عمل اورده و وارد پیست شدم. 

شر کت کنند گان در زیر یک چادرو کنار خط شر وع 
مسابقه» تجمع کرده بودند. برای کسب اطلاعات 
بیشتر لازم بود که خودم را به « عبدو فقالی». داور 


»۶ مات 








ایا 


۳ ._ سا 


لبنانی, که در جایگاه مخصوص اش در وسط پیست 
حضور داشت. بر سانم. 

با احتیاط فراوان خود را به وی رساندم. مسوول 
بر گزار کننده مسابقه که از دوستان صمیمی من بوده و 
به من گفته بود که نمی توانم وارد پیست شوم.از دیدن 
من در آنجا بسیار متعجب شده و پرسیدند که چگونه 
به اینجا وارد شدی ؟! 


داوری لبنانی در اران 

» عبدو فقالی » ۳۷ ساله درباره حضورش در این 
مسابقات می گوید:« از سن ۲۰ سالگی وارد این نوع 
مسابقات شدم و از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ قهرمان این 
نوع مسابقات در منطقه خاورمیانه بودم. به همین 
دلیل امروزه در اکثر کشورهایی که قرار است مسابقه 
«دریفت» بر گزار شود, از من دعوت به عمل می آید.» 

درباره سیستم امتیاز دهی مسابقات از وی سوال 
پرسیده و در جواب می گوید:«مسابقه در کل ۱۰۰ 
امتیاز دارد که ۶۰ امتیازش برای حر کات نمایشی. 








عکس:اشکان دانش 


البته داد بگویم افرادی کهاین کارهاراانحام می دهند. رانند گانی بسیار ماهر ودر زمره 
فهر مانان تومیبار انی هستند. داماده یست آزادی بایید تا گوشه ای از کارهابی که در قلما 


ماد 


دبده ادد راده صور ت وافعی در ادتان تعر بف کنیم... 


ی ری 
زیبایی ماشین, ۱۰ امتیاز نیز برای دود سفید رنگی که 
از لاستیک بلند می شود و ۱۰ امتیاز نیز برای وا کنش 
تماشاگران در نظر گر فته شده است.» 

پس از گپی کوتاه. وی راتنهامی گذارم. داور لبنانی 
از من دور شده و به سمت ماشینهامی رود تااز سلامت 
تک تک آنها باخبر شود. با دوربین کوچکی که در 
دستش بود از ماشینها فیلم گرفته و سپس سوارشان 
شده و تستش را انجام می دهد. 


یکت دو سه. شر وع! 

۴ شر کت کننده حاضر در مسابقه به تدریج برای 
حضور در پیست اآماده می شوند. این افراد از بین 
۰ نفر انتخاب شده اند که در روز پنج شنبه مسابقه 
مقدماتی خود رابر گزار کر ده بودند. 

رانندگان باید مسافت ۲۰۰ متری پیست را 
در طی مدت ۲ دقیقه طی کرده و حر کاتشان را به 
نمایش گذارند. در خارج از ایران مسابقات در یک 
میدان یا پار کینگ بر گزار می شود چراکه ماشینها 
باید به پهلو حر کت کرده و سر بخورند اما در ایران به 
علت نبود امکانات. مسابقه در ست اراد بر گزار 
شده و مسوولان بر گزاری با موانع پلاستیکی. حالت 
عدد هشت انگلیسی را بر روی پیست درست کرده و 
رانند گان باید این مسیر راطی کنند. 


گر انی د لیل قهرمانی نیست 

«ادموند | ورند»باشورولت کورت قر مز رنگش در 
این مسابقه حضور یافت. ماشینی که به گفته خودش 
برای پلاک کردن آن حدود ۲۵۰ میلیون تومان 
هزینه کر ده است.با توجه به سابقه این راننده و ماشین 
فوق العاده اش همگان فکر می کردند که وی به مقام 
ازل کت خوافد ائ اما یک حاوته اع شد 
پیش بینی ها به هم بخورد. در مرحله دوم مسابقه به 
علت بر خورد با پیست. ماشین وی از کار افتاد و دیگر 
نتوانست در مسابقه حضور داشته باشد. وی درباره 


حضور ماشین گر انقیمتش در این مسابقه گفت:«عشق 


نخواهد داستت: 


پول. قهرمانی آورد 


نادر جعفری در انتها توانست به مقام قهرمانی 
این مسابقات دست یابد:« نز دیک به ۲۸ میلیون برای 
آماده سازی این ماشین خرج کردم. البته باید بگویم 
که من برای کلاسهای مختلف. ماشینهای مختلفی 
دارم. یک گلف برای کلاس آزاد. یک تویوتا برای 
کلاس ۱۶۰۰ سی سی» پراید برای ۱۳۰۰ سی سی و 


همين بی ام دبلیو.» 


لحظا تی استر س زا 


نیسان آلتیمایی در حال مسابقه بود که به ناگاه 
صدای اتفجاری از اگزوز آن شنیده شده و ماشین 
آتش گر فت. عوامل امداد به سر عت خود رابه‌ماشین 
رسانده و استرس فراوانی در پیست حکمف ما بود که 
«مصطفی خلف نزاد» راننده این ماشین گرانقیمت با 
لبخند از ماشین خارج شد. این شر کت کننده به خاطر 


آتش زدن خودرویی ۱۸ میلیون تومانی نه تنها 
ناراحت نبود. بلکه بسیار عادی بر خورد کرد. 
زمانی که از وی پرسیدیم به چه دلیل اینقدر 
آرام هستی؟ در جواب گفت :( من سابقه 
آتش زدن دو خودروی دیگر را نیز دارم. این 
ماشین در برابر آئودی و فوردی که به اتش 
کشیده‌ام. ارزشی نداشت!» البته این حادثه 
باعث روی سکو نرفتنش نشد. چرا که وی در 


رضاأموسوی‌نیز به‌علت تر کیدن لاستیک ماشینش 
نتوانست به مسابقه ادامه دهد. محمد احمدی نیز به 


همين دلیل از حضور در مسایقه, باز ماند. 


وامادریفت چیست ؟! 

دریفت در لغت به معنای گرد و خاک کردن 
می باشد امادر عالم رانند گی به لیز دادن اتومبیل 
با استفاده از ترمز دستی را دریفت می گویند. 

دریفت برای زمانهایی که شما با سرعت 
زیاد می خواهید یک پیج رارد کنید. استفاده 
می شود. در اکثر پیج ها برای اینکه از چپ 
شدن‌ماشین جلو گیری کنید.مجبور می شوید 
که سرعت آتومبیلتان را کم کنید امادر میدان 
مسابقه غیر از این راه دیگری هم وجود دارد 
و آن راه, لیز دادن پشت ماشین با استفاده از 
کشیدن تر مز دستی می باشد که این کار همان 
دریفت کردن است. 

امروزه دریفت یکی از شاخه‌های رشته 
اتومبیلرانی شده که مسابقه ای نمایشی بوده 
و بايد همه پیج ها را با دریفت رد کنید. در 
پیست هایی که برای این رشته طراحی 
می شود. هیچ جاده صافی وجود نداشته و 
پیست پر از پیج های مختلف می باشد. 


قهر 


مانی نادر جعفری با خودروی ۰ ۵ میلیونی 





تماشا گران بیشمار در حال تماشای هنرنمایی 

















دریفت کاران 





دود ناشی از کشیدن ترمز دستی 
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و اما گرانترین ماشین حاضر در مسابقات به هیچ مقامی دست نیافت 
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راست فر مو دند 


۲ رحیم رسولی 
اخرین پیک است این ساغر نمی گوید دروغ 
مادرش امد صدای در نمی گوید دروغ 
از شروع مدرسه بابا همینطور اب داد 
دسته گل هایی که شد پرپر نمی گوید دروغ 
من نبودم بود او من امدم بابا نبود 
بچه یعنی تخم جن مادر نمی گوید دروغ 
بود اخر اجت صحیح ادم خطایت محرز است 
هر چه باشد حضرت داور نمی گوید دروغ 
خواب دیدم رفته ام | جایی ]| عنایت شد به من 
بر سرم این فضله کفتر نمی گوید دروغ 
آتش در زیر خاکستر نمی گوید دروغ 
گر میسر نیست حرف بد زدن از روبرو 
می توان از پشت زد خنجر نمی گوید دروغ 


ای ماج 
هید 
۳ 7 


گر جه عمری در کنافت غلت زد با این همه 
حس خوبی داشت. نیلوفر نمی گوید دروغ 
تاابد نتوان دهان خانه ها را گل گرفت 
زیر سقف این درز شرم آور نمی گوید دروغ 
کار هر خر نیست شاخ انداختن, نه واقعا 
کار هر خر نیست. گاو نر نمی گوید دروغ 
هیچ چیزی در جهان مانند مردن راست نیست 
بعد مرگش آدمی دیگر نمی گوید دروغ 
بی گمان هر کس که باشد کارش از این ور درست 
هیچ وقت این قدر از آن ور نمی گوید دروغ 
کی به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند؟ 
حافظ آدم بر سر منبر نمی گوید دروغ 
ما مسلمانیم وایرانی.هزاران بار شکر 
یک نفر حتی در این کشور نمی گوید دروغ 
راست فر مودند: «الشعر لسان الصادقین» 
هیچکس از شاعران بهتر نمی گوید دروغ! 


بعضی وقت ها 
فریدون هاشمی 
عاقل و با فکرم و با هوش بعضی وقت ها 
بهتر از روباه و از خر گوش بعضی وقت ها 
گر چه از ایینه دلگیرم ولی از عکس نه 
می شوم خوش تیپ با روتوش بعضی وقت ها 
حرف ها دارم ولی در جمع از ما بهتران 
می نشینم گوشه ای خاموش بعضی وقت ها 
سفت و سنگینم ولیکن سخت دارم احتیاج 
تخت نرمی تابیفتم روش بعضی وقت ها 
فکر زنها نیستم اما کنار دست تو 
می زند چیزی درونم جوش بعضی وقت ها 


€ 
۲ ۶ هی کار کک ر 
سے ی 


کے 





حلقه دار: رضارفیع م۲2.۲۵6۵0۳۵[.6 


خر اسان ما 
محمد رحمانی صانع 
«برادر جان ,خر اسان است اینجا 
جغوک, جلغوز. کلیاسه. پلخمون 
به جای کرم اینجا کخ زیاد است 
بای رااان ات دا 
همان که باب دندان است اینجا 
بهای شاعران قبلا گران بود 
جدیدا خوب ارزان است اینجا 
چو شک دارید از ایرج بپر سید 
که آو از ما گریزان است اینجا 
اگر چه هست استادی 
ولی شاگرد شیطان است اینجا 
سه نقطه از گناهان است اینجا 
نگاهی کن به روی نقشه شهر 
ببین ‏ پایین خیابان است اینجا 
همیشه عید قربان است اینجا 
و این هم زیست خاورهست وجای 
فروش بند تنبان است اینجا 
بلندی های جولان است اینجا 
خراسان ابتدا تنها یکی بود 
ولی حالا سه استان است اینجا 
فص وان 
ولی شب چون زمستان است اینجا 
ولی شب ابر و باران است اینجا 
دو قطره تا که باران هم بیاید 
دگر دریای عمان است اینجا 
ولیکن شهرداری فخیمه 
به فکر نقش ایوان است اینجا 
به هر میدان , سر هر چارراهی 
هزاران دست گلدان است اینجا 
گل میمون.گل خرزهره میخک! 
خلاصه جون گلستان است اینجا! 


گفته ام اشعار طنزی در رثایت گاه گاه 


خوانده ام اواز زیر دوش بعضی وقت ها 


دل شبیه بره بی دست و یأیی بود لیک 


گرگ می گر دند میش و موش بعضی وقت ها 


تب 


مرغ های بی خبر از قوش بعضی وقت ها 


نیست توی خاطرم غیر از خیال تو کسی 


جز نسیم و مریم و بهنوش ... بعضی وقت ها 


ت‌ 


می شوم دیوانه مثل بوش بعضی وقت ها 


حرف خالی جاره درد دل دیوانه نیست 


باز کن ای نازنین آغوش بعضی وقت ها! 


ارو ۳۶۲۲ 


پاورقی جنک جهانی 
بقیه از صفحه ۱۷ 
داشتند. اما شکست ژاين در مانیل و لوتزون به 
معنای پایان کار ژاینی‌ها در فیلیپین بود و زمانی 
که فیلیبین به دست متفقین افتاد. انگاه دیگر بر 
سر راه آنان تاخاک اصلی ژاپن» منطقه استر اتژیک 
و مهمی وجود نداشت. و چنین شد که ژاینی‌ها که 
هم از نظر مهمات و هم از نظر کشتی و هواپیما؛ در 
وضعیت اسفباری به سر می‌بر دند. از تنها دارایی 
خود یعنی نفرات استفاده کردند و بدین تر تیب 
کامی کازیها آفریده شدند. کامی کازی‌ها عبارت 
از جنگجویان ژاینی بودند که به قیمت جان خود 
جلوی پیشروی دشمن را می گر فتند. زمانی که 
ارتش ژاین؛ اعلام کرد که نیاز به ده هزار نفر 
کامی کازی دارد. فر دای ان روز یکصد هزار ژاینی 
از دوازده تا هفتاد ساله داوطلب شدند. اما ژاینی‌ها 
تنها به کسانی نیاز داشتند که به فن خلبانی | گاهی 
داشته باشند تا ژاینی‌ها بتوانند هواپیماهای خود را 
پرواز در آورده و سپس با مقادیری مهمات. خلبان 
کامی کازی. هواپیمای خود رابه نخستین هدفی که 
اما تنها تا زمانی که متفقین توانستند تا شیوه دفاع 
از ان تاثیر کامی‌کازی هم از میان رفت و بدین 
تر تیب عرصه بر ژاپن از نظر نظامی کاملا تنگ شده 
تقاضا می کر دند که به ارتشیان دستوریایان دادن 
به جنگ و امضا کردن قرارداد صلح را بدهد. اما 
غافل از اينکه در میان نظامیان؛ هیچکدام صلح 
با ژاپن به مرحله‌ای رسید که تنها کشتار پس از 
کشتار در ان ادامه داشت که در هفته آینده به 


آن دازانم: 
ل می پر ۳۰2 ادامه دارد 


معرفی کتاب 


راهنمای انتخاب و کاربرد فولاد ابزار که 
گردآوری و ترجمه مهندس محمد حسین 
نشاطی است. در ۱۸۸ صفحه و ۸ فصل به همت 
اتتشارات: آ هرن و فولاد چاپ شد. موضوع این 
کتاب. همان گونه که از اسمش برمی آید. در باره 
فولاد ابزار, طراحی و ماشینکاری, فولادهای ابزار 
سرد کار و گرم کار قالب پلاستیکی, مشخصات 
فولادهاء 9... است. در این کتاب تصویر ها 9 
جدول‌های بسیار وجود دارد که به در ک مطلب 
بسیار کمک می کند. واژه‌نامه تخصصی کتاب نیز 
افزون بر این که به خواننده یاری می‌رساند. برای 
کسانی که در همین زمینه کتاب و مقاله ترجمه 
می کنند. بسیار سودمند است. 


۹ 
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we 


ار د ببهشت 


داد 


مر داد 


سهر بو ور 


ببفام‌بای‌روشنایی 


به دنبال پشتوانه‌ای هستید که خیالتان را بابت آینده راحت کند اما گویی 
از یاد برده‌اید که شما باید آن را پایه‌ریزی نمایید و این را بدانید که به راحتی 
نمی توانید فکر افر اد رابخوانید پس احتیاط کنید و بدانید که هیچ کس بدون نقص 
نمی‌باشد و گاه مجبور هستید افراد رابه همان شکلی که هستند بپذیرید. 

دوست خوبم از دردی کهنه رنج می‌برید که راه درمان آن را خودتان بهتر 
از هر پزشکی می دانید اما متاسفانه عادت را بهانه می کنید و سعی بر ان دارید 
تا با صحبت نکردن در مورداش به ان دامن نزنید به این تعبیر که شاید در 
آینده راه درمانش را بیابید و این تمام شخصیت شما را تحت الشعاع خود قرار 


از:د کتر نو ید خدادوست 


تا 


مدتی است که غیر ممکن‌ها و نمی شودها فکر تان را مشغول کرده و غافل از 
این شده‌اید که اگر اراده کنید چیزی از دستان شما خارج نمی‌باشد. پس ابهت 
خودتان را حفظ کنید که جایگزینی برای آن وجود ندارد ولازم است همه چیز 
را مثل هميشه سر جای خود حفظ کنید و به سرنوشت بخندید و برنامه‌ای 
بریزید که زندگی‌تان هیچ وقت عادی و تکراری نشود چرا که شما هم ذات و 
هم شر ایط فوق‌العاده‌ای دارید که می‌توانید خودتان رااز هر چیزی بی‌نیاز کنید. 
در ضمن خبر خوبی در این روزها دریافت می کنید که روزهای پیش روی شما 
رامی‌سازد. 


خوش اقبال و خوش روزی هستید و لازم است که در این روزها بیشتر به 
رفن بر یت رایع ویر زاین م ال را 
کت رای ای رت ات ری ای را 
ال را 
چند مساله فکر و عمل کرد و به عبارتی با یک دست نمی‌توان چند هندوانه 
برداشت و در این صورت است که رضایت از نتیجه را به سرنوشت مو کول 


خوش رو و بسیار مبادی آداب هستید و خود بهتر از هر کسی می‌دانید که 
کار و جنب و جوشتان شمارا اینچنین سر حال و شاداب نگه داشته است. هر جند 
به ظاهر کارتان رضایت شما را جلب نمی کند البته نباید بگذریم از اینکه همین 
فعالیت در باطن شمارا از جنبه‌های متفاوت حمایت می کند ولی شمابابی‌تفاوتی 
آنها را نادیده می گیرید. 

دوست خوبم! درست است که زودرنج شده‌اید. ولی بهتر است با تمامی 
مسائل‌تان منطقی بر خورد کنید و از روی عصبانیت به قضاوت ننشینید که در 
چنین شرایطی به دست آوردن همه عوامل مورد نظر شما دشوار است و نباید 
داشته‌هایتان را به دلایل بی‌ارزش خد شه‌دار سازید و يا از دست بدهید. 


در این هفته انتظار می‌رود که با دید متفاوتی به مسائل نگاه کنید پا اینکه 
حداقل عینک خوش‌بینی را از چشمانتان دور نسازید و اگر بخواهم واضح تر 
بگویم باید کوتاه بیایید چرا که حل شدن ماجرا به سود شما می‌باشد و پشیمان 

دوست خوبم! قانونهای طبیعت تمامی ندارند. پس به قانون قلبتان توجه 
کنید و به استقبال حضرت حق بروید که در غیر این صورت حالا حالاها دور 
خر بر لا تک کی تکارت ریا رو 
کنید و تا انجا که امکان دارد روی ضریب تحمل خود کار کنید تا منجر به رفتار 
ناهنجار ازسوی خود نشوید. 


به نظر خوشحال هستید و همین خوشحالی ظاهری باعث تولید انر ژی مثبت 
در شما شده است به نحوی که می تواند حتی تمامی ارزوهای شمارابه واقعیت 
تبدیل کند. ار تباط عمیق خوبی با خالق خود دارید که اين تو کل تمامی ثانیه‌های 

دوست ناز نینم اقدر خود واعضای خانواده رابد انید وبخواهید که بلندپروازی 
کنید که شما بالهای خوبی برای پر واز دارید و به راستی می‌توانید دنیای خود و 
اطرافیان را زیر و رو سازید. در ضمن در این روزها اتفاق جالبی در زند گی شما 
رخ خواهد داد مطمتّن هستم! 


خوش اندام هستید و اراده محکمی دارید و معنی اقتصاد و صر فه‌جویی را 
خوب می دانید و سختی‌ها را خوب می‌شناسید و با مسائلی دست به گریبان 
هستید که تحمل‌شان بر ای شما دشوار است. ولی بدانید که انها موقتی هستند 
و تا ابد نمی‌مانند پس کوتاه بیایید و ثابت قدم بمانید تا بتوانید به نتیجه دلخواه 
خود برسید و در این مورد لازم است که از زبان خوش و روابط عمومی خوبتان 
وجود انتظار کوتاه‌مدت شما به ساد گی یافت خواهد شد. 


جزء افر اد باتجر به‌اید و روی شما حساب خاصی باز می کنند و در این هفته 
نیز لازم است که تجزیه و تحلیل درستی از شرایط داشته باشید تابتوانید اوضاع 
رابه ایده‌الهای خود تبدیل کنید. 

قبول دارم که در حال حاضر کارهای زیادی برای انجام دادن دارید اما شما 
هم باید بپذیرید که جسمتان نیازمند توجه است و این باعث می‌شود که انرژی 
لازم را برای مبارزه با زند گی داشته باشید. 

در ضمن دقت کنید تا گول ظاهر افراد را نخورید و همچنین انتظار می‌رود 
تمرین کنید تا بتوانید خشم خود راتحت کنترل در آورید و حتی با آن بازی کنید 
که هر کسی ظرفیت پذیرش چنین چیزی را ندارد. 


خوب می‌دانید که جقدر با اطرافیان خود فرق دارید و دید گاهتان متفاوت 
و منحصر به فرد است. گذشته از اینکه مزه فقر را هم چشیده‌اید و بی‌نیاز از نوع 
واقعی‌اش را ارزو می کنید. 

دوست خوبم! بر کت و وفور نعمت دو موضوع متفاوت هستند و شما 
خوشبختانه هر دوی این موارد راپیش رو دارید وبدانید که شمالیاقت بهترین ها 
راداشته‌اید واگر چنین نیست. خود نخواسته‌اید پس به عهد و پیمان خود وفادار 
ماد و ران راا قات ایزار تمادو از ایک اکاک مر کی مس شوه 
دلواپس نباشید چرا که شمایک انسان هستید وامکان اشتباه دار ید واین موضوع 
رای ھر سی الل کر مان 


می‌دانم که دوران دود کی مورد دلخواهتان را نداشته‌اید. ولی ات خوب 
و روشنی را پیش رو دارید و به راستی می توانید ابراز وجود کرده و گذشته را 
جبران کنید. 

دوست خوبم! درست است که شرایط اقتصادی برای همگان تغییر کر ده و 
خاص می‌باشد. ولی شما شر ایط بدی را پیش رو ندارید که امیدوارم قدرش را 
بدانید. در مورد اهی که در دل دارید و دست به سوی اسمان بلند می کنید هم 
باید بگویم که برای کسی ارزوی بد نکنید و هرچه که هست را فقط به خداوند 
واگذارید که مناسب‌ترین پاداشها را پیش رو خواهید داشت. پس اعتماد کنید 
و خودتان را رها سازید. 


به راستی که انسانی شر یف هستید و بدون نقص چرخ زند گی رامی چ ر خانید 
و قناعت را به معنی دور بودن از پیشرفت نمی‌پسندید اما بايد یاد اور شوم که 
احسن انجام دهید و جای حرف برای هیچ کس و هیچ چیزی باقی نگذارید. 

اه وت 
احساسات او هم احترام بگذاربد. ۱ 

نکته پایانی در مورد یافشاری‌تان در مورد تصمیمی است که هنوز آماد گی 
پذیرفتن‌اش را ندارید و منهم قبول دارم که به زمان بیشتری احتیاج دارید. 


خوش قلبید و روشنفکرو دارای وجدانی بیدار اما فکر می کنید احساسات 
شماجریحه‌دار شده و من توصیه می کنم برای حفظ ارامش خودتان هم که شده 
هر چیزی رادر حد و اندازه روح بلند خود نپنداریدو داشته‌هایتان راحفظ کنید و 
آنها راخوب نگه دارید. ولی زیاده‌خواهی نکنید که طمع موفقیت شما را از ریشه 
نابود می کند. دوست خوبم! بر گشتن به گذشته و داشتن زند گی سراسر بدون 
یت ارزوی مورد نظر تان برای خیلی‌هاست که البته ارزویی دست نیافتنی 
که معتقدم برای تقویت روحیه و جبران آنرژی از دست رفته خود و ایجاد حس 
رضایت باید خود و اعضای خانواده‌تان یکرنگ باشید و به دنبال حاشیه نروید 
که حواشی همیشه دردسر ساز هستند. 
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ی دنگ ان رامندل 


آذو 


نکاجمای بر از شادی 


دی 


اسفنی 


دید 
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ضر ب‌المثل‌های فارسی بیان کننده بخشی از 
آداب واعتقادات و فرهنگ ملت ماست که بسیاری 
از آنها به‌راستی عمیق و پر معنا هستند. در فرهنگ و 
مردم این هفته چند ضرب المثل برای شما دوستان 
نازنین انتخاب کرده‌ايم: 


از بین پیغمبر ها جر جیس ر اانتخاب کرده 

این ضرب المثل را وقتی می‌گویند که کسی کار 
خلافی می کند و زور می گوید وبرای این که او را به 
راه راست بیاورند به هر وسیله‌ای متوسل می شوند 
و برایش هزار و یک دلیل می‌آورند و او برای هر 
دلیلی یک تبصره‌می‌نویسد و به کارش ادامه می‌دهد. 
N‏ ار 

روزی روباهی کمین کرد و روی خروسی پرید و 
او را به دندان گرفت و دوان دوان به طرف لانه‌اش 
رفت. خروس عجز و لابه کرد که من زن و بچه دارم. 
منوول کن برم پیش اون بیچا 
ی ی 
از خواب بیدار کنم تانماز بخوانند...وخلاصه‌هی گفت 
و گفت ولی روباهه هیچ توجهی نکر د. آخرش خروسه 
فکری کرد وباخودش گفت اگه کاری کنم که روباهه 
یه کلمه حرف بزنه و دهن‌شو باز کنه. می‌تونم از لای 
دندوناش بیر ون بپرم وفرار کنم... پس گفت:ای روباه 
محترم! بگو به چه پیغمبری ایمان داری تا تو رو به 


جاره‌ها . نذار بی سر پرست 


عسق هر کز دمی میرد 
بقیه از صفحه ۱۳ 


نامه از جان بود و لوئیزا به هیچ وجه توان آن را 
نداشت که نامه را قرائت کند بنابراين از دوستش 
ربه کا خواست تا نامه را بخواند و ما هم درحالی که 
سراپا گوش بودیم به محتویات نامه گوش فرا دادیم: 
...«لوئیزای عزیز... دیدن تو پس از هشت سال باز هم 
همچنان ارزشمند و دلگرم کننده بود. البته که به نظر 
اینگونه رسید که دلخوری تواز من به دلیل ادامه ندادن 
به نامه‌ها در زمان جنگ, بیشتر از آن بود که من بتوانم 
طلب رخف ررر اا بآشم. در هرال این نامه 
راپس از آنکه توانستم با خواهر تو تماس بگیرم برایت 
نوشته‌ام چرا که اوبه من گفت که‌هنوز ازدواج نکر ده‌ای 
و مجردی. من هم مثل تو هنوز مجردم. باور کن تمام 
این مدت چشم انتظار تو بوده‌ام و هر کسی راهم که 
در برابرم قرار می گرفت با تو مقایسه می کردم. مکان 
ماموریت مرا پس از بازگشت از جنگ در ویر جینیا 
تعیین کرده‌اند و من سرانجام توانستم چند روزی 
مرخصی به دست آورم تا از خواهرم و دخترش که 
آنها را در رستوران در کنار من مشاهده کردی دیدن 
کنم. من علاقه فراوانی به آنها دارم. اما به هرحال این 


اون ختم‌های روز گار بود. بدون این که دهن شو باز کنه 
لازم نیست دندان‌های‌تان رااز هم باز کنید. 
بداست بدتر نیاید 

شده و تحمل مشکل دیگری را ندارد. در این حالت 
برای این که به او انرژی مثبت بدهند. می‌گویند بد 
است بد تر نیاید. این مثل داستانی هم دار د: 

می گویند مر دی کنار رود خانه‌ای نشسته بود. ناگاه 
سر بریده‌ای دید که روی آب می رود ومی گوید: بد شد 
کاش بدتر نشود. آن‌مردباخودش گفت:این سر بریده 
چه می گوید ؟ مگر از بریده شدن سر حالت بد تر ی هم 
چه پیش خواهد امد... ان مرد رفت ورفت و رفت تا 
این که سر بر یده همراه اب. داخل راه اب اسیاب شد 
ولای چرخ‌های آسیاب افتاد وخر د شد. آن مرد فهمید 
آری... بدتر از بد هم وجود دارد. 
جامعه با جایی دو جیز نابه‌سامان وجود دای ار 
ان وقت آن را بر زبان می آورند یعنی چنین دیگی 
جنین جعندری می‌خواهد و مفهومش در مثال این 


ینجا فاصله دارد. اما قبل از رفتن هر گز نمی توانستم 
تا خودم را بب ببخشم اگر دوباره از 
ل 
جای داری و من صاحب دنیا خواهم بود اگر که بقبه 
زند گی را در کنار من و به عنوان همسر من باشی. اگر 
پاسخ مثبتی داری باید تا سه‌شنبه و قبل از حر کت به 
من برسانی تا بتوانم تقاضای مرخصی ویژه ازدواج را 
تحویل بد هم و گرنه می‌دانم که در دل توجایی برای من 
نیست. همیشه متعلق به تو «جان -دبلیو...» 

همه ما با جشمان از حدقه در آمده به ربه کا که 


تو تقاضای ازدواج 


خواننده نامه بود و رنگ و رویش به شدت سرخ شده 
بود نگاه می کر دیم. در این ميان لوئیزا ناگهان از جای 
برخاست و پرسید: «امروز جه روزی است ؟...» به او 
پاسخ داده شد که سه‌شنبه است. آنگاه لوئیزا ناگهان 
کفشهایش را پو شید و درحالی که از شدت هیجان نفس 
نفس می زد گفت:«خیلی معذ رت می خواهم. اما این بار 
دیگر نمی‌خواهم مانند هشت سال پیش تر فرصت را 
از دست بدهم. من باید خودم رابه فرود گاه برسانم...» 
حال تنھا کمکی که‌از دست مابرمی | مد.این بود که اورا 
به وسیله آمبولانس و آژیر کشان به فر ود گاه برسانیم. 
اگر جه استفاده شخصی از آمبولانس و آژیر آن خلاف 
قانون بود. اما ما آن را به حساب شرایط لازم برای 
درمان لوئیزا گذاشتیم ودرواقع عذر موجهی برای خود 
فراهم کردیم. البته ربه کاو یکی از پزشکیاران لوتیزار 
همراهی می کر دند تا در صورت بروز اتفاق سویی ما 


است: چنین شهر ویر آنی چنین شهر داری می خواهد. 
نانک ار ار 
رای رن ی رای راد E‏ 
مثل داستانی دارند که زیباست: 

دو نفر داشتند با هم حرف می زد ند. اولی گفت: 


آن وقت‌ها که در اصفهان کار می کردم. چیز عجیبی 


دیدم. دومی گفت: چی دیدی؟ اولی گفت: توی بازار 
مسگرهادیدم هفت نفر توی دیگی نشسته‌اند و دارند 
کر کاری ھی کنند. دیگ آن‌قدر بزررگ بود که 


آن هفت نفر صدای کن یکدیگر را نمی‌شنید ند. 


می‌زاید؟ جواب دادند از این دم بریده هر چی بگویی 
برمی آید. حالا از مردم این دوره زمونه هر چی بگی 
می کردم. یک روز دم غروب هوا ابری شد و باران 
هم سر کرد به آمدن وهوا چوقون شد (کولاک) با و 
باران جفت جفت شد.مانز دیک تلی ر سید یم و دید یم 
غاری دارد. همگی داخل غار رفتیم و آتش کردیم و 
نشستیم. یک وقت شنیدیم که صدای کرپ کرپی 


تل؛ یک چغندر بوده وغار هم شکاف جعندر بوده. 
اولی که تمام حواسش به حرف‌های رفیقش بود. 

گفت: تو دروغ میگی. دومی گفت: دروغ نیست رفیق. 

اون دیگی که تو دیدی, همچین چغندری هم می‌خواد. 





لى باه 

پزشکیار یاد شده البته پس از باز گشت از فر ود گاه 
برای ما که بی‌صبرانه در انتظار بودیم. ماوقع راشرح 
داد.اوگفت که چگونه لوثیزابرای آنکه در سالن عظیم 
فر ود گاه سرعت خود رابب بیشتر کند. کفشهایش رااز 
کی در ا رو مرد کیا کت او را 
لوتیزااز اطلاعات در سالن فرود گاه‌سراغ در سنال ویژه 
سرعت به سوی تر مینال مر بوطه دوید.البته به او اجازه 
ورود به صحن فر ود گاه را نمی‌دادند. در نتیجه لوئیزا 
به ناجار خود را به یک پنجره رساند و جان را مشاهده 
کرد که ساک به دست و یک ساک بز رگ روی شانه 
در صحن فرود گاه به سوی هواییما حر کت می کرد. 
البته او هم هرا زگاهی توقف می کرد و نگاهی به پشت 
سر خود می‌انداخت و در یکی از این توقف‌ها بود که 
لوئیزا را مشاهده کرد که سعی می کرد از يشت بنجره 
دوجداره با او صحبت کند که البته هیچ صدایی از آن 
در زندگی در خودش تجربه کرده بود. به سوی لوئیزا 
بدود. درواقع چنین انگیزه و تحر کی برای رسیدن و 
بودن با یکدیگر به معنای آن بود که زند گی مشتر ک 
آنها استحکامی به اندازه هشت سال انتظار داشت. 


نامه را برایت نوشته‌ام چرا که روز سه‌شنبه به مکان 


ماموریت خود بازمی‌گردم که ۳ هزار کیلومتر با 
2 


مس ۴ سس 3 


سس ارو ۳۶۲۲ 





پیام از شما چاپ اما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





زه #دختر خاله عزیزم. هو اجان هشتم خر داد رابا ۲ شاخه گل به شماو خانواده 
محترمتان تبریک می گویم. تولدت مبارک. از طرف مائده و امین مهدی 
8 ۲ علبر ضاجان, من از فریادها دلگیرم من از لبخندها سیرم پر از عشقم ولی آخر 
بدون تو می‌میرم. دوستت دارم. نامزدت سمیه غازیانی - تهران 
وحید عزینج نیمه خرداد سالروز تولدت مبارک - کسی که هميشه منتظر 
دیدار توست. بلدا طاهری -تهران 
8 # ملدداجان, شانز ده خر داد روز به یاد ماندنی وروز شکفتن گلی از گلستان‌همچون 
ملینای عزیزم است. تولدت مبار ک. 
پدر ومادرت -اسللام دهقان ونرگس سهل‌آبادی 
7 » مادر و خاله عر در + سیز ده خر دادروز مادر رابه شما دو فرشته مهربان تبریک 
می‌گویم. ۱ محدث و مریم ضرغامی ‏ اهواز 
8 قامصطفی چان, بهار فصلی است که در | خرین روزهایش افتخار یافت میزبان 
تو باشد و ناب‌ترین هدیه خدارابه من تقدیم کند. تولدت مبارک. راوک‌سالاری 
از 5 مر تضی جال برادر خوبم. هفده خر داد سالروز شکفته شدنت مبار ک در یناه 
رحمت پرورد گار سبز باشی. خواهرت مریم " گله‌دار فارس 
8 » دختر خوبم. هریم جال خداوند بزرگ را شاکرم که چنین هدیه گرانبهایی به 
ما ارزانی داشته. نهم تیر تولدت مبار ک: دوستت می‌داریم. 
بدرت بهمن وثوقی پور و مادرت معصومه بغدادی 
۲۶ حسین چان؛ یک بغل ستاره و یک دنیا سعادت رابه تو بهترین. هدیه می کنم 
سالروز شکفتن وجود زیبایت را صمیمانه تبریک و شادباش می گویم. 
همسرت الهام عطایی " تهران 
7۶ ننمور مهر دان؛ پدر پر تلاش. هجده خر داد روز پیوندمان مبارک. خدا قوت. 
انشاءاللّه همیشه در کارت که بسیار طاقت فر سا است صحیح و سالم باشی دوستت 
داریم. همسرت و دخترت 7 محبوبه و مریم عبدی -تهران 
ال مادر و مادر جز رگ عو درم با تمام وجود دوستتان دارم و یک بغل گل ن ر گس 
تقدیم به قلبهای مهر بانتان. روزتان مبارک. پرهام و پارمیدافلاحتی از رستم کلاه 
۲ مادر عزیزم. محصو مه جان. نوزده خرداد. روز عزیز خانواده ماست جرا که 
تولد مادر بهتر از وجودمان است. تولدت مبار ک. 
رخساره و ریحانه خوشرو -قائمشهر 
زد #مادر خانم عزیز ومهربانم. شیر ین محمدی‌به پاس تمام خوبیها ومهربانهایت از 
شما تشکر می کنم آرزوی من شاد بودن و شاد کامی شماست. دوستت 
دامادت منصور رحیمی و دخترت فاطمه و نوه‌ات کامران -زنجان 
بإ ۳ نحمت جال همسر مهربانم, هجده خرداد روز شکفتنت مبارک. امید است 
همسرت ناهید واحدی 


ستت داریم تا ابد. 


همیشه در پناه خدا شاد و سالم و تندرست باشی. 


پاسخهای‌باهوش خود کلنجاربروید 


۱۳ اختلاف در مسابقه دو 


بقیه از صفحه ۴۹ 





شکلهای پنهان در اسکیت روی بخ 


زیرنظر: سروش 


۳ امبر حسین ملک محعدی بگانه دادش آموز پیش دبستانی 
۱ فترصه لقاعم سین 

دو سال تحصیلی ۸۸-۸٩‏ 
پانشطر ار ازنیا: معترم مر مه مخعم سا سر قار شام مدق 





2۳۷ علیز ۵« دائش آموز کلاس ذوم ابتذایی 
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عجرسه گوثر ۱۳۱ 0 
در سال تحصلی ۸۸-۸۱ شاگ د ممتاز سناخته 
تواست 


سمل ر ضا شا نی دائش آموزگلاس سوم ابتدایی 
عدرسه هدایت شهرستان بههان 
در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ بامعدل ۲۰ 
شاگر د ممتاز شناخته شد داست 
بانشگر از اولماء محتر م در سه 


8۶ برادر خوب و مهربان. ر ضاجان, تو تنها یار و مونس خانواده ما هستی و با 
تلاش شبانه روزت روح پدر راشاد کردی وما تنها یک جمله می‌توانیم نثارت کنیم. 
دوستت داریم. 
مادر برادر و خواهرت مریم صدیقی -اکبر و سمیه ساه‌حسینی -ساهرود 
۲۶ همسر عزیزم. دز گس چان مفهوم عشق با تو برایم معنی گرفت و من تو را به 
خاطر قلب مهربانت بر گزیدم سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم. 
۱ همسرت مهدی سمیع -تهران 
۶ همسر عزیزم. الهه جال ۴ خرداد در ارشیو دلمان همیشه ماند گار است با 
تقدیم یک شاخه گل زیبااین روز را به شما تبریک می گویم. 
همسرت مصطفی حسینی -تهران 
۶ خرداد زمین گلی به دست سر نوشت داد تا در قلب من بکارد و باغجه خالی 
قلبم جایگاه تو باشد. زینب جان تولدت مبارک. محمد قیدی - تهران 
8 » دختر عزیزم, فادزه چان ۱۷ خرداد. چهارمین سالروز تولدت که شیرین‌ترین 
لحظه زند گی ماست مبارک. پدرومادرت علی فیروزه‌پورو کبرای‌عباسی -بابل 
۲۶ محمدچان. همسر مهربانم و عزیزدلم. ۱۷خرداد بیست و نهمین سالگرد 
شکفتنت را تبریک گفته و با تمام وجودم دوستت دارم. 
همسرت ساحره رهنما -خمام 
8 مهدی قشنگم, تو مپندار که از یاد تو راخواهم برد من بدون تو به یک پلک زدن 
خواهم مر د! ۴ خرداد تولدت را تبریک می گویم. دوستت دارم. 
همسرت فاطمه -خمام 
۲ اکدر گلم پسر ارشدم, قدم نورسیده‌ات مبار ک. خداوند این گل زیبا را که از 
وجود شما زوج نازنین شکفت همیشه معطر و سلامت نگهدارد. 
مادرت فاطمه السادات رجبی -اصفهان 
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: :یکی از معترضین 
که در جریان حمله نیر وهای اسرائیل به ناو گان آزادی غزه توسط آنها دستگیر شده 
بود دستان خود رابه شیشه اتومبیل جسبانده است. روی کف دستان او نوشته‌ی 
«غزه‌را آزاد کنید» و«تمام زندانیان را آزاد کنید» خوانده‌می‌شود. رژیم اسرائیل 
از روز چهار شنبه به آزاد کردن‌افراددستگیر شده‌در طی حمله بی ر حمانه اش به 
ناوگان آزادی, اقدام کرده است. 





سس 
نواحی آمریکای مر کزی رادرنوردید. خسارات زیادی به شهر ها واردشد.اين طوفان 
OT‏ وف سای ای در هر ان در سای 
شد که یکی از نمونه‌های آن رابه صورت یک چاه بز رگ و عمیق در تصویر می‌بینید 
به یکباره قسمتی از شسهر به عمق زمین فروریخت و چند ساختمان نیز به داخل آن 
سقوط کرد. این توفان تا به حال جان ۶۳ نفر را گرفته است. 





SE Ce 
نام «رافائل لوزانو» مجموعه‌ای از طرح‌های خود رادر یکی از میادین شهر ملبورن به‎ 
نمایش گذاشته است. این مجموعه که «نور در زمستان» نام دارد شامل سازه‌های‎ 
کر دن فضای‌اطراف‌ساخته‌شده‌اند.در‎ yy 
تصویر یکی از آنها رامی‌بینید که به شکل خور شید در وسط میدان نصب شده‎ 
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رت 


»ما 

ترهخوردهبااشک ولیخند ملتها 

تره خوردوبااشت ول 
رمز و راز های فوتبال در عصر جدید سرشار از 
شگفتی‌های ناب و منحصر به فر د است. دیگر عصر 
گلادیاتورها به سر آمده است. دیگر دوران لشکر کشی هم 
نیست. غرور ملی را دیگر در جنگ‌ها و در پیروزیها نمی توان 
بارور دید. شکست‌ها و نا کامی‌ها نیز تعریف‌های تازه‌ای پیدا 
FIFA‏ 2010 کردند.ح ال رویای توپ گرد.ر ویایی بسپار فراتر از یک بازی 
ی eS‏ 
AFRICA"‏ اشک و لبخند ملت‌ها شده است. درست يا غلط فتح و ناکامی» غر ور 
HSE Dra:‏ و سرخوردگی, بلند پر وازی و حتی پیشرفت و توسعه ملی بااین ورزش 
به شدت سیاسی و اقتصادی شده گره خورده است. حتی به المپیک 
پهلو می‌زند. چرا که تعداد شر کت کنند گان در مسابقات جام جهانی 
LS‏ ار تاد E‏ 





5 زر زار شده است. امروزه میلیاردها دلار در این ورزش e‏ می‌شود. 
ٍ برای بازیهای مهم ملی. رسای جمهور کشورها در جایگاه تماشاچیان 


JULI‏ می‌نشینند.با آنها کف می زنند وبا آنهاشادی می کنند ومردم‌هر کشور 
هویت ملی خود رادر ساقهای بازیکنانشان جستجو می کنند. با یک پیر وزی 
2 ررر جام جھانی و جشن ملی به راه می‌اندازند و با یک شکست خواب خوش از خود می گیرند. 
TTT E‏ 
ك وجود دارد؟ با دو دروازه و یک زمین چمن» ۸۰ در ۱۲۰ متری و سرانجام 
fF‏ مه 5 ۳ یک توپ گرد؟ ۲ ۲ 
> 0/20 0 20 همین بازی کاماً معمولی تا آنجا بر روابط دولتها و ملتهاث گذاشته که 
دام بای در تاریخ زمینه‌ساز چند جنگ و تخاصم و تیر گی روابط بین کشورها بوده 


است. در آخرین نظررسنجی که از مردم کشورهای شر کت کننده در 
موه 0 ILOILO I LL‏ یوج یتسیز مدرک مرن تور ل > ط رای 
ا زر ال عجیب سرنوشت تیم‌هایشان رادر زند گی حتی شخصی خودشان به 

تخل منلد تا لی ۱ شدت تاثیر گذار خواندند و بالغ بر ۸۵درصد مردم گفته‌اند که نگران 


۱ نا کامی تیم هایشان هستند و برای پیروزی دعا می کنند. 
a‏ تا جند روز دیگر که این رویداد بز رگ آغاز می‌ شود حداقل 
چم نیمی از مر دم دنیا مر اسم افتتاحیه این روی داد رامی‌بینند و 
۶ برنامه با وهای جام تالک ll‏ سس ار کر ان ll‏ 
۰ لیاوا کلولی خود قرار خواهد داد. جام جهانی که این بار در قاره سياه 


و ۲ e‏ ۲ 0 بین ۲۲ تیم شر کت کننده در مرحله نهایی آن دیده 
LD‏ مىشود 
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به تفاوت داوری باختیم 


ایرچ دانایی‌فرد. با زیکن ساب قنیم‌مل ی فونبا لایران, 
ایس نیم راد رتحستین حضصورش در جام‌جهانی, در 
سال ٩۷۸‏ | د رآرژانتین‌همراه یکرد. وی ب یتجربگی 
باز یکنا نآیران را عامل مهم شکست‌ها یآی ن نیم در برابر 
حریفان می‌داند. 





جه خاطرات به‌یادمانده‌ای را در ذهنتان داریداز 
نخستین حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ 
ارژانتین؛ تیمی که شمادر تر کیب ان حضور داشتید و 

ت خاط رات خوبی دارم. از جمله این که توانستیم در 
آسیا اول شویم. یک تیم از کل آسیا و اقیانوسیه به جام جهانی 
راه پیدا کنیم. خب تجربه‌ی زیادی نداشتیم. و گرنه چیزی از 
تیم‌هایی مثل هلند هم کم نداشتیم. خاطر هی خوب من هم 
همان گلی بود که به اسکاتلند زدم. 

سه دیدار ایران مقابل تیم های ملی پر و هلند و اسکاتلند 

بازی اول که با هلند بود واقعا فکر می کر دیم مثلا 
هفت-_هشت-ده‌تا گل می‌خوریم و این‌ها حرفه‌ای هستند و 
ماحرفه‌ای نیستیم. آن موقع آماتور بودیم. بچه‌ها خوب بازی 
کردن د.یکی دو گل راهم از دست دادن د.منتهی دو پنالتی 

در دیدار دوم ایران به مصاف اسکاتلند رفت... 

بازی دوم با اسکاتلند که من بودم. آقای مهاجرانی 
گذاشت کاپیتان آن تیم رایارگیری کنم و به بازی کاری 
نداشته باشم.متأسفانه در آن‌بازی یک تسوپ آمد توی 
محوطه‌ی ۱۸ قدم ما و اسکندریان هم آمد توپ را از محوطه 
خطر بزند بیرون, جو جور دن» باز یکن اسکاتلندی, او راهل داد 





و ضربه‌ی اسکندریان وارد دروازه‌ی خودمان شد. در نیمه‌ی 
دوم دیگر دیدیم داریم یک بر صفر می‌بازیم. برای همین وقتی 
بچه‌ها توپ رامی گرفتند. من کاپیتان آن تیم راول می کردم. 
ازاد می‌شدم که یک توپ هم در ۱۸ قدم به من رسید که 
توانستم آن گل به یادماندنی رابزنم و در برابر اسکاتلند به 
تساوی یک بر یک بر سیم. 

#بر سیم به اخرین حریف ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ 
آرژانتین؛ یعنی پرو. 

5 بازی سوم در مقابل پر وبود وماباید این تیم راشکست 
می‌دادیم. ما طبق تاکتیک سرمربی تیم حشمت مهاجرانی 
بیشتر حمله می کردیم. منتهی پرو از این موقعیت استفاده 
کرد وروی ضد حمله‌ها به ما گل زد.اگر ما همان بازی را که با 
اسکاتلند کر ده‌بودیم. می کر دیم» پر و راهم می‌توانستیم بزنیم. 
درهمان‌بازی.هم قاسم پور شانس داشت که گل بزند. من 
هم داشتم که متاسفانه نتوانستیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. 
مشکل دیگری که داشتیم و در مورد آن هم بعدها صحبت 
می کر دیم.این بود که این خطاهایی که در جام جهانی از ما 
بنالتی گرفته می‌شدند. آن زمان داورهای ما در مسابقات 
باشگاه‌های ایر ان پنالتی نمی گر فتند. این بود که بچه‌ها در 
محوطه‌ی ۱۸ قدم. مثل بازی با تیم‌های داخلی, با قدرت بر ای 
تصا خب توب می ر فعند ودآور بلا فا صله بتالتی فی گرفت فکر 
می کنم ما توی این سه بازی. چهار بار از روی نقطه‌ی پنالتی 
گل خوردیم. 


9 ویزه بام بهانی 0 


خوشدالم که میاوو ب 
رامحو کردم 


مهدی پاشازاده»مداف عتی ممل ی فونبا لایران د رجام 
جهانی ٩۹۸‏ | فرانسه بود .اوبادرخشش د رای ن جام راه 
خود رابه فوتبال بین الملل یکشود؛ ه رچند حضورش‌در 
تیم‌های‌خا رجی عمومابامصد ومیت وبه دو را زهیجان 
بازی همراه بود. 


ل تیم فوتبال ملی ایران باسرمربی گری جلال طالبی در 
نخستین دیدار جام جهانی ۹۹۸ ۱ فر انسه درشهر «سنت‌آتین» 
به مصاف تیم ملی یو گسلاوی رفت. چه تصاویری در ذهنت 
زنده می شود. اگر به یکی -دو روز قبل از دیدار ایران در 
مقابل یو گسلاوی و ٩۰‏ دقیقه ی بازی ايرآن مقابل یو گسلاوی 
فکر کنی؟ 

( 3 یکی دو روز قبل از آن بازی میاتوویج در مصاحبه‌ی 
مطبوعاتی گفته بود که فردا در بازی با ایران آقای گلی را 
دیگر تمامش می کنم. یعنی بدانید که آقای گلی برای من 
است. خوب این مسئله خیلی به من بررخورد و تصمیمی 
که داشتم این بود که میاتوویچ را در آن بازی از بازی محو 
کنم. نه این که اصلاً نتوان د گل بزند. حتی کاری کنم که 
تعویض شود یا اصلاً هیچ توپی به پایش نخورد که خدارو 
شکر توانستم این کار را انجام بدهم. واقعا چند تا موقعیت 
خوب هم داشتيم. بازی خیلی خوبی را جلوی یو گسلاوی 
انجام دادیم که متأسفانه روی کم تجربگی مان یک گل 
خوردیم و آن دیگر برمی گر دد به تجربه‌ی یو گسلاوی 
که سالیان سال در جام جهانی و جام ملت‌های اروپا بازی 
کر ده بود. 

برسیم به بازی دوم تیم ملی فوتبال ایران در شهر ليون 
فر انسه. مقابل ایالات متحده | مریکا. این بازی بدون شک 
طلایی ترین و شیرین ترین بازی تاریخ فوتبال ملی ایران بود. 
دراین بازی تنها پیر وزی تاریخچه ی فوتبال ایر ان در جام 
جهانی فوتبال رقم خورد. از خاطر اتت درباره‌ی بازی ایران و 
امریکا برایمان تعریف کن. 

8 بازی با آمریکایک چیز خیلی به خصوصی بود. 
درست بعد از بازی با یو گسلاوی. کانالهای تلویزیونی 
فرانسه شروع کردند به جوسازی و کارهای سیاسی 








کردن. من به شخصه آدم سیاسی نیستم و هیچ موقع وارد 
سیاست واین جور چیزها نمی‌شوم. من همیشه می گویم 
که بايد انسان دوست بود و انسان‌هارا دوست داشت. 
ولی متاسفانه این بازی را شروع کر دند به سیاسی کردن 
و آن فیلم معروف «بدون دخترم. هر گز» -اگر اشتباه 
نکنم چنین اسمی داشت را تلویزیون‌های فر انسه دو 
سه بار پشت سرهم نشان دادند. خب این تاثیر خیلی 
بدی روی بچه‌های ما گذاشت. چون چنین چیزی واقعیت 
نداشت و مردم ما چنین فرهنگی ندارند و چنین چیزهایی 
نبود. بالاخره در هر دین و فرهنگی یک سری تعصبات 
هست. ولی این ها دیگر خیلی غلیظش کرده بودند و از حد 
گذران ده بودند. البته من به طور معمول بازی‌های بز رگ 
رادوست دارم. هیچ موقع قبل از بازی استرالیا؛ قبل از 
بازی یو گسلاوی و آلمان استرس نداشتم. تنهاشبی که 
فکر می کنم در عمرم. در دوران فوتبالم استرس داشتم. 
همین یک بازی بود و به خاطر همین یک مقدار ترس 
داشتم و حالا اصلا به مسئله سیاسی ربطش نمی دهم. 
ولی به هر حال یک چیزهایی بود و نمی خواستم که غرور 
ملت مان جلوی این ها شکسته شود. و خیلی برایم مهم 
بود کهاین بازی راببريم. بچه ه اواقعا خیلی خوب کار 
کردند و توانستند در ۰ دقیقه خیلی منظم در دفاع و 
حمله ظاهر شوند و دو-یک ببرند و بعدش هم شنیدیم که 
مردم مان چقدر خوشحال شدند و به خیابان هار ریختند. و 
با اینکار خستگی از تن مان رفت. ضمن این که تنها برد ما 
در جام جهانی حساب می‌شد. تا آن لحظه و تااين لحظه 
هم همین طور. بالا خره خب هميشه خاطره‌ی خوش از این 
بازی برای‌مان می ماند. 
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دقایق پایانی بازی‌ایران و آمریکا هم خیلی هیجان انگیز A‏ ردیک یمور یا ن“ 


بود با توجه به این که ایران دو هیچ جلو افتاده بودو... 

8 این واقعاً برای‌مان سخت بود. دقایق پایانی یک گل 
خورده بودیم و یک گل نمی تواند اندوخته‌ای کافی برای تیم 
باشد. ولی خب توانستیم آن فشار را تحمل کنیم. در فوتبال 
هم عادی‌بود. ما دوبر یک جلو بودیم تیم آمریکا دیگر 
چیزی برای باختن نداشت و سراپا حمله بود. ولی خدا را شکر 
توانستیم مقاومت کنیم و بازی راخوب اداره کنیم و موقعی که 
داور سوت پایان را زد. من فکر می کنم که انگار یک کوهی از 
روی دوش من و بچه‌ها برداشته شد و سبک تر شدیم. 

#ایران در سومین بازی به مصاف المان رفت. با توجه 
به سه امتیازی که تیم ایران در این گروه کسب کر ده بود. 
حتی یک نتیجه ی مساوی هم مقابل آلمان می توانست ایران 
رابه مر حله ی بعدی بر ساند. ایا بازی مقابل المان رابجه‌ها 
دست کم گرفته بودند و گفته بودند که حالا که ما امریکا 
رابردیم. دیگر به همه ی اهدافمان رسیدیم و پرونده جام 
جهانی بسته است؟ 

3 نه دست کم گرفته نشد. متأسفانه ما همان اسیر 
نداشتن تجربه شدیم. ند اشتن تجر به هم در بازیکنان و 
هم در مسوولان. ببینید موقعی که شما قولی می‌دهید. هر 
چقدر پایین هم هست به آن عمل کنید. امامسئولین ان 
موقع برای برد آمریکا یک پاداش خوبی در نظر گر فتند و 
قبل از بازی اعلام هم کر دند و همین طور قبل از جام جهانی 
یک پاداشی را اعلام کردند که اگر ما به جام جهانی برویم. 
هر کدام از فوتبالیست‌ها صاحب یک خانه می شوند که 
هیچ کدام از این ها اجرانشد. خوب اولی اجرانشد. گفتیم 
باشد. ما آمدیم جام جهانی که بازی مان راانجام دهیم. 
وقتی مااین بازی رابر ديم متاسفانه دوباره‌اجرانشد وبه 
فاصله ی دو -سه روز حرفی که یکی از مسوولان زد. این 
بود که گفت اگر مامیلیاردها خرج می کر دیم. نمی توانستیم 
این‌قدر برای ایران تبلیغ کنیم و پیشرفت کنیم. واقعاً این 
برد یااین جام چان از لحاظ مادی نمی شود روی آن 
قیمتی گذاشت. ولی متاسفانه کم لطفی کر دند. پول‌های 
زیادی جاهای دیگر خرج می‌شد. ولی همان اند ک پاداشی 
که قر ار بود به ما بدهند. ندادند و واقعا بجه‌ها دل‌شکسته 
شده‌بودند. وهمچنین مسوولان و حالا به طور کلی کادر 
آن جوری که بای د عمل نکر دند. حرفه ای عمل نکر دند و 
آن جور که باید ما را قبل از بازی از نظر روحی می ساختند. 
نساختند. از لحاظ حر فه‌ای صد در صد روی بازی تمر کز 


همه راشکنت زده کردم 


آندرانیسک تیموریان د رجام‌جهان ی ۲۰۰۶ آلمان نیم 
ملی‌فونبالایسران راهمراهی م یک رد .اود رای ن‌نورئمنت 
۲با رد ر براب رتیم‌های‌مک زیک, پ رتغال وآنگولا به میدان 
رفت.«آندو»,با ز یک نتیم فول‌ها ما ز حاطرات خود در 


این جام م یگوید. 





ل گر به سال ۲۰۰۶ نگاه کنی. جه خاطراتی در ذهنت 
زنده می‌ شود ؟ 

سل ۰.۰۶ ۲ سال خیلی خوبی بود. هم برای خودم. 
هم برای خانمم و هم برای کسانی که بر ای من ز حمت کشیده 
بودند. توانستم مراحل ترقی راخیلی خوب طی کنم. سه بازی 
خوب ودیدنی هم از خودم در جام جهانی به جا بگذارم. 
درذهن تمام‌ایرانی‌هایی که‌درسال ۶ ۰ بازی‌های تیم 
ملی ایران در جام جهانی رادنبال کرده و شنیده بودند. حتما 
خاطره‌ی خیلی خوبی وجود دارد و من هم بازی‌های خودم را 
هیچ وقت از یاد نمی‌برم و فراموش نمی کنم. 

درسهبازی ایران در جام جهانی المان بازی‌نخست 
مقابل مکزیک در شهر نورنب رگ دومین بازی مقابل پر تغال 
در فرانکفورت وبازی سوم مقابل آنگولا در شسهر لایپزیک. 
چه خاطراتی هنوز در ذهنت داری؟ 

5( خاطره‌ی اولی که به یادم می اید. فکر می کنم حدود 
۲سالم بود که در عر صه‌ی بین‌المللی باپیر آهن مقدس 
کشورم برای تیم ملی ایران در جام جهانی بازی کردم.با ۲۲ 
سال سن و تجربه‌ی کمی که داشتم همه راشگفت زده کر دم 
که یک فوتبالیست جوان چه طور می تواند در تر کیب تیم ملی 
فوتبال ایران باشد. خب مربی به من اعتماد کرد و من هم فکر 
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می کنم در آن مقطع جواب اعتمادش را دادم. خاطره‌ای که از 
بازی اول یادم می آید. واقعاً گل یحیی گل محمدی بود که به 
تیم مکزیک زد و من آولین و نزدیکترین کسی بودم که ایشان 
خاط رات بازی اولم بود مقابل مکزی ک. در رابطه با بازی 
دوم در فرانکفورت. فکر می کنم در وهله‌ی اول ورزشگاه 
فرانکفورت یکی از قشنگ‌ترین ورزشگاههای کشور آلمان 
| ست وبازی کر دن‌در ۲ ۲سالگی در بر ابر کرد بستین رونالد و 


+ 4 ۰ ۸ ۰۶ 
باز ار داخ شر دابندی و شانس 
فر مانی در جام جهانی 
مانند ادوار دیگر در آمار جام جهانی: بازار شر طبندی 
روی تیم های مختلف بسیار گرم است و شانس قهرمانی که 


توسط مراجع شرط‌بندی قانونی برای هر تیم شر کت کننده 





د کووبازیکن‌هایی که‌در آن‌مقطع بازی‌برای‌تیم‌پرتغال ۱ اسیانیا ار 
می کر دند. برایم خیلی هیجان‌انگیز بود. ار یک به پنج 
#"به عقیده‌ی خیلی از فوتبال دوستان ایران. تیم‌ملی ۲ انگلستان یک به پنج 
فوتبال‌ایران‌علی‌رغم‌باخت دوبرصف_ مقابل پرتغال‌یک ۴ ارزانتین E‏ 
بازی قابل قبول و زیبا را به نمایش گذاشت! و آلمان یک به ۱۲ 

8 درست است. خب ما تا دقیقه‌ی ۶۵ خیلی خوب مقابله ۵ ایتالیا یک به ۱۲ 
کردیم در برابر تیم پرتغال. اما گل ناگهانی که د کواز فاصله‌ی ۷ فرانسه 1۱ 
۰متری‌به مازد تیم‌م ان راواقعا غافلگیر کرد.خودتان ‏ ۷ هلند ۱ 
می‌دانی د گل خوردن در جام جهانی وبر گشتن به بازی خیلی ۹ ساحل عاج یک به ۲۸ 
سخت خواهد بود. و متأسفانه ما نتوانستیم به بازی بر گردیم و ۹ پر تغال یک به ۲۸ 
بازی رامساوی کنیم و دو بر صفر از دست دادیم. اا لى یک به ۴۰ 

(# حالا سر انجام رسید یم به بازی آخرایران مقابل آنگولا.در ‏ ۱۲ پاراگوته یک به ۵۰ 
این مورد هم لطفا خاطراتت را برای خوانند گان ما زنده کن. ۳ خا یک به ۶۶ 

8( در جریان‌بازی فکر نمی کنم چیز خاصی‌ازبازی‌با آنگولا ‏ ۱۳ صربستان یک به ۶۶ 
به خاطرم بیاید. فقط آخر بازی بود که‌ماباید باجام جهانی‌در ‏ ۵ کامرون یک به ۸۰ 
کشور آلمان خداحافظی می کر دیم وواقعااشک توی چشمهایم ۱۵ مکزیک ET‏ 
جمع شده بود و هیچ وقت آن لحظه را فراموش نخواهم کرد. ۱۵ ر Nass‏ 

ری کال ابر کی کم ورف ات میک ۱۵ آمریکا یک به ۸۰ ۳ 
ااا و ۹ اروگوثه یک به ۲۱۰۰ ا 

8 فکر می کنم کمی بدشانسی آوردیم. وگرنه فکر می‌کنم ۲۰ استرالیا یک به ۱۲۵ 7 1:۲ 
ای رانلیاقت این راداشت که‌درجام‌جهانی ۲۰۱۰آفریقای ‏ ۲.۰ دانمارک یک‌به ۱۲۵ * 
جنوبی هم حضور داشته باشد. ۰ آفریقای‌جنوبی یک به ۱۲۵ 

8 ش ما چهار سال است که در فوتبال انگلیس فعال هستی اا یک به ۱۵۰ 

و همه تورابه عنوان یک جوان خانوادهدوست می‌شناسند. ۱0 TE‏ 
جه طور توانستی در طول این چهار سال دوری از خانواده‌ات ۳ E‏ یی به ۲۰۰ 
ا ۴ سوئیس یک به ۲۰۰ 

6 من خیلی به خانواده‌ام احترام می گذارم و هر روز باید ۲۷ الجزایر یک به ۲۵۰ 
با آن‌هاصحبت کنم واگر صحبت نکنم. اصلا نمی‌توانم آن‌روز ‏ ۲۷ این یک به ۲۵۰ 
راحت باشم.من خیلی به خانواده‌وابسته‌هستم ولحظه لحظه‌ای ۰ ۲۴ لواکی یک به ۲۵۰ 
که‌از ان‌هادورهستم راواقعادر اینجاحس می کنم.امااین‌شغل . ۳۰ هندوراس یک به ۷۵۰ 
من است. ز ند گی حر فه‌ای, فوتبال حر فه‌ای با این مسائل همراه ۳١‏ نیوزلند یک به ۱۰۰۰ 
است. خانم من معلم است و نتوانست اینجا باشد. TT TT‏ 
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آفر یقای جنوبی» مکز یک ار و گوئه» فر انسه 





مربی: کارلوس آلبرتو پی‌یرا بازیکن کلیدی:استیو پینار 


اتوملنگ کانه, راون فرناندز, مونب جوزیس, شعیب والترز. آرون ما کوئناء سیبونیس و گاگساء تسه‌پوماسیله‌لاء ماتیو بوت, لو کاس تاولاء بریسه‌مون؛ 
کس «ِ گاسوییء سوریریز موریری لانسه داویدس, رنیلو لتشولونیان, تاندویسه کوبونی, فر انکلین کاله, بنی مک کار تی. سیابونگا نوموه‌ته. کاتلگو 
مپهلاء برنارد پار کر. 





ر 
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مربی: خاویر آ گوایر بازیکن کلیدی: کواتمور بلاتکو 


اسکارپرز. لوئیز ارنستومیشل» گوئیلر مو اوجو اء رافائل مار کوئز. ریکاردو اوسوریو. کارلوس سالسید و. جانی ماگالون؛ فر انسیسکو رودریگوئز افراین 
خوآرز پل آگوتبلار‌هکتور مور‌نی خورخه تور س نیلی جراردو تورادو. آلبر تومد یا آندرس گوآردادواسرائیل کاسترو جیووانی دوسانتوس, پابلوپار مرا 
جاناتان دوسانتوس, کوآتمور بلانکو, آدولفو بائوتیستاء کارلوس وهلا گوثیلر موفرانکو, خاویر هرناندز. 
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مربی: اسکار تابارز بازیکن کلیدی: ديه گو فورلان 


ا ۳ eT Ns‏ ۳ لوارو گونرائز ل E‏ االو ا e‏ 
لودیر و ديه گو فورلان ستاسکتان آ برو لوک تشه | خورخه مار تینز, ادینسون کاوانی , سباستین فرناندز. 





مربی: ریموند دومینیک بازیکن کلیدی: فرانک ریبری 


هوگو لوریس, استیو مانداندا؛ سدریچ کاراسو, باکاری ساگناء اریک آبیدال, آنتونی رویلیره ویلیام گالاس, ما رک پلانوس, پاتریک اورا؛ سباستین 
اسکولاچی زا کلیچی E‏ آپودیابی سا اس و را کر مما میا کرو ا کر 


۱۱ سس یه دام بهانی 2010 


گر و ه ۲ آرژانتین؛ نیجربه» کره جنوبی» بونان 





n 1 ٣ ۲1 ۲/‏ : 5 
ری کی کو ماراد وا باژیکن کلیدی:لیونل مسی 
سرجیو رومرو, ديه گو پوزو, ماریانو اندویار. آریل گارسه. کلمنته رودریگوئز. والترساموئل, مارتین دمیکلیز نیکولاس 


اوتامندی ؛نیکولاس بور ديسو گابریل هینزه, یوناس گوتیر ز ما کسی رودریگوئز. خاویر ماسچر انو, ماریو بولاتی؛ آنجل دی‌ماریاء 
خوان سباستین ورون. گونزالو هی گواین. لیونل مسی. کار لوس ته‌وز: سر جیو آ گوئر و مار تین پالرمو. ديه گو میلی‌تو. 


Orta Cor 





مربی:شایبو آمودو بازیکن کلیدی 77 


وینسنت انياماء اوستین اجیده ده‌له آیینوگباء > جوزيه يوبوء تابه تایوو, دانی شیتو, جیدی‌اودیا؛ راییو آفولایی, اووااچی جیله, 
دهله آده‌لیه, جان اوتا کاء جان اوبی میکل. یلا یوسوف کالواوچه سانی کایتاء دیکسون اتوهو, لو کمن هاروناء کانو, یا کوبو پیتر 
اودم وینگه, ویکتور اوبی‌ناء اوبافمی مار تینز. چینه‌دو اوباسی 
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بازیکن کلیدی:پار ک جی سانگ ‏ 


لی‌وون جای. کیم یونگ کوانگ, جونگ سونگ پیونگ. لی یونگ پیو, کیم دونگ جین, چا.دو.ری, اوبئوم سیوک,چو یونگ 
هیونگ, لی جونگ سو, کواک تای هویی. کیم هیونگ ایل, کیم نام ایل, پار ک جی سونگ. کیم یونگ وو لی چونگ یونگ, 
کی سونگ یونگ, گو جا چول, کیم جای سونگ, شین هیونگ مین: E‏ لی دونگ گوک, آن جونگ هوان پا رک 
جویونگ.لی کیون مو یوم کی هون. لی سونگ ریول. 


۳ : نڪ 2 
مربی:اوتو رها گل بازیکن کلیدی +تئوفاینس کاس 
کاستاس چالکیاس, الکساندوس تزورواس, میشیلز سیفا کیس. گثور کاس سیتاریدیس, سوتی ریوس کر گیا کاس لو کاس وینترا 
واسیلیس تور وسید یس,نیکاس اسپیر وپولوس. اورا مباپادوپولوس ؛وانگلیس مور اس.سو کر اتیس ستائوپولوس, گئور گیوس گالیتسیوس: 
استلیوس مالزاس. کاستاس مانولاس: سترگاس با رینوس» گثور گیوس تزاولاس. گیور گوس کاراگونیس, کاستاس کاتسورانیس: 
رسونی پاتساز اوغلو, الکساندروس تزیولیس. گثور گیوس ماکاس, ساتی‌ریس نی‌نیس. ساکیس پریتاس, آنجلوس کریستاس. 
تئوفانیس گه کاس دیمیتریس گیدیس. گثور گیوس ساماراس, لازاروس دولوپولوس پانتلیس کاپه‌تانوس. کاستاس میتراوغلو. 
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بازیکن کلیدی: وین رونی 
دیوید جیمز. > جوهارت. روبرت گرن» آشلی کول, ریو فردیناند. جان تری, جیم کاراگر. گلن جانسون, لدلی کینگ: ماتیو 
آویسون؛ لیگتون باینس: آشتفن دارن وک , میشل داوسون» استیون جرارد. فرانک لامیارد. جو کول؛ کارت باری؛ شوان رایت 
فیلییس: میشل کاریک.: آرون له‌تون, ته‌تو والکات. جیمز میلنر: اسکات پار کر تام هودلستون؛ آدام جانسون» وین رونی» امیل 
هسکی: , جرمین دفو پیتر کراچ» دارن بنت. 





مربی:باب برادلی ‏ تا یی وان 

تیم هاوارد. براد گوزان؛ مار توس هانمان کارلوس بوکانگرا؛ آستیو جر وندولو او گوشی اونی وو. جاناتان بورنستین. > جاناتان 
اسیکتور. جای ده‌مهربت. کلارنس گودسون. لندون دونووان. دامار کاس بیسلی, کلینت دمپسی, مایکل بر ادلی ؛بنی‌فیل هابر 
ریکاردو کلارک , مائوریس ادو استوارت هولدن؛ خوزه فر انسیسکو تورس» جوزی آلتی دوره دابی فیندلی؛ هو کولز گومز, 
ادسون بودله. 
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مربی:رباه سعدان بازیکن کلیدی: کریم زیانی 


ما e‏ 1۳۳/۲ باح, e‏ ۳1 یم زیانی: ۳ 
ماتمور. خالد لموچیاء مراد مگنی حسن یبدا .لازهار هادج آشدا .جامل عبدون » مهدی لا کن» oT‏ فواد 
کادیرء رافیک سیفی > عبدالقادر غزال؛ رانک دجنورحادلی امرف 





مربی:ماتیاز کک بازیکن کلیدی: میلیو ج نواکویچ 

سیر هاندانوویچ. جاسمین هاندانوويچ الکساندر سلیگاء باستیان ان برانکو ارلے بویان جو کے او تاور 
می سوبر سکوء مار کو سولر؛ سواد فیله کوویج. الودین دزیینج, دژان کهلار. روبرت کورن» اندی کوماچ. اندراز کارم. دالی‌بور 
استوانوویج الکساندر رادوسلاولویج .میرنس سی سیچ. داریان ماتیج ,رنه کرین میلی ووژ نوا کویج ,والتر بير سا »زلاتکو ده‌دیج. 
زلاتان لیوبیژانکیج. »نیچ د یسنیک. تیم ماتاوز. 
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مربی:یو آخیم لوو بازیکن کلیدی: فیلیپ لام 


هانس پورگ بات, تیم ویس. آرن فریدریش. فیلیپ لام. پیر مرتساکر. مارسل یانسن. هیکو وسترمن. سردار تاسی. 
آندریاس بک چروم بو تنگ دنیس آئوگو هولگر باد ستوبر باستین شواین اشتایگرببوتر تروچوفسکی, مسعوت اوزیل: مار کو 
مارین. سامی کدیرا؛ تونی کراس ؛میروسلاو نا کی پودولسکی, ماریو ان یت 9« ات مولر. 


TELÊ jE 





۲ . ۶ 
مربی: پیم وربیک هلندی ۹ :تیم کاهیل 

مار ک شوارزر آئو گنه گاله کوویج. براد جونز آدام فدریسی ,اسکات شییر فیلد .لو کاس نیل , کرایگ موره لو که ویلکشیر: 
دیوید کارنی , میشل بانوجامپ. مار ک میلی گان ریس ویلیامز. شان لوری »برت آمر تون مار ک بریشانو, جیسون کولینا ,.وینسه 


گر ەلا تیم کاهیل , کارل والری »ميل حدیناک ,ریچارد گارسیا, داریو ویدویچ. جیمز هالاند ,تأمی او آر. هری کیول »برت هولمن» 
جوشوا کندی, نی کیتا رو کایتیسو. 











مربی:رادومیر آنتیچ بازیکن کلیدی:دژان استانکویچ 


ولادیمیر استویکوویج. بوژان ایسالوویج. زلیکو بر کیچ. آندلکودوری سیچ. نمانیا ویدیچ. برانیسلاو ایوانوویچ. الکساندر 
لو کوویچ. آنتونیو رو کاوینا؛ الکساندر کولاروف ایوان ویر آدوویج. نون سوبوتیج. دز ن استانکوویچ. میلوس کر اسیج. ِِ 
کوزمانوويج. میلان یووانوویج. زوران توسیچ. گویکو کا کار نه‌ناد میلیاس, میلوس نینکوویچ. رادوسلاوپتر وویچ. نیکولاز یگی 
دانکولازوويج. مار کو پانتلیج, دراگان مردا. 





مربی:میلوان راجواچ بازیکن کلیدی:جونیور آگو کو 
ریچارد کینگ‌سون, دانیل آدجی, اشتفن آهورلو, جان پاینتسیل, جان منشاء هانس سارپی, جاناتان منشاء عبدالر حیم آیو, 


اقول ا وم اا ت ورت لیا ی موی انو ا ان رادو آمامرا کیرک پو اک اا 
کوئین سی‌اووسو ابیه > کون بر نسە بوا نک آشاموا ان ماقو اموا پریتسه تاگوء دومنیک آدیا. 
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هلند» دانمار ک» ژاین» کامرون 


iii بط‎ ۳3۳ 





مربی:برت وان مارویک بازیکن کلیدی:مار ک وان بومل 


مار تن استکلنبور گ :میشل‌وورم ؛ساندربوشکر ,فان بر انکهورست,ژوریس ماتیسن, آندراویجر ,جان‌هی تینگا ,خالدبولاروز 
گریگوری فان درویل ,ادسون برافید. رافائل فان درفارت. وسلی اشنایدر مار ک فان بومل نیجل ده یونگ, دمی ده زه‌یو.ابراهیم 
آفلای استین اسچارس, دنر ک کویت؛ آرین رون ,روبین فان پر سی ۰ »ریان بابل , كلاس جان هونتلار. الير والیا. 


را 





مربی:مورتن اولسون بازیکن کلیدی:نیکلاس بندتز 
توماس سورنسن» یسیر کر بستیانسن ,اشتفان آ رشن دنا اک لارس یا کوبسن ,پر کرولدراپ. ویلیام کویست. سیمون 
کیار. سیمون پولسن. پاتریک متی لیگاء مارتین یور گنسن, دنیس رومدال: بسیر کرونکیار کریستیان پولسن. دانیل بنسن, 
توماس کالن برگ. یا کوب پولسن. توماس انوولدسن, مایک بک‌مان. کریستین اریکسن, جان دال توماسون, نیکلاس بندنر. 
و س 
سورں ٤‏ رسن 


9 ویزه جام بهانی 0 __۲ 





مربی: تکاشی او کادا 9 ی 


سیگونارزاکی ایجی کاواشیم پوشی کاتسو کاواگوشی: یوئیشی کومانو 7 آتسوتواوچیدا 
کک .کی سوکه هوندا جونیشی و تاکای و کی موری موتو ec‏ .شین جی 
وکازاکی. 





مربی:پل لگوئن بازیکن کلیدی ساموثل ات 


کارلوس کامنی؛ سلیمانو حمیدو. گای ایندی آسه 7 ریگوبرت سونگ؛ جره‌می, اشتفان مبیا؛ آئورلین چه‌دیو نیکولاس 
اینکولو, »بەنويیت آمتوا کوتوءسباستین باسونگ گایتان بونگ .جان‌ما کون الکساندر سونگ .لاندری نگویمو ایونگ انو , گتور گس 
و و ها سم اه موی انا محا راا ر سو ود الوک 
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1 ج a‏ ۳ 5 ۰ 1 ت ی 
مربی: مار چلو لیپی بازیکن کلیدی: جیان لویجی بوفون 


جیان لوئیجی بوفون. فردریکو مارچتی. مور گان ده سانستیس, سالواتوره سیر یگو فابیو کاناوارو, جیانلو کا زامبروتاء گئور گیو 
جیلینی,دومنیکو کر بستیو ,سالواتوره‌بوچه‌تی , کرستیان‌ماگیو ؛مانیا کاسانی لونار دو بونوجی .گنار و گاتوسو آندریاپیر لو مائورو 
کامورانزی, دانیل ده‌روسی. آنجلو پالومبو, .سیمونه یه به, ریکار دو مونتولی وو , کلودیو مار جی سیو آندیا کاسوء آلبر تو جیلاردینو, 
ونچنزو یا کوئین‌تاء آنتونیو ده‌ناتاله. فایبیو کو ‏ گلیارهلاء جوز په روسی. جیامپائولو پاتزینی, مار کو بوریلو 





۱ ۱ 3 9 
مربی: گراردو مارتینو بازیکن کلیدی: نلسون هائدو والدز 

جوستوویلار. آلدو بوبادیلاء دیه گو باره‌تو دنیس کانیزاء پائولو داسیلو؛ کارلوس بونت. جولیوسزار کاسرس. جولیو مانزور. داريو ورون. کلودیو مورل رودیگوئز: 
آئورلیانو تورس, مار کوس کاسرس. آنتولین آلکاراز, اد گارباره‌تو. کریستیان ریوروس, انر یکه‌وهرا؛ ویکتور کاسرس. جاناتان سانتاناء اوسوالدو ماتینز, ادواردو لدسماء 
سرجیو آ کوئینو, مارسلو ایستگاریبا؛ نستور اورتی گوزاء رو کوسانتا کر وز نلسون والدز. اسکار کار د وسو اد گار بنیتز: خورخه آچو کارو رودولفو گاماراء لو کاس باریوس. 
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مربی:ریکی هر برت بازیکن کلیدی: رایان نلسون 


مار ک پاستون. گلن موس e a‏ کک e‏ 
E‏ »جره می پروسکی, شان اسملتز, کریس کیلن: روری فالون. کریس وود. 





مربی: و لادیمیر و ایس O‏ 
جان موجا؛ لوبوس کامه‌نار دوژان کوسیاک: دوژان پر نیژ رادوسلاوزاباونیک؛ مار ک زک مارتین پر تاس» مارتین 


ا سا ها ی و و مر ار ی E E‏ 
جوراک کاسکاء ماریو پسالکاء روبرت ویتک. فیلیپ هولوسکو مار تین جاکوبکو, اریک جند ریسک. 
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مربی:دونکا بازیکن کلیدی: لو ئیس فابیانو 


جولیو سزار دانی لوسیو خوان» مایکون, لویی‌سائو, دانیل آلوز. گیلبر تو, تیا کو سیلوا ی گیلبر تو سیلوا 
کاکاء جولیو باپتیستا الانو. کلبرسون. خوزو, فیلیپ مه‌لو رامیرز:. روبینهو لوئیز فابیانو نیلمار. گر افیته 
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مربی: کیم جونگ هون بازیکن کلیدی: هونگ یونگ جو 
ووک ری کیم میونگ گیل ا e‏ 1 ۰ کک 
e a Sa EET e‏ ا کیم کوم آیی. 
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مربی: و حید خلیلو زیچ اهل بوسنی بازیکن کلیدی: درو با 


گای ده مل» سول بامباء استیو گوهوری, بنيامین انگواء دید یه زو کوراء عبدالقادر کیناء یحیی توره. گیلس یاپی یاپو. کوفی نصری 


سالومون کالو گروینهو سيدو دومبیا؛ لاسینا ترائوره. 


مربی: کارلوس کوثیر وز بازیکن کلیدی: سیمائو 
ادواردو, به نو دانیل فر ناندز ریکاردو کار والهو, یائولو فریرا؛ میگوئل. برونو آلوز, به‌به. دوداء رونالد. ریکاردو کات 


ها 


۷ دس یه دام بهانی 2010 


اسیانیاء سوئیس» هو ندور اس» شبلی 


( سم Car.‏ 2 
مربی: وینسنت دل‌بو سکه بازیکن کلیدی: بویت و 
ایکر کاسیاس ,ویکتور والدز. یه‌به‌رینا »رائول آلبیول ,جرارد پیکه .کار لوس مارچنا ,کار لز یوپول ,سرجیوراموس, آلوارو آربلاء 


خوان کایده‌ویلا اندرس اینیستا » ژاوی هر ناندز. فابر گاس. خوان ماتا .ژابی آلونسوء سر جیو بوسکتس , ژاوی مار تینز > جسوس 
ناواس, دیوید سیلواء دیوید ويا , فرناندو تورس, پدرو فر ناندو لورنته. 








مربی:اوتمار هنز فلد بازیکن کلیدی الکساندر فرای 


دیه گو بناگلیو. مار کو وولف‌لی. جانی لیونی. اشتفان لیخت اشتاینر. ره‌توزیگلر. فیلیپ سندروس, استیوفان بر گن. اشتفان 
گریش تینگ .لودوو یچ‌ماگنین »مارد پوایگی‌مان.| کسردان‌ شاکری »پیرمین شو گلر. گلسون فر ناندز. ها کان یا کین ,مار کو یادالینو, 
والون بهرامی: کوکهان ایتلر تراتکویلوبارنتاءبنيامین هوگل, الکساندر فری, بلایس تکوفو البرت بنیاکوف ارن دردیوک. 


ویژه عام مهانی 2010 .۰« 
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۱ 9 ۳ نی ا ۱ - ۰ 
3 ۳ ا ا ا ۴ TT‏ د شا 1 ۳ 
مربی:رینالدو روئدا بازیکن کت : کارلوس کاستلی 


نوئل E‏ ماینور فیگوروآ »سرجیو مندوزا اسکاربونیک گارسیا , ویکتور بر ناردز 
امیلیو ازاگوئیره عثمان چاوز, مائوریسیو سابیلون. جانی پالاسیوس, آمادو گوواراء دانیلو تورسیوس, خولیو سزار دالیون: 
ویلسون پالاسیوس اد گار آلوارز. هندری توماس, رامون نونز. کارلوس پاوون, دیوید سوآزو, والتر مار تینز. گئور گی ولکام. 
روگر اسپینوزا. 









بازیکن کلیدی: آلکسیس سانچز ` 
کلودیو براوو میگوئل پینتو لوئیز مارین. پابلو کونترراس. گونزالو خاراء روبر تو سرسدا اسمایل فونتس» گری مه دل والدو 
پونسه. ,آرتوروویدال ؛مائوریسیوایسلا خورخه والد یویاء ماتیاس فر ناندز, رودریگه ته‌لو مار کو استر ادا ,رودریگومیلار کارلوس 
کار مونو گونزالو فیر و. هامبر تو سو ازو مارک گونزالز الکسس تسا تخوه ژان بائوسیور فابین اورلانا ؛ استبان پاردس. 


۹ دس یه دام بهانی 2010 


آغ از کار جام جهانی فوتبال هم مانند شروع هر پدیده 
ورزشی دیگر در قرن بیستم توسط فرانسویان انجام گرفت. 
Gg ET‏ اه 
پدیده‌ای به نام جام جهانی فوتبال, به انجام رساندند. این 
دونفر عبارت بودند از .اولی 
به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شناخته می‌شد 
ودومی رادبیر کل فدراسیون 
فوتبال فرانسه می‌شناختند. 
درواقع پیش از جام جهانی.این 
قهر مان رشته فوتبال در بازیهای 
المپیک بود که در ضمن قهرمان 
پس از انکه فوتبال در اروپا و 
سپس آمریکای جنوبی به سوی 
حرفه‌ای گری کشیدهشد و این 
وضعیت با ارمانهای 
که اوهم فرانسوی و 
خالق بازیهای المپیک محسوب 
می‌شد. منافات داشت. آنگاه این 
ژول ريمه و هانری دلانوی بودند 
که ایده خود برای بر گزاری یک 
دوره مسابقات فوتبال جهانی که 


وبژه جام بهانی 2010 








همه اعم از حرفه‌ای و آماتور توان حضور در آن راداشته 
باشند و هر چهار سال یکبار هم بر گزاری آن انجام گیرد رادر 
هیثت رئیسه فیفا (فدراسیون جهانی فوتبال)» مطرح ساخته 
واینایده‌به رای گذاشته شد وبا ۲۵ رای در برابر تنها پنج 
ری مخالف تصویب و ضمناً ارو گوئه هم که در دو دوره قبلی 
در رشته فوتبال در المییک قهر مان شده بود. به عنوان میزبان 
بر گزیده شد. سرانجام چنین شد 
که پس از کش و قوس فراوان 
نخستین دوره جام جهانی در سال 
بر گزار شد. 
طراحی جام جهانی که بز ر گترین 
جایزه ورزشی در جهان محسوب 
می‌شد بر عهده مجسمه‌ساز 
مشهور فرانسوی گذاشته 
شد واو هم جامی رکه نام زول 
ريمه رو یآ نگذاشته شد را 
طراح یکرد. و همین جام بود که 
در سال ۱۹۷۰ وقتی برزیل برای 
سومین بار برنده ان شد. به این 
تیم اهداء و ان رابرای همیشه به 
خانه برد وپس از آن جام دیگری 
به نام جام فیفا طراحی گردید. 





او از 29 وات و رات کک 
مان رن ۳۷ 

شا کارت اناتی 4/1 بان 

نق کات ام 

از و یا ۳ 

تاودا رات مو ۶ نی یریبد )21 بل مات ۲ ا مبان 
۲ داوس ر ما و 4 اتا 3 

رف ا ا ونان 3 
۰ نات وشات ای 
یتست ِ تفت دی 
اتف ازات ر 1 مزاب رای ) 





ری دی افر ی ردان اد ٣‏ 


لفیا مات تین 
کدی ات مت 


۰۲۹۰۸۲ ۸٩ ۸۳:۸۸ lg مرک امطلام‎ ۷۴۷۸۰۵۱۷0۴ ۷۵ ۵۰ ۸ . 


0 روابط عمومی 


سذاین مشش ی ۲۱-۲ ۲ا 





